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پیشگفتار

  را برای شما نتتازل کتترده استتت؟...کلم  پتترورده تتتو این کتاب مفصل را برای حکم بجویم در حالی که اوجز ال«آیا 
  است در درستی و عدالت. هیچ چیز نبایستی کلماتش را تغییر دهد. او شنوایی واقف به همه چیز است. * اگر ازکامل

میکنند چراکه آنان جوز از  میکننتتد و قتتادر بتتهحدس و گمانبیشتر مردم  تبعیت کنی، تو را از راه خدا دور م   پیروی نم
)   ۶:11۴-11۶اندیشیدن نیستند.» (

مشرو قرآن کریم است. نقطه عزیمت و محور مرکزی مجموعه مقالت) پی
میخوانیم چهارچوبی  نویسنده این متون بر این باور است که هسته، رکن و در یک کلم  آنچه که دین م
مههتتایی کتته بتته نتتام  ستتنت و احتتادیث  است که قرآن معرفی می کند. تاریتتخ، تفاستتیر مختلتتف و افزود
میشتتان نیتتز میشناسیم، چهارچوب و خط مشی دین محسوب نشده و در صورت) تأیید صتتحت و درست  م
میآورم : سنگستتار  نباید نگرشی همانند قرآن بر آنان داشته باشیم، خصوصا در احکام  و فرایض. مثتتالی م
 حکمی غیرقرآنی است. حکم زنا در قرآن شلق  است و شتترایط خاصتتی دارد کتته در فصتتل اول بتته آن
 خواهم پرداخت، سنگساری در قرآن ذکر نشده است و چنین حکمتتی را عالمتتان متتا از متتتون دیگتتری
 استخراج کرده اند. قصد ندارم  در پی صحت چنین حکمی در زوایای تاریک تاریخ خواننده را به دنبتتال
مذهای پوسیده و عمدتا مجعول هویت به قضاوت) وادار کنم، پس به راحتی  خود روانه کنم و از میان کاغ
میشتتده استتت. مهی تاریخی داشته و همواره اجورا م ً سل سابق میگیریم که چنین حکمی اص  فرض را بر این م

  و شتترایط اجوتمتتاعی ومقتضتتیات)اما این حکم در قرآن نیامده پس حکمی است که انسانی متناسب با 
 فرهنگی زمانه خود آن را وضع کرده است، پس انسان دیگری متناسب با مقتضیات) و شرایط اجوتماعی
میتواند آن را خط بزند، ولو پیغمبر یا بزرگ دینتتی آن را وضتتع کتترده  و فرهنگی زمانه خود به راحتی م
میشده (کتته بتتا دلیتتل و قتترائن  باشد. این حکم به فرض اینکه وجوود داشته و در جووامع اسلمی اجورا م
میشتتود. از همیتتن میدانیم چنین نیست) حکمی غیرقرآنی است و جوزو دین استتلم  محستتوب نم  کافی م
مهخواری و غیره. تمایز قائل نشدن بیتتن احکتتام  قرآنتتی و احکتتام   دست است حکم شلق  شرابخوار و روز

مهای و غیرقرآنی باعث سوءتفاهم و لطمه زدن به پاکی و سلمت دین اسلم  شده است. شرعی سلیق
مهای بتته دیتتن نتتازل میهای قومی و فرق ممگنظر  در این مجموعه مقالت) به دور از هیاهوهای تبلیغاتی و تن

مهای داشته و به بازنگری در باورهایمان خواهیم نشست.  مهای که در قرآن ثبت شده است نگاه ویژ شد
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پیرامون زنا و فحشا

. معنای رجم در قرآن۱

 برای فردی که ایمان قلبی به اسلم  پیدا کرده و آن را راه نجات) و رستگاری آدمی دانستتته، بتته ختتالق
مشها و معیارهای انستتانی ما ارز منها بوده و ب  هستی اعتماد داشته و مطمئن است احکامش به صلح انسا
میشود؛ و آنگاه که تحت تأثیر سخن ایتتن و آن قتترار نگرفتتته و  مغایرت) ندارد، راه فهم مسایل هموارتر م
میای وجوود دارد نه در کلم  ختتدا کتته در برداشتتت غلتتط آدمیتتان میگوید اگر ضعف و کاست  پیش خود م
میافزایتتد. مساش م میشود که بتتر ایمتتان و ستتلمت نف ممقهای زیبایی از آگاهی و معرفت گشوده م است، اف
متهای مهمی است کتته متها و انحرافات) در این حوزه از اولوی مهی احکام  دینی و زدودن بدع  بررسی دوبار

میکنیم:  باید فراچشم داشت. از «زنا» و حکم آن در قرآن شروع م

ً سلا ِيلبی َبس َبء  َبسا َبو ً سة  َبش ِيلح َبفا َبن  َبکا ُ كَه  َّهن ِيلإ َبنا  ِّز ُ كَبوا ال َبر ْرَق َبت َبلا  السراء: َبو  ﴿۳2﴾

میبینیم آیات) قبل و بعد همان مهای است که در آن کلمه زنا برده شده است. با اندکی دقت م  این تنها آی
 ده فرمان نازل شده بر حضرت) موسی است که در کنار هم لیست شده اند. بد نیست قبل از اینکتته بتته
مهی قرآن نگاه کنیم به حکم آن در تورات) بازگردیم. در تورات) در چند قسمت مجزا در مورد  زنا از دریچ

روابط نامشروع چنین آمده است:

مهای را که هنوز نامزد نشتتده اغفتتال کنتتد بایتتدخروج: قوانین اخلقی و دینی:   اگر مردی دختر باکر
 مهریه دختر را پرداخته او را به عقد خود درآورد. ولی اگر پدر دختر با این ازدواج راضی نباشد، آن مرد

باید فقط مهریه تعیین شده را به او بپردازد.

  هیچ یک از شما نباید با محارم  خود همبستر شود. با مادر ختتود همبستتترلویان: زنا و اعمال قبیح:
 نشو... [و لیستی شامل دختر پسر یا دختر دختر و دختر زن پدر و عمه و خاله و عروس و غیره عنتتوان
میشود.] چون این اعمال قبیح اند... [و در آخر این قسمت آمتتده کته] بتتا ایتن کارهتتا ختتود را نجتتس  م
میخواهم آنان میدهند و بخاطر این کارهاست که م متپرستان انجام  م  نسازید چون این اعمالی است که ب
میشوید بیرون کنم. تمامی این سرزمین با ایتتن نتتوع اعمتتال نجتتس  را از سرزمینی که شما داخل آن م

از میان قوم  طرد خواهد شد.شده است... هر کس مرتکب یکی از این اعمال قبیح گردد، 

  اگر فردی با همسر شخص دیگری زنا کنتتد متترد و زن هتتر دو بایتتد کشتتتهلویان: مجازات گناهان:
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میاحترامی کرده استتت پتتس آن متترد و زن  شوند. اگر مردی با زن پدر خود همبستر شود به پدر خود ب
میباشد. اگر مردی با عروس خود همبستر شود هتتر دو  باید کشته شوند و خونشان به گردن خودشان م
 باید کشته شوند... اگر مردی با زنی و با مادر آن زن نزدیکی کند، گناه بزرگی کرده است و هر سه باید

در آتش سوزانده شوند تا این لکه ننگ از دامن شما پاک شود.

 بگذریم از اینکه قسمی از احکام  آمده در تورات) منطقی و بسیار متعالی هستند (نمونه: اگر بتته گتتاو یتتا
 الغ  دشمن خود برخوردی آن را پیش صاحبش برگردان. اگر الغ  دشتتمنت را دیتتدی کتته در زیتتر بتتار
میاعتنا از کنارش رد نشو، بلکه به او کمک کن تا الغ  خود را از زمین بلند کند.) و قستتم  افتاده است، ب
ً سل  دیگری توحش (نمونه: زنده زنده سوزاندن عنوان شده در بال) و اینکه بعضی از مسایل دو حکم کتتام
مهاید زنای به اصتتطلح محصتتنه در تتتورات) سنگستتار مهاند... همانطور که متوجوه شد  متفاوت) به خود گرفت
میگویند پیامبر تعدادی یهتتودی را بتته  نیست و کشته شدن است. پس آن یکی دو حدیث ضعیفی که م
میشوند. در مورد احادیث مسئله جوالب توجوه این استتت  حکم تورات) سنگسار کرده کامل از دور خارج م
میکننتد امتا بتاز هتم حاضتر  که با وجوود اینکه خود علما یک سری از آنان را ضعیف و ناموثق عنتوان م
میطلبتتد. در تتتورات)  نیستند آنها را خط زده و به فراموشی بسپارند. دلیل چنین کاری بحثی جوداگانه م
میکنند و یکی دو مورد دیگتتر ذکتتر شتتده استتت، پتتس در  حکم سنگسار برای کسانی که احظار ارواح م

میکنیم تا ببینیم ذکری از رجوم در آن رفتتته یتتارجومتورات)    برای زنا نیامده است. حال به قرآن رجووع م
مییابیم که این لغت    بار و به اشکال مختلتتف در1۴خیر و معنای لغوی آن چیست؟ با جوستجویی در م

قرآن کریم تکرار شده است: 

َبن  ِيلم َّهن  َبن ُ كَکو َبت َبل ُ كَح  ُ كَنو َبیا  ِيله  َبت ْرَن َبت ْرَم  َبل ْرَن  ِيلئ َبل ُ كَلوا  َبنَبقا ِيلمی ُ كَجوو ْرَر َبم ْرَل ) 11۶ (شعرا: ا

مهگان خواهی شد.رجومگفتند: ای نوح، اگر بس نکنی از « )2۶ :11۶» ( شد

ْرَن  َبأ ْرَم  ُ كَک ِّب َبر َبو ِّبی  َبر ِيلب ُ كَت)  ْرَذ ُ كَع ِّنی  ِيلإ ِيلنَبو ُ كَمو ُ كَجو ْرَر ِيلن (دخان: َبت ُ كَلو ِيلز َبت ْرَع َبفا ِيللی  ُ كَنوا  ِيلم ْرَؤ ُ كَت ْرَم  َبل ْرَن  ِيلإ َبو  * 20-21 (

میبتترم .* و اگتر بته متن ایمتانرجومو اگر بخواهید مرا «   کنید، به پروردگتارم  و پروردگتار شتما پنتاه م
میآورید، از من کناره گیرید. )۴۴ :20-21» (نم

ْرَم ُ كَک ِيلب َبنا  ْرَر َّهی َبط َبت َّهنا  ِيلإ ُ كَلوا  ُ كَهوا  َبقا َبت ْرَن َبت ْرَم  َبل ْرَن  ِيلئ َبل ْرَمۖ  ُ كَک َّهن َبم ُ كَجو ْرَر َبن  ٌمَبل ِيللی َبأ  ٌب  َبذا َبع َّهنا  ِيلم ْرَم  ُ كَک َّهن َّهس َبم َبی َبل َبو )18 (یس:   

مد: ما شما را به فال بد گرفته ایم اگر بس نکنید «   خواهید شد و از طتترف متتا عتتذاب ستتختیرجومگفتن
)۳۶ :18» (خواهد دید

َبیتتا ِيلتی  َبه ِيلل ْرَن آ َبع َبت  ْرَن َبأ  ٌب  ِيلغ َبرا َبأ َبل  َبقا ّیا *  ِيلل َبو ِيلن  َبطا ْرَی َّهش ِيللل َبن  ُ كَکو َبت َبف َبمن  ْرَح َّهر َبن ال ِيلم  ٌب  َبذا َبع َبک  َّهس َبم َبی ْرَن  َبأ ُ كَف  َبخا َبأ ِّنی  ِيلإ ِيلت  َبب َبأ  َٰبیا 
ُ كَم ِيلهی َبرا ْرَب ِيله  ِيلإ َبت ْرَن َبت ْرَم  َبل ْرَن  ِيلئ َبل َبکۖ  َّهن َبم ُ كَجو ْرَر َبأ َبکۖ َبل ْرَی َبل َبع  ٌم   َبلا َبس َبل  َبقا ّیا *  ِيلل َبم ِيلنی  ْرَر ُ كَج ْرَه َبوا ِّبی   َبر َبک  َبل ُ كَر  ِيلف ْرَغ َبت ْرَس َبأ َبس ّیا ۖ  ِيلف َبح ِيلبی  َبن  َبکا ُ كَه  َّهن ِيلإ  ۖ 
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)۴۷-۴5(مریم: 

میترسم که عذابی از سوی رحمان به تو برسد و در آخر همنشین شتتیطان شتتوی.* گفتتت: ای«  پدرم  م
ممابراهیم، از خدایان من بیزار هستی؟ اگر باز نایستی  میکنم. مدتی طولنی از متتن دور بتتاش.*رجو  ات) م

)19 :۴۷-۴5» (گفت: سلم  بر تو باد. برایت از پروردگارم  آمرزش خواهم خواست. او با من رئوف است.

ْرَم  ُ كَک ْرَی َبل َبع ُ كَروا  َبه ْرَظ َبی ْرَن  ِيلإ ْرَم  ُ كَه َّهن ْرَمِيلإ ُ كَک ُ كَمو ُ كَجو ْرَر ً سدا (کهف: َبی َبب َبأ ً سذا  ِيلإ ُ كَحوا  ِيلل ْرَف ُ كَت ْرَن  َبل َبو ْرَم  ِيله ِيلت َّهل ِيلم ِيلفی  ْرَم  ُ كَک ُ كَدو ِيلعی ُ كَی ْرَو  َبأ  20 (

میآورنتتد. و اگتتر چنیتتن شتتود هرگتتزرجومزیرا اگر شما را بیابند «   خواهند کرد یا به کیش خویش در م
) 18 :20» (رستگار نخواهید شد.

ً سفا ِيلعی َبض َبنا  ِيلفی َبک  َبرا َبن َبل َّهنا  ِيلإ َبو ُ كَل  ُ كَقو َبت َّهما  ِيلم ً سرا  ِيلثی َبک ُ كَه  َبق ْرَف َبن َبما  ُ كَب  ْرَی َبع ُ كَش َبیا  ُ كَلوا  َبک  َبقا ُ كَط ْرَه َبر َبلا  ْرَو َبل َبو َبکۖ  َبنا ْرَم َبجو َبر َبنتتاۖ َبل ْرَی َبل َبع َبت  ْرَنتت َبأ َبمتتا  َبو   
 ٍز ِيلزی َبع ) 91 (هود:  ِيلب

میبینیتتم،« میفهمیم. تو را در میان خود نتتاتوان م میزنی نم مفهایی که م  گفتند: ای شعیب، بسیاری از حر
مهات) نبود،  مماگر به خاطر قبیل میکردیم. تو قدرتی بر ما نداری.رجو ) 11 :91» (ات) م

َبها  َبنا ْرَل َبع َبجو َبو َبح  ِيلبی َبصا َبم ِيلب َبیا  ْرَن ُّد َبء ال َبما َّهس َّهنا ال َّهی َبز ْرَد  َبق َبل ً سماَبو ُ كَجوو ِيلنُ كَر ِيلطی َبیا َّهش ِيللل ِيلر (ملک:    ِيلعی َّهس َبب ال َبذا َبع ْرَم  ُ كَه َبل َبنا  ْرَد َبت ْرَع َبأ َبو  ۖ5(

مغ هایی بیاراستیم و آنها را وسیله «   کتتردن شتتیاطین گردانیتتدیم. برایشتتانرجومما آسمان دنیا را به چرا
مهایم )۶۷ :5» (عذاب سوزان آماده کرد

میکنم نیازی به ترجومه داشته باشند. و در این آیات) که گمان نم

 ٍن َبطا ْرَی َبش ِيلل  ْرَو َبق ِيلب َبو  ُ كَه َبما   ٍم َبو ِيلجوی التکویر: َبر  ﴿25﴾

َبک  َّهن ِيلإ َبف َبها  ْرَن ِيلم ْرَج  ُ كَر ْرَخ َبفا َبل   ٌمَبقا ِيلجوی ص: َبر  ﴿۷۷﴾

َبک  َّهن ِيلإ َبف َبها  ْرَن ِيلم ْرَج  ُ كَر ْرَخ َبفا َبل   ٌمَبقا ِيلجوی الحجر: َبر  ﴿۳۴﴾

 ٍن  َبطا ْرَی َبش ِّل  ُ كَک ْرَن  ِيلم َبها  َبنا ْرَظ ِيلف َبح  ٍمَبو ِيلجوی الحجر: َبر  ﴿1۷﴾

ِيلن  َبطا ْرَی َّهش َبن ال ِيلم ِيله  َّهل ِيلبال ْرَذ  ِيلع َبت ْرَس َبفا َبن  ْرَرآ ُ كَق ْرَل َبت) ا ْرَأ َبر َبق َبذا  ِيلإ ِيلمَبف ِيلجوی َّهر النحل: ال  ﴿98﴾

َبم َبیتت ْرَر َبم َبها  ُ كَت ْرَی َّهم َبس ِّنی  ِيلإ َبو َبثى   ْرَن ُ كَأ ْرَل َبکا ُ كَر  َبک َّهذ َبس ال ْرَی َبل َبو ْرَت  َبع َبض َبو َبما  ِيلب ُ كَم  َبل ْرَع َبأ ُ كَه  َّهل َبوال َبثى   ْرَن ُ كَأ َبها  ُ كَت ْرَع َبض َبو ِّنی  ِيلإ ِّب  َبر ْرَت  َبل َبقا َبها  ْرَت َبع َبض َبو َّهما  َبل  َبف
ِيلن  َبطا ْرَی َّهش َبن ال ِيلم َبها  َبت َّهی ِّر ُ كَذ َبو َبک  ِيلب َبها  ُ كَذ ِيلعی ُ كَأ ِّنی  ِيلإ ِيلمَبو ِيلجوی َّهر ملعمران: ال آ  ﴿۳۶﴾

میرسیم که   رجوم یعنی به زور کسی را از شتتهر و دیتتار ختتود بیتترونبا مقایسه این آیات) به این نتیجه م
مرواقع رجوم یعنی طرد و راندن فردی. برای همین است که به شیطان رجویم گفتتتهکردن نه سنگسار  . د
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مهاند که اگر به تبلیغ خود ادامه بدهنتتد رجوتتم میشود و برای همین است که اغلب پیامبران تهدید شد  م
منهای قدیم راندن فردی از شهر و دیار با پرتتتاب ستتنگ بتته ستتویش  خواهند شد. محتمل است در زما
 انجام  شده باشد و هر زمان که فرد قصد نزدیک شدن به شهر را داشته است اهالی بتته طرفتتش ستتنگ
ً سل بتته دلیتتل مهانتتد. در زمتتان حتتال نیتتز (و معمتتو میکرد  پرتاب کرده و بدین شکل از ورودش ممتتانعت م
 سیاسی) همان پروسه با تبعید و ممنوع الورود کردن یا ممنوع الخروج کتتردن و صتتادر نکتتردن ویتتزا و

میگیرد.   پس رجوم، سنگسار به قصد کشتن نبتتوده بلکتته رانتتدن و جولتتوگیری ازغیره برای فرد صورت) م
میگرفته است.  ماندن شخص است در شهر و دیار خاصی، که در زمان قدیم توسط سنگ زدن صورت) م
 ما در اینجا با یک سوءبرداشت ساده مواجوه هستیم. حال که تکلیف رجوم مشخص شد به موضوع مقاله
میگردیم. برای این کار لزم  است که سوره نور را از اول متترور کتترده و بتته بتتازخوانی و بررستتی آن  بازم

بنشینیم: 

مهایم، باشد کتته بتته« مهایم و در آن آیاتی روشن فرستاد مهای است که آن را نازل کرده، واجوبش ساخت  سور
 یاد داشته باشید.* زنان و مردان زناکار را هر یک صد ضربه بزنید و اگر بتته ختتدا و روز قیتتامت ایمتتان
 دارید، در حکم خدا نسبت به آن دو دستخوش ترحتتم نگردیتتد. و بایستتتی گروهتتی از متتؤمنین شتتاهد
میگیرد، و زن زناکار را جوتتز متترد  عذابشان باشند.* مرد زناکار جوز زن زناکار یا مشرک را به همسری نم
 زناکار یا مشرک. نکاح اینان بر مؤمنان حرام  شده استتت.* کستتانی را کتته محصتتنات) را بتته زنتتا متهتتم
میآورند هشتاد ضربه بزنید، و از آن پس هرگتتز شهادتشتتان را نپذیریتتد. آنتتان میکنند و چهار شاهد نم  م
 فاسقند.* مگر کسانی که بعد از آن توبه کنند و کار نیک انجام  بدهنتتد زیتترا ختتدا آمرزنتتده و مهربتتان

)2۴ :1-5» (است.

میبینیم که: حکم زنا از احکام  واجوب برشمرده شده و نباید در به جوتتای آوردن آن دچتتار  در این آیات) م
 ترحم شد. حکم اولیه زناکار تازیانه است و حکم بلند مدت) آن نداشتن حق ازدواج جوز با زناکاری دیگر

میشود که زناکار را میزنند و  تنها یکباریا با یک مشرک. تا اینجا چنین استنباط م  حکتم پتایه و شلق  م
 حکم فاستتق و کستتی کتتهاصلی برچسب زناکار بودن و ممنوعیت ازدواج همیشگی او با مؤمنین است. 

میکند هم   حکتتم پتتایه و اصتتلی عتتدم  شلق  زدن استتت و تنها یکبارمحصنات) را به زناکار بودن متهم م
  با این تبصره کتته اگتر تتتوبه کننتد و اصتلح شتود حکتتم ملغتیپذیرش شهادت) او برای همیشه است.

میشود.  م

میشود و محصنات) چه کسانی هستند و چرا برای زناکار محسوب  حال اینکه زناکار به چه کسی گفته م
میشود. من م کردن محصنات) بایستی چهار نفر گواهی دهند در ادامه روش

میکنند و شاهدی جوز خود ندارنتتد، بایتتد چهتار مرتبتته بته نتام  ختتدا«  و کسانی که زنان خود را متهم م
میگویند.* و بار پنجم بگوید لعنت خدا بر او باد اگر دروغ  گفته باشتتد.* اگتتر  شهادت) دهند که راست م
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میشود* و بتتار میگوید، مجازات) از او برداشته م  آن زن چهار بار به خدا سوگند خورد که آن مرد دروغ  م
 اگر فضل و رحمت خدا شامل حتتال شتتماپنجم بگوید خشم خدا بر او باد اگر مرد راست گفته باشد.* 

) 2۴ :۶-10» (نمی بود و اینکه توبه پذیر و حکیم است...

 در این آیات) هم داریم که: در مورد همسر خود آدمی و نبود چهتتار شتتاهد (پتتس همستتران هتتم جوتتزو
مغ گتتو بتته میشوند) بایستی قسم خورد. مجازات) هم با قسم خوردن رفع شتتده و درو  محصنات) محسوب م

میشود. خداوند واگذار م

مهاند گروهی از خود شمایند. مپندارید کتته شتتما را در آن شتتری«  کسانی که آن اتهام  دروغین را ساخت
میرستتد، و  بود نه، خیر شما در آن بود. هر یک از آن مردان بدان اندازه گناه که مرتکب شده به کیفتتر م
 برای آنکه سهم بیشتری از بهتان را داشته سهم بزرگتری از عذاب خواهد بود.* چتترا هنگتتامی کتته آن
 بهتان را شنیدید مردان و زنان مؤمن به خود گمان نیک نبردند و نگفتند این تهمت واضحی استتت؟*

 اگتترچرا چهار شاهد بر ادعای خود نیاوردند؟ پس اگر شاهدانی ندارند نزد خدا در زمره دروغگویانند.* 
میگفتیتتد عتتذابیفضل و رحمت خدا در دنیا و آخرت) شامل حالتان نبود،   به ستتزای آن ستتخنان کتته م

میراندید کتته هیتتچ میگرفتید و چیزی بر زبان م میدیدید.* چراکه آن سخن را از دهان یکدیگر م  بزرگ م
میاهمیتی است و حال آنکتته نتتزد خداونتتد عظیتم بتتود.* مهی ب میپنداشتید که مسأل  به آن آگاه نبودید، م
میگفتید ما را نشاید که آن را بازگو کنیم. پروردگتتارا تتتو منزهتتی،  آنگاه که این سخن را شنیدید باید م

میدهد که بار دیگر مثل چنین کاری را هرگتتز تکتتراراین بهتان بزرگی است.*   خداوند به شما هشدار م
میکند و خداوند دانتتا و حکیتتم استتت.* بتتراینکنید اگر مؤمن اید.  * خداوند آیات) را برای شما روشن م

 آنان که دوست دارند فحشا بین کسانی که ایمان آورده اند گسترش پیدا کند، در دنیا و آخرت) عتتذابی
میدانید.*  میداند و شما نم میبتود ودردآور مهیاست. خدا م  اگر فضل و رحمت خدا شتامل حتال شتما نم

مم هتتای شتتیطان را پیترویاینکه خداوند مهربان و بخشاینده است...  * ای کسانی که ایمان آورده اید، گا
میدهتتد.  میگذارد بداند که او به فحشا و فساد فرمان م  و اگتترمکنید و هر که پای به جوای پای شیطان م

میبود، حتتتی یتتک نفتتر از شتتما هتتم هرگتتز روی پتتاکی  فضل و رحمتی که خدا بر شما ارزانی داشته نم
میدید میستتازد و خداونتتد شتتنوا و داناستتتنم ) 2۴ :11-21» ( ولی ختتدا هتتر کتته را بخواهتتد پتتاکیزه م

 نگذارید توانگران و آنانی که گشایشی در کارشان است به خویشتتاوندان و محتتتاج و مهتتاجوران در راه«
میخواهید کتته خداونتتد شتتما را بیتتامرزد؟ و  خدا چیزی ندهند. کاری کنید ببخشند و ببخشایند، آیا نم
میزنند، در دنیا و آختترت)  خداست آمرزنده مهربان.* کسانی که به زنان مؤمن محصنه و بیگناه تهمت م
متها و پاهایشان بر ضدشان بختتاطر منها و دس  لعنت شده و عذاب بزرگی خواهند داشت.* روزی که زبا
میدهتتد و میدهنتتد.* آن روز خداونتتد جوزایشتتان را بتته تمتتامی م میدادنتتد شتتهادت) م  کارهایی که انجام  م
میدانند که خداوند حقیقت آشکار است.* زنان ناپاک برای مردان ناپاک و متتردان ناپتتاک بتترای زنتتان  م
میگوینتتد مهشان م مکاند و زنان نیکو برای مردان نیکو و مردان نیکو برای زنان نیکو. آنان از آنچه دربار  ناپا
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)2۴ :22-2۶» (مبرا هستند. برای آنان آمرزش و رزق  بزرگی ست.

مهی موجوود در این آیات): راه شایعه پراکنی و سخن چینتتی بتتر روی متتؤمنین بستتته شتتده  نکته برجوست
میخواهند با سخنان ختتود فحشتتا را میشود که عذابی برای کسانی که م  است، و بالتر از آن تذکر داده م

در میان مؤمنین افزایش دهند مهیا شده است.

میآنکه اجوازه خواسته و بر ساکنانش سلم « مهای غیر از خانه خود ب مهاید، به خان  ای کسانی که ایمان آورد
 کرده باشید، وارد نشوید. اینکار برای شما بهتر است، باشد که پنتتد گیریتتد.* و اگتتر در ختتانه کستتی را

مهتر و اگر بگویند باز گردید، بازگردید.نیافتید داخل نشوید تا شما را رخصت دهند.   این برایتتتان پتتاکیز
مههتتای میدهید آگتتاه استتت.* بتتر شتتما گنتتاهی نیستتت اگتتر بتته خان  است و خدا به هر کاری که انجام  م
 غیرمسکون که متاعی در آن دارید داخل شوید. خداوند آگاه است به هر چه آشتتکار ستتازید یتتا پنهتتان
مهتر ممچرانی نکنند و شرمگاه خود را بپوشانند، این برایشان پاکیز میدارید.* به مردان مؤمن بگو که چش  م

میدهید آگاه است. )2۴ :2۷-۳0» (است. همانا خداوند به کارهایی که انجام  م

مهی بسیار مهمی در این آیات) قرار دارد: حفظ حریم خصوصی افراد و نگاه داشتن حرمتتت آن،   «...ونکت
میتوانیم حریم خصوصی خانه هر کسی را کهاگر گویند بازگردید، بازگردید»   آیا با وجوود چنین آیاتی م

دلمان خواست بشکنیم؟

مههتتای آن  به یاد دارم  صبح زودی ماموران منکرات) وارد خوابگاه دانشجویی متتا در چتتالوس شتتدند (خان
مهی بغلی شوند. گویا گزارش شده بتتود کتته در  منطقه همه ویلیی بود) تا از دیوار آن بال رفته، وارد خان
مههای ستتاختمانی کتته انتتدک مههای خوابگاه یکدیگر را خبر کرده و کنار پنجر  آن خانه خبری است... بچ
 اشرافی بر حیاط خانه همسایه داشت جومع شده بودند. چهار پنچ مامور از دیوار بال رفتتته و وارد ختتانه
ممجوین کردنتتد، ختتانه را  شدند... مرد و زنی را با لباس زیر به حیاط کشانده، بر کف زمین نشاندند و سی

هم وارسی و در آخر آن دو را با خود بردند.

دو سه سال بعد که با متن قرآن آشنا شده و این آیات) را خواندم  برایم آن خاطره زنده شد کتته عجتتب:
میدهد اما گویی چشمش قرآن را یکبار هم ندیده تا از چنین کتتاری  کسی به نام  اسلم  گزارش فحشا م
میشوند امتتا گتتویی مهی دیگری م  حذر کند. کسانی به نام  اسلم  و مامور اجورای احکام  آن وارد حریم خان
مهاند و در ایتتن ستتو هتتم منها منع شد  چشمشان قرآن را یکبار هم ندیده که از شکستن حریم دیگر انسا
ملمان را نگاه نداشتتته و از ستتر و کتتول  خود ما که مثل ناسلمتی همه بچه مسلمان بودیم اما چشم و د

میرفتیم تا بهتر شاهد سر و سینه و اندام  آن زن باشیم.  هم بال م

جوای تأسف است نه؟... چه دادگاهی شود روز محشر! 
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روایتی نیز در انجیل موجوود است که حکایت حال ماست:

میشود که عیسی مسیح سنگسار را منسوخ کرد. فریستتیان زنتتی را در حتتال زنتتا گرفتتته بودنتتد،  گفته م
منکشان به مقابل جومعیت آوردند و به حضرت) عیسی گفتند: ما این زن را به هنگام  عمل زنا گرفته  کشا
میخواستتتند عیستتی چیتتزی  ایم. او مطابق قانون موسی باید کشته شود. ولی نظر شما چیست؟ آنتتان م
 بگوید تا او را به دام  بیاندازند و محکوم  کنند. ولی عیسی سر را پتتایین انتتداخت و بتتا انگشتتت بتتر روی
میخواستند که او جوواب دهد. پس عیستتی ستتر ختتود را مینوشت. سران قوم  با اصرار م  زمین چیزهایی م
 بلند کرد و به ایشان فرمود: بسیار خوب. آنقدر بر او سنگ بیاندازید تا بمیرد، ولی ستتنگ اول را کستتی
 به او بزند که خود تابحال گناهی نکرده است. سپس دوباره سر را پایین انداخت و بتته نوشتتتن بتتر روی
 زمین ادامه داد. سران قوم  از پیر گرفته تا جووان یک یک بیرون رفتند تا اینکه در مقابل جومعیت فقتتط
 عیسی ماند و آن زن. آنگاه عیسی بار دیگر سر را بلند کرد و به زن گفت: آنانی که تو را گرفتتته بودنتتد
 کجا رفتند؟ حتی یک نفر هم نماند که تو را محکوم  کند؟ زن گفت: نه آقا! عیسی فرمود: من نیز تتتو را

محکوم  نمیکنم. برو و دیگر گناه نکن.

ممچرانی نکنند و شرمگاه خود را بپوشانند و زینت ختتود را جوتتز آنچتته از آن«  به زنان مؤمن بگو که چش
ِيلخمارشان را بر جویوبشان بزنند، و زینتشان را آشکار نکنند مگر بر شوهرانشان  پیداست آشکار نکنند، و 
 یا پدرانشان یا پدران شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشتتان
ِيلاربتته ندارنتتد یتتا کودکتتانی کتته بتتر  یا پسران خواهرانشان یا زنانشان یا مملوکانشان یا مردان تابعی کتته 
میکننتتد معلتتوم  شتتود. و ای  عورتهای زنان اظهار ندارند، و پایشان را نزنند که آنچه از زینتشان پنهان م
 مؤمنان همگی به سوی خدا بازگردید تا رستگار شوید.* مجردها را همسر دهید و نوکران و زیردستان
 صالح خود را، اگر بینوا باشند خداوند به کرم  خود توانگرشان خواهد ستتاخت. ختتدا گشتتایش دهنتتده و
 داناست.* آنان که استطاعت زناشویی ندارند، پاکدامنی پیشه کنند تا خدا از کتترم  ختتویش توانگرشتتان
 گرداند و از آنان که ملکت ایمان شمایند و خواهان مکتوب شدن ازدواج اند، اگر در آنان خیری یافتید
 مکتبوبش کنید و از آن مال که خدا به شما ارزانی داشتتته بتته آنتتان بدهیتتد. و بختتاطر ثتتروت) دنیتتویی
میخواهند مستقل باشند. اگر کسی آنان را مجبتتور کنتتد  دختران جووان خود را به بغاء وادار نکنید اگر م
مهاند خداوند آمرزنده و مهربان استتت.* بتترای شتتما آیتتاتی روشتتن و مثتتالی از  چون به اکراه مجبور شد

مههتتایی بتترای پرهیزگتتاران. مهانتتد نتتازل کردیتتم و موعظ ) 2۴ :۳1-۳۴» (کسانی کتته پیتتش از شتتما بود

. فحشا۲

مهی زنا و  » برویتتم. فحشتتاورود به جوزئیات) بیشتر آن لزم  است نخست به ستتراغ  «برای درک بهتر مقول
متکاری» برگردانده اند که عبارتی کلی و نارسا استتت. در قتترآن در کنتتار  فحشا را مترجومین ما به «زش
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متکاری معتتادل مناستتبی بتته  فحشا ذکری از کلماتی چون منکر، سوء و اثم نیز برده شده است پس زش
میرسد. بیایید نگاهی به کاربرد این کلمه در قرآن بیندازیم: نظر نم

میدهتد و از فحشتتا و منکتتر و ستتتم نهتی«  خداوند به عدل و احسان و بخشش به خویشاوندان فرمان م
میدهد، باشد که به یاد داشته باشید. میکند. شما را پند م ) 1۶ :90» (م

مم هتتای شتتیطان پیتتروی« میهای حلل و پاکیزه که در زمیتتن استتت بخوریتتد و از گا  ای مردم ، از خوراک
میدهد و اینکه به خدا چیزهتتایی را  مکنید. او به یقین دشمن شماست. شما را به بدی و فحشا فرمان م

)2 :1۶8-1۶9» (نسبت بدهید که از آنها آگاهی ندارید.

میکنند و با اینکتته خشتتمگین شتتوند امتتا خطاهتتا را«  و کسانی که از گناهان بزرگ و فواحش اجوتناب م
میبخشایند. )۴2 :۳۷» (م

میکنند جوز آنکه لغزشی از آنها ستتر زنتتد، بداننتتد کتته«  کسانی که از گناهان بزرگ و فواحش اجوتناب م
 آمرزش پروردگارت) وسیع است و او به شما چه آن زمان که از زمین به وجوود آورد و چه آنگتتاه کتته در
مهتر است. خود را عاری از گناه نشان ندهید، اوست که متقتتی را بهتتتر  شکم مادرانتان جونین بودید، آگا

میشناسد. )5۳ :۳2» (م

برای اینکه بخوبی به معنای «فحشا» پی ببریم لزم  است که به داستان یوسف رجووع کنیم: 

موئم.« مهای که یوسف در آن بود، از او تقاضای کامجویی کرد و درها را بست. گفتت: متتن متال تتت  زن خان
میشتتوند. میبرم  به ال. او پروردگار من است. مرا منزلتی نیکو داده و ستتتمکاران رستتتگار نم  گفت: پناه م
میکرد اگر برهان پروردگتتارش را ندیتتده بتتود.  آن زن به طرفش رفت تا با او درآمیزد. او نیز آهنگ زن م

)12 :2۳-2۴» ( را از وی بازگردانیم زیرا او از بندگان مخلص ما بود.فحشاچنین کردیم تا بدی و 

مهی نامشروع جونستتی استتت.دو نکته از این آیات) قابل استنباط است: اول اینکه   «فحشا» به معنای رابط
میزد، به عبارت) دیگر   مردم  عادی اگتتردوم  اینکه اگر یوسف عبد صالح خدا نبود دست به چنین کاری م

میشوند در شرایط  . لزم  است تتتوجوه شتتما رامشابه یوسف قرار بگیرند به احتمال بسیار مرتکب فحشا م
میشود که از نظر خالق چنیتتن باشتتد نتته آنچتته  به این مطلب نیز جولب کنم که عملی فحشا محسوب م
مهی زیتتتتر دقتتتتت کنیتتتتد: عتتتترف جوتتتتامعه پتتتتذیرفته استتتتت و یتتتتا برعکتتتتس آن. بتتتته دو آی

مهایم و التت متتا را بتتدان فرمتتان داده«  چون مرتکب فاحشه شوند، گویند: پدران خود را نیز چنین یتتافت
میدانید؟ میدهید که نم میدهد. چرا چیزی را به خدا نسبت م  )۷ :28» (است. بگو: خدا به فحشا فرمان نم

میکننتتد التت اجوتتازه چنتتان کتتاری را داده میگوید که خداشناس بوده و اظهار م  این آیه از حال کسانی م
مهای  است در حالی که چنین نیست [به نظر شما مجوز صیغه را هم خدا صادر کرده است؟]. پتتس رابط

9

(c) ketabton.com: The Digital Library



ملهایی پی در پی نیز برقرار و به عرف جوامعه تبدیل شده باشد از حالت فحشا بتتودن ختتارج  ولو طی نس
میشود و هر آنکه دست به چنین کاری بزند از نظر الهی مرتکب فحشا شده است. نم

مهاند زناشویی نکنید، مگر آنکه پیش از این چنان کرده باشید. همانا«  با زنانی که با پدرانتان ازدواج کرد
مهای است ناپسند. )۴ :22» (این کار فاحشه، منفور و شیو

میشویم. در اینجا سخن از ازدواج مهای از این روابط که فاحشه خوانده شده آشنا م  در این آیه نیز با نمون
ً سل همسر پدر شخص بوده است.   فاحشه خواندن چنین نکاحی نگاه مرسوم  به(نکاح) با زنی است که قب

میکنتتد.  مهای خارج از ازدواج است، مخدوش م مهی ما رابط مهی فاحشتته در آیتتات)فحشا را که در جوامع  کلم
 مرتبط با داستان لوط، نکاح با زن پدر خود و «زنا» و... عنوان شده و می توان چنین برداشت کرد کتته

میگتردد.   آنچته از دیتدگاه ختدا و قترآن نکتاح«فاحشه» به روابط جونسی منع شده (خط قرمتتز) بتاز م
میتواند با آنچه کتته در می در آن بدون اشکال است م  محسوب شده و چهارچوبی که برقراری رابطه جونس
 جووامع انسانی مرسوم  و عرف شناخته شده است متفاوت) باشد، در نتیجه ممکن استتت دو نفتتر از نظتتر
 الهی همسر یکدیگر محسوب شده اما از دید جوامعه و معیارش برچسب زناکار خورده و حتی محتتاکمه
 شوند! یا عکس آن، از نظر عرف و قانونی دو نفر با یکدیگر ازدواج کرده و از حقوق  همستتری برختتوردار
مسگراها کتته امتتروزه در بعضتتی کشتتورها اجوتترا  شوند اما از نظر الهی پذیرفته نباشد مانند ازدواج همجن

میشود.  م

ملعمران۶۴آیه با عنایت به    ما نیز کسی را جوز خداوند به اربابی خود نگرفته و تنها تستتلیم امتتر سوره آ
 او هستیم. پس در اینجا به عتترف و آنتتانی کته بتترای جوتتامعه چهتتارچوبی دلبختتواهی مقترر کترده انتتد
مینشتتتتتینیم: میاعتنتتتتتایی کتتتتترده و از دریچتتتتته ی قتتتتترآن بتتتتته ارزیتتتتتابی فحشتتتتتا م ب

مهها و دختران برادر و دختتتران« مهها و خال  بر شما حرام  شده است مادرانتان و دختران و خواهران و عم
مهاند و خواهران شیریتان و مادران همسرتان و دختران زنانتان  خواهر شما و مادرانی که شما را شیر داد
مهاند ولتتی اگتتر همبستتتر مهاید بر شتتما حتترام  شتتد مرگاه با آن زنان همبستر شد  که درکنار شما هستند، ه
مهاند و نبایتتد دو مهاید، مانعی ندارد و نیز همسر پسرانی که از پشت شما هستند بر شتتما حتترام  شتتد  نشد
 خواهر را به زنی گیرید، مگر آنکه پیش از این چنین کرده باشتتید. همانتتا خداونتتد آمرزنتتده و مهربتتان
مهاند. از کتاب خدا پیروی کنید و جوتتز اینتتان،  است.* و زنان محصنه، مگر آنان که ملکت ایمان شما شد
مهاند هر گاه در طلب آنان توسط مال خویش بخواهید که محصن شتتوید  زنان دیگر برای شما حلل شد
 نه برای هرزگی. چنانچه از آنان بهرمند شدید واجوب است که مهرشان را بدهید. گناهی بر شما نیست
 در مورد چیزی که پس از مهر معین هر دو بدان رضا بدهید. همانا خداوند دانتتا و حکیتتم استتت.* هتتر
 کدام  از شما که توانایی نکاح با زنان محصنه مؤمن را ندارد، از میان ملکت ایمانتان دختر جووان مؤمنی
مهتر استتت. شتتما از جونتتس یکتتدیگر ایتتد. بایستتتی بتتا اجوتتازه  را به زنی بگیرد. خداوند به ایمان شما آگتتا
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مهای بدهیتتد و آن هتتم نتته بتترای هرزگتتی یتتا مهشان با آنان نکاح کنید و مهرشان را به نحو شایست  خانواد
مهایی از آنان سر زد نصف مجازات) زنتتان محصتتنه مههایی. و چون محصنه شدند، اگر فاحش  داشتن معشوق
میشود. این شیوه برای کسانی از شماست که بیم دارند به انحراف افتند با ایتتن همتته  شامل حال آنان م
میخواهتتد همتته چیتتز را  اگر صبر کنید برایتان بهتر است و خداوند آمرزنده و مهربان است.* خداونتتد م
متهای پیشینیان شما راه بنماید. و توبه شما را بپذیرد، که خداوند دانا  برای شما مشخص کند و به سن
میخواهد که تتتوبه شتتما را بپتتذیرد امتتا آنتتان کتته از پتی شتتهوات) روان انتتد  و حکیم است.* و خداوند م
میخواهد امور را برای شما سبک کنتتد چراکتته آدمتتی میخواهند به انحراف عظیمی بیفتید.* خداوند م  م

)۴ :2۳-28» (ضعیف آفریده شده است.

مهای از زنان برای متتردان حتترام  شتتده  مرز و حدود برقراری رابطه در این آیات) مشخص شده است. دست
 اند، پس اگر فردی با محارم  خود ازدواج کند ولو ثبت محضری شتتود یتتا در کلیستتا انجتتام  پتتذیرد یتتا...
 مرتکب «فاحشه» شده است و از طرف دیگر هم نکاح به ثبت محضری یا مهر تأیید فردی متتذهبی یتتا
میشوند بستگی ندارد تا از نظتتر خداونتتد مقبتتول واقتتع شتتود. رابطتته  دیگر مراسمی که به جوای آورده م

میشود. مهاند خارج از چهارچوب ازدواج «فحشا» محسوب م منکه حلل شد جونسی با آن دسته از زنا

میکننتتد و بتترای گناهتتان«  و کسانی که چون مرتکب فاحشه شوند یا به خود ستمی کنند، خدا را یاد م
میدهند پافشاری میخواهند. و کیست جوز خدا که گناهان را بیامرزد؟ و به آنچه انجام  م  خویش آمرزش م

میدانند. میکنند با اینکه م )۳ :1۳5» (نم

میبینید   هر کسی که مرتکب فاحشه شتتود اگتتر آمتترزش بطلبتتد خداونتتد ازهمانطوری که در این آیه م
میگتتتتذرد ، بتتتته ایتتتتن دلیتتتتل کتتتته انستتتتان ضتتتتعیف خلتتتتق شتتتتده استتتتت.گنتتتتاهش درم

مهی میمانتتد: اگتتر «فحشتتا» بتته برقتتراری هرگتتونه رابط مهای برای روشن شدن بتتاقی م  در اینجا تنها مسئل
میشود و «فاحشه» به روابط جونسی منع شتتده (حتترام )،   پتتس «زنتتا» بتته چتتهنامشروع جونسی اطلق  م

معناست؟ 

مم های شیطان را پیروی نکنید و هر که پای به جوتتای پتتای شتتیطان«  ای کسانی که ایمان آورده اید، گا
میدهد. و اگر فضل و رحمتی کتته ختتدا بتتر شتتما ارزانتتی میگذارد بداند که او به فحشا و منکر فرمان م  م
میدید ولی خدا هر کتته را بخواهتتد پتتاکیزه میبود، حتی یک نفر از شما هم هرگز روی پاکی نم  داشته نم

میسازد و خداوند شنوا و داناست.  )2۴ :21» (م

. زنا در آینه قرآن۳
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 تا اینجا زوایایی از بحث روشن شد، در ادامه بهتر است توجوه شما را به سمت قوم  لوط جولب کنتتم کتته
میشود. به گره دیگری در مبحث فحشا منتهی م

میزنید که جومعی از مردم  جوهان پیتتش از شتتما« مهای م  و لوط که به قوم  خود گفت: چرا دست به فاحش
)۷ :80» (مرتکب نشده است؟

میدانید؟ از روی شهوت) به جوای زنان به« میشوید و خود م  و لوط که به قوم  خود گفت: مرتکب فاحشه م
میآورید؟ به واقع قوم  نادانی هستید.  )2۷ :5۳-5۴» (مردان روی م

 با توجوه به عذاب نازل شده بر قوم  لوط و توسل به یکی دو حدیث ضعیف علما ما چنین حکمتتی بتترای
مهاند: لواط صادر کرد

میشوند یا با شمشیر کشتتته میشود یا از بلندی پرتاب م  حکم آنان قتل است که یا دیوار بر آنان خراب م
میشوند.  [منبع]و یا در آتش سوزانده م

میدهد که بر روی استتاس و مبنتتای مهی ثابت ندارد خود به خوبی نشان م  صدور حکم قتلی که یک شیو
مهای در  مشخصی تعیین نشده است. باید پرسید آیا خداوند در مورد همجنستتگرایی ستتکوت) کتترده و آی
 مورد آن نازل نکرده است؟ ت اگر آری، پس ما نیز باید این مسئله را نادیده بگیریم یا دست کتتم حکتتم
 قتل از خود صادر نکنیم چرا که خداوند مجوز چنین کاری را به ما نداده است و عمل متتا قتتتل نفتتس
میشود. ت میشود. باید به خاطر داشت که قتل نفسی به ناحق جوزو گناهان سنگین محسوب م  محسوب م

مهای داریم پس باید آن را یافته و طبق آن عمل کنیم. اگر اینطور نیست و در اینباره آی

ِيلت) ُ كَیتتو ُ كَب ْرَل ِيلفتتی ا َّهن  ُ كَه ُ كَکو ِيلستت ْرَم َبأ َبف ُ كَدوا  ِيله َبش ْرَن  ِيلإ َبف ْرَم  ُ كَک ْرَن ِيلم ً سة  َبع َبب ْرَر َبأ َّهن  ِيله ْرَی َبل َبع ُ كَدوا  ِيله ْرَش َبت ْرَس َبفا ْرَم  ُ كَک ِيلئ َبسا ِيلن ْرَن  ِيلم َبة  َبش ِيلح َبفا ْرَل َبن ا ِيلتی ْرَأ َبی ِيلتی  َّهلا  َبوال
النساء:  ً سلا  ِيلبی َبس َّهن  ُ كَه َبل ُ كَه  َّهل َبل ال َبع ْرَج َبی ْرَو  َبأ ُ كَت)  ْرَو َبم ْرَل َّهن ا ُ كَه َّهفا َبو َبت َبی َّهتى   ﴾15﴿َبح

میشوند، بایستی چهار تن از میان خودتان بر ضدشان شهادت)«  و از زنان شما آنان که مرتکب فاحشه م
 بدهند، اگر شهادت) دادند آنان را در خانه محبوس دارید تا مرگشان فرا رسد یتتا خداونتتد راهتتی پیتتش

) ۴ :15» (پایشان نهد

َبما ُ كَه ُ كَذو َبفآذ ْرَم  ُ كَک ْرَن ِيلم َبها  ِيلن َبیا ِيلت ْرَأ َبی ِيلن  َبذا َّهل َبما َبوال ُ كَه ْرَن َبع ُ كَضوا  ِيلر ْرَع َبأ َبف َبحا  َبل ْرَص َبأ َبو َببا  َبتا ْرَن  ِيلإ َبف ُ كَة ۖ  َببت ْرَو َّهت َبمتا ال َّهن ِيلإ ً سمتا*  ِيلحی َبر ً سبتا  َّهوا َبت َبن  َبکا َبه  َّهل َّهن ال ِيلإ  ۗ 
ْرَم ِيله ْرَی َبل َبع ُ كَه  َّهل ُ كَب ال ُ كَتو َبی َبک  لِيلئ َب ُ كَأو َبف  ٍب  ِيلری َبق ْرَن  ِيلم َبن  ُ كَبو ُ كَتو َبی َّهم  ُ كَث  ٍة  َبل َبها َبج ِيلب َبء  ُّسو َبن ال ُ كَلو َبم ْرَع َبی َبن  ِيلذی َّهل ِيلل ِيله  َّهل َبلى  ال ً سمتتا َٰبع ِيللی َبع ُ كَه  َّهلتت َبن ال َبکا َبو  ۗ 

َبلا َبو َبن  ْرَلآذ ُ كَت ا ْرَبت ُ كَت ِّنتتی  ِيلإ َبل  َبقتتا ُ كَت)  ْرَو َبمتت ْرَل ُ كَم ا ُ كَه َبد َبحتت َبأ َبر  َبض َبح َبذا  ِيلإ َّهتى   َبح ِيلت)  َبئا ِّی َّهس َبن ال ُ كَلو َبم ْرَع َبی َبن  ِيلذی َّهل ِيلل ُ كَة  َبب ْرَو َّهت ِيلت ال َبس ْرَی َبل َبو ً سما*  ِيلکی  َبح
 ٌر َّهفا ُ كَک ْرَم  ُ كَه َبو َبن  ُ كَتو ُ كَمو َبی َبن  ِيلذی َّهل ً سما (النساء:  ا ِيللی َبأ ً سبا  َبذا َبع ْرَم  ُ كَه َبل َبنا  ْرَد َبت ْرَع َبأ َبک  لِيلئ َب ُ كَأو  ٰ ۚ18-1۶(

میشوند، آزار و به زحمت بیفکنید. اگر آنان توبه کنند و بتته صتتلح«  و آن دو مرد که مرتکب آن عمل م
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 آیند از آزارشان دست بردارید، چراکه خدا توبه پذیر و رحیم استتت. تتتوبه از آن کستتانی استتت کتته بتته
میکننتتد. اینتتان توستتط خداونتتد بخشتتیده میشوند و کمی بعتتد از آن تتتوبه م  نادانی مرتکب کار زشتی م
میکنند و چون مرگشان فرا رسد میشوند. و خداوند دانا و حکیم است. توبه کسانی که کارهای زشتی م  م
میگویند که اکنون توبه کردیم و نیز آنان که کافر بمیرند پذیرفته نخواهتتد شتتد. بتترای اینتتان عتتذابی  م

مهایم. )۴ :1۶-18» (دردآور مهیا کرد

 اگر این آیات) را در مورد همجنسگرایی نپنداریم پس خداوند در اینبتتاره مطلتتبی نتتازل نکتترده استتت و
میدهد که آیتته نخستتت  فرض اول را بایستی در پیش بگیریم. اما ضمیر جومع آمده این احتمال را نیز م
میگردد. آنان که مخالف این نظر اند چنین مهی مرد با مرد باز م مهی زن با زن و آیه بعدی به رابط  به رابط
مهی نخست حکمی است مربوط به زنا، اما چون حبس در خانه در زمان جوتتاهلیت مهاند که آی  تفسیر کرد
میگویند خدا) نیز در آغاز آن را پذیرفته استتت و بعتتد از تقتتویت استتلم  مستتئله از  رسم بوده، اسلم  (نم
 حبس به اجورای حد تغییر پیدا کرده است. به عبارت) دیگر به نظر ایشان اگر در همان ابتدا حکتتم حتتد
میشد!! باید در اینجا گوشزد کتترد کتته در میشد احتمال پذیرش و گسترش اسلم  بسیار ضعیف م  نازل م
 آیه نخست سخن از زنان (بصورت) عام ) رفته است در حالی که آیه مربوط به زنتتا اشتتاره بتته محصتتنات)
م» است نه «زنا». در  دارد، در اینجا به هیچ مردی نیز اشاره نشده است و در آخر حکم در مورد «فاحشه

میتوان این مسئله را نادیده گرفتتت:  مهی بعدی نیز ضمیرها مذکر اند و به هیچ شکلی نم ِيلنآی َبذا َّهلتت  . پتتسال
میشود که زن همجنسبازی را که چهار نفر شتتاهد داشتتته باشتتد بایستتتی در ختتانه  حکم الهی چنین م
 محبوس کرد و تا زمانی که خود را اصلح نکرده، در جوامعه و میان دیگر زنان رفت و آمتتد نکنتتد. متترد
 همجنسباز را هم بایستی تحت فشار و سختی قرار داد تا از روشتتی کتته در پیتتش گرفتتته بتتازگردد... و
 زمانی که بازگشتند نبایستی دیگر مورد آزار و اذیت قرار بگیرنتتد. خطتتاب آیتتات) نیتتز نتته بتته دادگتتاه و
مهای را در برابتتر آنتتان در  مجمعی خاص بلکه به اطرافیان و نزدیکان این اشخاص استتت کتته چنیتتن روی
 پیش بگیرند. حال سؤال اینجاست که پس چرا قوم  لوط دچار چنان عذاب سختی شدند؟ ت مورد آنتتان
میکرده است، چراکه فحشا را از حد گذرانده و همگی به آن روی آورده بودند. دستتت رد نیتتز بتتر  فرق  م
میتوان از متتاجورای رفتتته بتتر  سینه رسول خدا زده و جوایی برای بازگشت آنان باقی نمانده بوده است. نم
 قوم  لوط چنین استنباط کرد که بایستی دیواری را بر سر هر کسی که با همجنس خود رابطه جونستتی

برقرار کرده خراب کرد...

میتتتوان حکتتم مرتبتتط بتتا تجتتاوز بتته عنتتف را بیتترون کشتتید. امتتا از داستتتان مربتتوط بتته یوستتف م
 به جوانب در دویدند، لباس او را گرفته و از پشت درید. نزدیک در به همسر زن برخوردنتتد. زن گفتتت:«

 جوزای کسی که قصد سوء به اهل تو داشته باشد چیست؟ جوز اینکه به زندان افتد یا به عتتذابی ستتخت
)12 :25» (گرفتار آید؟
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میشود که یوسف قصد تجاوز به او را داشته است و این او بوده کتته ختود  در داستان یوسف زن مدعی م
مهی تجاوز، دستتت حکتتام  بتتاز استتت کتته  را از چنگال دیگری رهانیده، پس با توجوه به این آیه و در مقول
 شخص متجاوز را به زندان بیندازند یا متناسب با شرایط فرهنگتتی اجوتمتتاعی زمتتانه عتتذاب ستتختی را

جوایگزین کنند.

مه ایم. مهی «زنا» رسید به برداشتن قدم  آخر و روشن کردن مقول

اما بهتر است قبل از آن بصورت) اجومال معنا و مفهوم  «محصنات)» و «ما ملکت ایمان» را تعیین کنیم.

میشود: «نساء» به دو دسته فتیات) و محصنات) تقسیم م

میشتتود. مهای باشتتد اطلق  م «فتیتتات)» بتته دختتتر یتتا زنتتی کتته تحتتت حمتتایت و سرپرستتتی ختتانواد
«محصنات)» در تقابل با «فتیات)» قرار داشته و شامل این سه مورد است:

- زنی که متاهل است.1

مهها و دیگر زنتتانی کتته معبتتد نشتتین بتتوده و تتترک دنیتتا2  - زنی که خود را وقف خدا کرده است: راهب
مهاند. کرد

- زن بیوه یا مستقلی که شاغل بوده و درآمد مالی دارد. ۳

مهی خانوادگی برقرار است: در قرآن دو نوع رابط

مهی خونی است.1 - اولوالقربی: که رابط

- ما ملکت ایمتتان: کتته رابطتته ای بتتر استتاس تعهتتد و قتتول استتت (ایمتتان بتته معنتتای قستتم استتت).2
سه حالت نیز برای ما ملکت ایمان قابل تصور است:

ً سا معتتادل نتتامزد: (1 مهایم تقریب  ,۳۳:50, 2۳:۶, ۴:25, ۴:2۴, ۴:۳- کسی که قول و تعهد ازدواج به او داد
۳۳:52 ,۷0:۳0 (

)۳۳:55, 2۴:58, 2۴:۳۳, 2۴:۳1- کستتی کتته قتتول و تعهتتد نگهتتداری و سرپرستتتی او را داریتتم: (2
مهایم: (۳ میاش را در حالت کلی داد )۳0:28, 1۶:۷1, ۴:۳۶, ۴:۳۳- کسی که قول و تعهد حمایت مال

میتوانتتتد جوتتتزو هتتتر دو دستتتته «فتیتتتات)» و «محصتتتنات)» قتتترار بگیتتترد. «متتتا ملکتتتت ایمتتتان» م
میشود: مت)ها چنین نمایش داده م بطور خلصه تفاو
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محصنات)

(متعهد/مستقل از خانواده پدری)

فتیات)

(تحت حمایت خانواده)

 م .م .ا)1م .م .ا (شاغل و مستقلراهبه/تارک دنیامتاهل
)2(

 غیر از
م .م .ا

مهبندی برداشت شخصی من است. توضیح بیشتر در مورد چگونگی این  توجوه داشته باشید که این دست
میگتتردد قبتتول یتتا رد چنیتتن میگنجد و تا آنجایی که به مبحث زنا باز م مهی نکاح م ممبندی در مقول  تقسی

دیدگاهی چندان تأثیرگذار نیست. 

میدهند: مههای مهمی را برای درک معنای «زنا» به دست م میکنم که نشان در اینجا آیاتی را لیست م

َبو ِّق  َبح ْرَل ِيلبا َّهلا  ِيلإ ُ كَه  َّهل َبم  ال َّهر َبح ِيلتی  َّهل َبس ا ْرَف َّهن َبن ال ُ كَلو ُ كَت ْرَق َبی َبلا  َبو َبر  َبخ ً سها آ َبل ِيلإ ِيله  َّهل َبع ال َبم َبن  ُ كَعو ْرَد َبی َبلا  َبن  ِيلذی َّهل َبنَٰبوا ُ كَنو ْرَز َبی َبک َبلا  َبذِيلل ْرَل  َبع ْرَف َبی ْرَن  َبم َبو  ٰ ۚ 
ً سما (الفرقان:  َبثا َبأ َبق  ْرَل )۶8َبی

میگیرند و نفسی را که خداوند حرامتتش کتترده جوتتز بتته حتتق«  و کسانی که معبود دیگری همراه ال نم
میکشند و  میکنندنم میبیند.زنا نم )25 :۶8» (. و هرکه چنین کند عقوبتش را م

َبو َبن  ْرَق ِيلر ْرَس َبی َبلا  َبو ً سئا  ْرَی َبش ِيله  َّهل ِيلبال َبن  ْرَک ِيلر ْرَش ُ كَی َبلا  ْرَن  َبأ َبلى   َبع َبک  َبن ْرَع ِيلی َببا ُ كَی ُ كَت)  َبنا ِيلم ْرَؤ ُ كَم ْرَل َبک ا َبء َبجوا َبذا  ِيلإ ُّی  ِيلب َّهن َبها ال ُّی َبأ َبنَبیا  ِيلنی ْرَز َبی َبنَبلا  ْرَلتت ُ كَت ْرَق َبی َبلا  َبو   
 ٍف ُ كَرو ْرَعتت َبم ِيلفتتی  َبک  َبن ِيلصی ْرَع َبی َبلا  َبو َّهن  ِيله ِيلل ُ كَجو ْرَر َبأ َبو َّهن  ِيله ِيلدی ْرَی َبأ َبن  ْرَی َبب ُ كَه  َبن ِيلری َبت ْرَف َبی  ٍن  َبتا ْرَه ُ كَب ِيلب َبن  ِيلتی ْرَأ َبی َبلا  َبو َّهن  ُ كَه َبد َبلا ْرَو ْرَر َبأ ِيلف ْرَغ َبت ْرَستت َبوا َّهن  ُ كَه ْرَع ِيلی َببتتا َبف  ۙ 

َبه َّهل َّهن ال ُ كَه  ٌم (الممتحنه:  َبل ِيلحی َبر  ٌر  ُ كَفو َبغ َبه  َّهل َّهن ال ِيلإ  ۖ12(

 ای نبی، اگر زنان مؤمن نزد تو برای بیعت آمدند به این شرط که هیتتچ شترکی بتتا خداونتتد نگیرنتتد و«
  و فرزندان خود را نکشند. تهمت و کذبی به کار نبرنتتد و در امتتور نیتتک از تتتوزنا نکننددزدی نکنند و 

 نافرمانی نکنند بیعتشان را بپذیر و از خداوند برایشان طلتتب بخشتتش کتتن. همانتتا خداونتتد بخشتتنده و
) ۶0 :12» (رحیم است.

میتواند مساوی و معادل با «فحشا» یا «فاحشتته» در نظتتر مهی مستقلی است پس نم  از آنجا که «زنا» واژ
میشتتود. لزم  استتت ایتتن مهی نامشروع جونسی «زنا» گفته نم  گرفته شود. به عبارت) دیگر به هر نوع رابط
مهی جونسی ختتارج از ازدواج در نظتتر مهای عام  برای هر گونه رابط  نکته را یادآوری کنم که «فحشا» را واژ
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مهایم اما «فاحشه» را به روابط جونسی که برای فرد به طور کلی (چه در قالب ازدواج چتته ختتارج از  گرفت
مهاند (برای لیست موارد منع شده رجووع کنید به  ).۴ :2۳-2۴آن) ممنوع و حرام  شد

َبنا  ِّز ُ كَبوا ال َبر ْرَق َبت َبلا  ً سةَبو َبش ِيلح َبفا َبن  َبکا ُ كَه  َّهن َبوِيلإ ً سلا  ِيلبی َبس َبء  السراء: َبسا  ﴿۳2﴾

مهای است ناپسند و فاحشهو گرد زنا نگردید همانا این کار « )1۷ :۳2» (.شیو

میشود، درست به همان صورتی کتته ازدواج بتتا  پس زنا شکل و نوعی عمل «فاحشه» و حرام  محسوب م
میشود (به تشابه ساختار این دو آیتته دقتتت  زنی که همسر پدر شخص بوده نوعی «فاحشه» محسوب م

کنید):

َبف  َبل َبس ْرَد  َبق َبما  َّهلا  ِيلإ ِيلء  َبسا ِّن َبن ال ِيلم ْرَم  ُ كَک ُ كَؤ َببا َبح آ َبک َبن َبما  ُ كَحوا  ِيلک ْرَن َبت َبلا  ً سةَبو َبش ِيلح َبفا َبن  َبکا ُ كَه  َّهن َبوِيلإ ً ستا  ْرَق َبم َبو ً سلا  ِيلبی َبس َبء  النساء: َبسا  ﴿22﴾

ممهاند زناشویی نکنید، مگر آنکه پیش از این چنان کرده باشید. همانا«  با زنانی که با پدرانتان ازدواج کرد
مهای است ناپسند، منفور و فاحشهاین کار  )۴ :22» (.شیو

 آمده است.۴ :2۳-2۴در نتیجه برای فهم زنا بایستی در لیست روابط منع شده (حرام ) بگردیم که در 
با توجوه به آیات) ابتدایی سوره نور و خصوصا این آیه:

میآورند« میکنند و چهار شاهد نم )2۴ :۴» (کسانی را که محصنات) را به زنا متهم م

مهها وقف ختتدا شتتده) انتتد نتته مهی زنا محصنات) (زنان متاهل یا مانند راهب مییابیم که یک طرف رابط  درم
مهها قرار داشته و در آیتتات) مربتتوط مهی زنان (نساء) بطور عام . چراکه «محصنات)» در لیست منع شد  هم

میکند: مهی دیگری که چنین نظری را تقویت م به زنا نیز بدان اشاره شده است. این هم آی

ُ كَم ُ كَک ِيلت َبیتتا َبت َبف ْرَن  ِيلمتت ْرَم  ُ كَک ُ كَن َبمتتا ْرَی َبأ ْرَت  َبکتت َبل َبم َبمتتا  ْرَن  ِيلمتت َبف ِيلت)  َبنتتا ِيلم ْرَؤ ُ كَم ْرَل ِيلت) ا َبنا َبصتت ْرَح ُ كَم ْرَل َبح ا ِيلکتت ْرَن َبی ْرَن  َبأ ً سلا  ْرَو َبط ْرَم  ُ كَک ْرَن ِيلم ْرَع  ِيلط َبت ْرَس َبی ْرَم  َبل ْرَن  َبم  َبو
ِيلف ُ كَرو ْرَع َبم ْرَل ِيلبتتا َّهن  ُ كَه َبر ُ كَجوتتو ُ كَأ َّهن  ُ كَه ُ كَتتتو َبوآ َّهن  ِيلهتت ِيلل ْرَه َبأ ِيلن  ْرَذ ِيلإ ِيلبتت َّهن  ُ كَه ُ كَحو ِيلک ْرَن َبفا  ٍض  ْرَع َبب ْرَن  ِيلم ْرَم  ُ كَک ُ كَض ْرَع َبب ْرَم  ُ كَک ِيلن َبما ِيلإی ِيلب ُ كَم  َبل ْرَع َبأ ُ كَه  َّهل َبوال ِيلت)  َبنا ِيلم ْرَؤ ُ كَم ْرَل  ا

 ٍن  َبدا ْرَخ َبأ ِيلت)  َبذا ِيلخ َّهت ُ كَم َبلا  َبو  ٍت)  َبحا ِيلف َبسا ُ كَم َبر  ْرَی َبغ  ٍت)  َبنا َبص ْرَح  ٍةُ كَم َبشتت ِيلح َبفا ِيلب َبن  ْرَیتت َبت َبأ ْرَن  ِيلإ َبفتت َّهن  ِيلص ْرَح ُ كَأ َبذا  ِيلإ َبلتتى َبف َبع َبمتتا  ُ كَف  ْرَصتت ِيلن َّهن  ِيلهتت ْرَی َبل َبع َبف   
النستتاء:  ٌم  ِيلحیتت َبر  ٌر  ُ كَفو َبغ ُ كَه  َّهل َبوال ْرَم  ُ كَک َبل  ٌر  ْرَی َبخ ُ كَروا  ِيلب ْرَص َبت ْرَن  َبأ َبو ْرَم  ُ كَک ْرَن ِيلم َبت  َبن َبع ْرَل َبی ا ِيلش َبخ ْرَن  َبم ِيلل َبک  َبذِيلل ِيلب  َبذا َبع ْرَل َبن ا ِيلم ِيلت)  َبنا َبص ْرَح ُ كَم ْرَل ﴿ا ٰ 

25﴾
 هر کدام  از شما که توانایی نکاح با زنان محصنه مؤمن را ندارد، از میان ملکت ایمانتان دختتتر جوتتوان«

مهتر است. شما از جونس یکدیگر اید. بایستی بتتا اجوتتازه  مؤمنی را به زنی بگیرد. خداوند به ایمان شما آگا
مهشان با آنان نکاح کنید و مهرشان را به نحو شایسته ای بدهید و آن هتتم نتته بتترای هرزگتتی یتتا  خانواد

مههایی. و    نصف مجتتازات) زنتتان محصتتنهچون محصنه شدند، اگر فحشایی از آنان سر زدداشتن معشوق
میشود. این شیوه برای کسانی از شماست که بیم دارند به انحراف افتند با ایتتن همتته  شامل حال آنان م
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)۴ :25» (اگر صبر کنید برایتان بهتر است و خداوند آمرزنده و مهربان است.

مهای) مرتکتتب  بعد از احصن شدن (ازدواج)، اگر ملکت ایمانی (نامزد فردی یا تحتتت سرپرستتتی ختتانواد
میشود. برای زمان قبتتل از همستتری (احصتتن شتتدن) هیتتچ  فحشا شود نصف دیگر محصنات) مجازات) م

حکمی وجوود ندارد.

میشود که بین مردی، چه مجرد باشد چه متاهتتل، مهای جونسی اطلق  م  در نتیجه «زنا» به برقراری رابط
 با یک زن که محصنه است (همسر فرد دیگری یا راهبه است) برقرار شود، آن هتم بتته کتترات) چنتتانچه

مهی بیتن دوچهار نفر گواهی بدهند. میشتود، یعنتی رابط   روابط نامشروع جونسی دیگر «زنا» محسوب نم
میشود بلکه «فحشا» است و در نتتتیجه حکمتتی  مجرد یا حتی مرد متاهلی با زنی مجرد زنا محسوب نم

مهی شما را به آیات)   9 تا ۶اجوتماعی نیز در پی ندارد (اگر در مورد مرد متاهل با من موافق نیستید توجو
میکنم که باز هم طرف اتهام  زن متاهل است و در مورد مرد متاهل ستخنی بته میتان  سوره نور جولب م
مهایم رهتتا مهای که در آن بزرگ شد  نیامده است). اگر اندکی ذهن خود را از تعصب و فضای خشک جوامع
میبینیم که این تعبیر با عقل نیز بیشتر سازگار است: اگر دو نفر بخواهند بدون تعهد و نکتتاح بتتا  کنیم م
مر واقع چیتتزی جوتتز تعهتتد میشود. نکاح د مهی جونسی برقرار کنند به بقیه مردم  جوامعه مربوط نم  هم رابط
مهی ختتود نیستتت، مهی پتتدری یتتا بتته سرپرستتتی گتترفت  مرد به سرپرستی زنی و مستقل شدن زن از خان
مهی عقد و... در قرآن نیامده و مهر تایید نکاح نیستند. عمتتل  خواندن اوراد و مراسم و جواری کردن صیغ
میشود تا در پیشگاه خداوند جووابگویش باشند امتتا بتتازخوردی در بطتتن جوتتامعه  آنان گناه بوده و ثبت م
میکند تا حکمی برایش مقرر شود. اما قضیه بتترای فتتردی کتته از همستتر شتتخص دیگتتری کتتام   پیدا نم
میشتتود، داشتتتن میگیرد و زنی که به شخص دیگری متعلق بوده، زن خانه و مادر فرزندانی محسوب م  م
میکنتتد و مهای خارج از محیط خانه و آن هم به کراتی که چهار نفر بتواننتتد گتتواهی بدهنتتد فتترق  م  رابط

میشود. تهدیدی برای سلمت خانواده و تربیت فرزندان محسوب م

خلصه ه نکات مطرح شده در این مقاله:

 تت «رجوم» در قرآن به معنای بیرون کردن شخصی از شهر و دیار (مکان) خاصتتی استتت نتته سنگستتار.
مهی روشن این مورد در «شیطان رجویم» بازتاب دارد و اینکه رسولن مختلفی به رجوم شدن تهدید  نمون

مهاند. شد

تت حکم «سنگسار» در قرآن وجوود ندارد و اسلمی نیست.

مهی نامشروع جونسی استفاده شده است.  مهای است عام  که برای هرگونه رابط مت «فحشا» کلم )2۴ :21(ت

میشود چه تحت لتتوای نکتتاح مهای است که به روابط جونسی منع شده (حرام ) اطلق  م  تت «فاحشه» کلم
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)۴ :22(باشد چه نباشد. 

منهای صالح ممکن است مرتکب «فحشا» نشوند.  )12 :2۴(تت تنها انسا

)۴ :15-1۶(تت همجنسگرایی نوعی «فاحشه» بوده و در قرآن برای آن حکم داریم. 

 تت نه «فحشا» و نه «فاحشه» مساوی و معادل با «زنا» در قرآن نیستند (توضیح بیشتر در بخش آختتر
عنوان شد).

ً سل همسر پدر شخص بوده استتت.   :۳2(تت «زنا» نوعی «فاحشه» است درست مانند ازدواج با زنی که قب
)۴ :22 و 1۷

میشود که بین مردی (چه مجرد باشد چه متاهل) با زنی کتته همستتر فتترد مهای «زنا» محسوب م  تت رابط
دیگری است اتفاق  بیفتد و چهار نفر نیز شاهد باشند (دلیل در بخش آخر عنوان شد).

مهی «زنتتا» مهی جونسی نامشروع مرد مجردی با زنی مجرد یا مرد متاهلی با زنی مجتترد در مقتتول  تت رابط
نگنجیده و حکمی در پی ندارد (رجووع به کل مطالب عنوان شده).

 تت حکم «زنا» صد ضربه تازیانه است. در آیه به جولده اشاره شده است که به معنتتای پوستتت استتت در
میبتترد و گتتاهی حتتتی بتته میتواند شلق  امروزی باشد چون شلق  پوست و گوشتتت را م  نتیجه تازیانه نم
مهای میتوان با صد ضربه شلق  فردی را کشت یا ناقض کرد. به احتمال بسیار تازیان میرسد و م  استخوان م
منتر از شلق  امروزی بوده که پوست را کبود و سیاه مهای په میرفته وسیل  که برای مجازات) زناکار به کار م
میکرده است بدون اینکه خونی ریخته شود. حکم اصلی برای زناکتتار ممنتتوعیت نکتتاح او بتتا متتؤمنین  م

میتواند با یک زناکار دیگر یا مشرکی ازدواج کند.  )2۴ :2-۳(است و تنها م

 :25(تت مجازات) تجاوز به عنف زندان یا هر جوزای سخت دیگری است که حاکم شتترعی تعییتتن کنتتد. 
12(

میگتتذرد.  مهایی که مرتکب شده استغفار کند، خداوند از گناهتتانش درم (تت هر فردی اگر از اعمال فاحش
1۳5: ۳(

 جوا دارد دو نکته را در اینجا متذکر شوم : آنچه در این مقاله عنوان شده نگاه و برداشت شخصی متتن از
میتواند درست نباشد. دیدگاه متفاوت) دیگری در مورد زنا وجوتتود دارد  این مقوله بوده است، نگاهی که م
مم افزار، آنلین میکند. خوشبختانه قرآن کریم به اشکال مختلف (کتاب، نر  که آن را پورنوگرافی معرفی م

ُ كَهو...) در دسترس همگان بوده و  َّهلتت ُ كَم ال ُ كَه َبدا َبهتت َبن  ِيلذی َّهلتت َبک ا لِيلئ َب ُ كَأو ُ كَه  َبن َبستت ْرَح َبأ َبن  ُ كَعتتو ِيلب َّهت َبی َبف َبل  ْرَو َبقتت ْرَل َبن ا ُ كَعو ِيلم َبت ْرَس َبی َبن  ِيلذی َّهل  ٰا
الزمر:  ِيلب  َببا ْرَل َبأ ْرَل ُ كَلو ا ُ كَأو ْرَم  ُ كَه َبک  ِيلئ َبل ُ كَأو ﴾18﴿َبو
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مهاند تطهیر عمل «فحشا» محسوب نشده و  دوم  اینکه به هیچ وجوه مطالبی که در اینجا بازتاب پیدا کرد
میکنند.  مهای از ناپسند بودن «فحشا» کم نم ً سئاذر ْرَی َبشتت ِيله  ِيلبت ُ كَکوا  ِيلر ْرَشتت ُ كَت َّهلا  َبأ ْرَم  ُ كَکت ْرَی َبل َبع ْرَم  ُ كَک ُّب َبر َبم   َّهر َبح َبما  ُ كَل  ْرَت َبأ ْرَوا  َبل َبعا َبت ْرَل   ُ كَق

َبمتتا َبو َبها  ْرَن ِيلم َبر  َبه َبظ َبما  َبش  ِيلح َبوا َبف ْرَل ُ كَبوا ا َبر ْرَق َبت َبلا  َبو ْرَم  ُ كَه َّهیا ِيلإ َبو ْرَم  ُ كَک ُ كَق ُ كَز ْرَر َبن ُ كَن  ْرَح َبن  ٍق   َبلا ْرَم ِيلإ ْرَن  ِيلم ْرَم  ُ كَک َبد َبلا ْرَو َبأ ُ كَلوا  ُ كَت ْرَق َبت َبلا  َبو ً سنا  َبسا ْرَح ِيلإ ِيلن  ْرَی َبد ِيلل َبوا ْرَل ِيلبا  َبو
النعام : َبن  ُ كَلو ِيلق ْرَع َبت ْرَم  ُ كَک َّهل َبع َبل ِيله  ِيلب ْرَم  ُ كَک َّهصا َبو ْرَم  ُ كَک َبذِيلل ِّق  َبح ْرَل ِيلبا َّهلا  ِيلإ ُ كَه  َّهل َبم  ال َّهر َبح ِيلتی  َّهل َبس ا ْرَف َّهن ُ كَلوا ال ُ كَت ْرَق َبت َبلا  َبو َبن  َبط ﴿َبب ٰ151﴾

 کافی ست جوستجویی ساده پیرامون احکام  مربوط به روابط نامشروع جونستتی در میتتان منتتابع موجوتتود
 فرق  مختلف اسلمی انجام  بدهید تا دریابید در هیچکدام  از آنهتتا رد و نشتتانی از آیتتات) خداونتتد دیتتده

میشود.  نم

ْرَن ِيلمتت ْرَم  ُ كَک ْرَی َبل ِيلإ َبل  ِيلز ْرَن ُ كَأ َبما  ُ كَعوا  ِيلب َّهت َبن * ا ِيلنی ِيلم ْرَؤ ُ كَم ْرَل ِيلل َبرى   ْرَک ِيلذ َبو ِيله  ِيلب َبر  ِيلذ ْرَن ُ كَت ِيلل ُ كَه  ْرَن ِيلم  ٌج  َبر َبح َبک  ِيلر ْرَد َبص ِيلفی  ْرَن  ُ كَک َبی َبلا  َبف َبک  ْرَی َبل ِيلإ َبل  ِيلز ْرَن ُ كَأ  ٌب  َبتا  ِيلک
َبء َبیا ِيلل ْرَو َبأ ِيله  ِيلن ُ كَدو ْرَن  ِيلم ُ كَعوا  ِيلب َّهت َبت َبلا  َبو ْرَم  ُ كَک ِّب َبن (العراف:  َبر ُ كَرو َّهک َبذ َبت َبما  ً سلا  ِيللی َبق  ۗ۳-2(

 زمان آن رسیده که چون کودکی سر عقل آمده، شرمسار از گریز و غیبت طولنی خود در محضر قرآن
میاعتنا به هیاهوی پیرامون، سعادت) و روش درست زندگی کتتردن  حاضر شویم، گوش به آن بسپریم و ب

را از آن بیاموزیم... 

 امید که خداوند ما را به صراط مستقیم هدایت کند، صراط کسانی که نعمتشان داده، نه متتورد غضتتب
…قرار گرفتگان و نه گمراهان

19

(c) ketabton.com: The Digital Library



روح و دنیای بعد از مرگ

مثهتتای مبهتتا نوشتتته شتتده و بح مهی آن کتا  موضوع عالم برزخ و روح نیز یکی از مسایلی است که دربار
 بسیاری درگرفته است. با این حال اگر بگویم برداشت اغلب ما در این مورد هم اشتتتباه استتت و قتترآن

میگویید؟ میزند چه م حرف دیگری در این باب م

َبها  َبن ْرَو َبر َبی َبم   ْرَو َبی ْرَم  ُ كَه َّهن َبأ َبهاَبک َبحا ُ كَض ْرَو  َبأ ً سة  َّهی ِيلش َبع َّهلا  ِيلإ ُ كَثوا  َبب ْرَل َبی ْرَم  سوره النازعات): َبل  ﴿۴۶﴾

میبینند  مهاند.«همانا آنها در آن روز م )۷9:۴۶» (که جوز شامگاهی یا صبحی درنگ نکرد

مهاند ایتتن گمتتان بیتتن اغلتتب متتا شتتکل ممها و آنچه شبانه روز برای ما به تصویر کشید  شاید به دلیل فیل
 گرفته است که بعد از مرگ روح ما برخواسته و در عالمی که برزخ نام  دارد در آمد و شد است و کوتاه
میکند. با توجوه به آیاتی که در قرآن وجوود دارد این تفکتتر آشتتکارا  سخن به نوعی زنده است و زندگی م
متپرستی کهتتن استتت. مثل در میتتان مصتتریان مشهای شرک آمیز و ب  اشتباه و برخواسته از عقاید و بین
میشود و اگر توشتته و لتتوازم  میمیرد به دنیای مردگان منتقل م  قدیم این اعتقاد وجوود داشته کسی که م
 مورد نیاز و مثل قبری آنچنانی نداشته باشد برای همیشه در آن عالم سرگردان باقی مانده و به مقصتتد
میبرنتتد کتتم و میرسد یا در مورد خدایان یونانی و دنیای زیرزمینی که مردگان در آن به ستتر م  نهایی نم
مشهای اشتباه را کناری گذاشتتته و بتتا مهها و بین  بیش چیزهایی شنیده ایم. بیایید برای مدتی این افسان

فکری باز به قرآن رجووع کنیم.

 در قرآن با سرگذشت عجیبی به نام  سرگذشت اصحاب کهف رو به روییتتم. شتتک دارم  کمتتتر کستتی از
 ماجورای اصحاب کهف بی اطلع باشد اما از آنجا که این ماجورا به موضوع ما مربوط است و تامل در آن

میکنم. لزم ، اشاره ایی گذرا به آن م

مهایی در غارشان به مدت) سیصد و نه ستتال بتته ختتواب  همانطور که در سوره الکهف بدان اشاره شده عد
میکنند مدت) اندکی, یک روز یا بخشتتی از روز را ختتواب بتتوده میخیزند گمان م میروند و وقتی برم  فرو م

اند:

ِيلو َبلتت ِيلد   ِيلصتتی َبو ْرَل ِيلبا ِيله  ْرَیتت َبع َبرا ِيلذ  ٌط  ِيلستت َببا ْرَم  ُ كَهتت ُ كَب ْرَل َبک َبو ِيلل   َبما ِّش َبت) ال َبذا َبو ِيلن  ِيلمی َبی ْرَل َبت) ا َبذا ْرَم  ُ كَه ُ كَب ِّل َبق ُ كَن َبو  ٌد   ُ كَقو ُ كَر ْرَم  ُ كَه َبو ً سظا  َبقا ْرَی َبأ ْرَم  ُ كَه ُ كَب َبس ْرَح َبت َۚبو ۖ ۚ 
َبک  َبذل َبک َبو ً سبا *  ْرَع ُ كَر ْرَم  ُ كَه ْرَن ِيلم َبت  ْرَئ ِيلل ُ كَم َبل َبو ً سرا  َبرا ِيلف ْرَم  ُ كَه ْرَن ِيلم َبت  ْرَی َّهل َبو َبل ْرَم  ِيله ْرَی َبل َبع َبت  ْرَع َبل َّهط ْرَما ُ كَه َبنتتا ْرَث َبع ْرَم َبب ُ كَهتت َبن ْرَی َبب ُ كَلوا  َبء َبستتا َبت َبی  ٌل  ۚ ِيلل ِيلئ َبقتتا َبل   َبقتتا

 ٍم  ْرَو َبی َبض  ْرَع َبب ْرَو  َبأ ً سما  ْرَو َبی َبنا  ْرَث ِيلب َبل ُ كَلوا  َبقا ْرَم   ُ كَت ْرَث ِيلب َبل ْرَم  َبک ْرَم  ُ كَه ْرَن َبلى ِۖيلم ِيلإ ِيله  َبهذ ْرَم  ُ كَک ِيلق ِيلر َبو ِيلب ْرَم  ُ كَک َبد َبح َبأ ُ كَثوا  َبع ْرَب َبفا ْرَم  ُ كَت ْرَث ِيلب َبل َبما  ِيلب ُ كَم  َبل ْرَع َبأ ْرَم  ُ كَک ُّب َبر ُ كَلوا  َبقا   ٰ ۚ 
ْرَم ُ كَک ِيلب َّهن  َبر ِيلع ْرَش ُ كَی َبلا  َبو ْرَف  َّهط َبل َبت َبی ْرَل َبو ُ كَه  ْرَن ِيلم  ٍق   ْرَز ِيلر ِيلب ْرَم  ُ كَک ِيلت ْرَأ َبی ْرَل َبف ً سما  َبعا َبط َبکى   ْرَز َبأ َبها  ُّی َبأ ْرَر  ُ كَظ ْرَن َبی ْرَل َبف ِيلة  َبن ِيلدی َبم ْرَل ً سدا ا َبح َبأ  

میپنداشتی بیدارند؛ در حالی که در خواب فرو رفته بودند. و متتا آنهتتا را بتته ستتمت راستتت و چتتپ  «و م
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میکتتردی، از آنتتان متهای خود را بر دهانه غار گشوده بود. اگتتر نگاهشتتان م  میگرداندیم. و سگ آنها دس
منگونه  میگرفت. * ای میگریختی؛ و سراپایت را ترس فرا م  ؛تا از یکدیگر ستتؤال کننتد آنها را برانگیختیمم

ّتدت) خوابیدیتتد؟!» گفتنتتد: «یتتک روز، یتتا بخشتتی از یتتک روز»   گفتنتتد:یکتتی از آنهتتا گفتتت: «چتته متت
مهای کتته داریتتد بتته ّتک ّتدت) خوابتان آگاهتر است. اکنون یک نفر از خودتان را با این س  «پروردگارتان از م
ّتما باید مهتری دارد و مقداری از آن برای روزی شما بیاورد. ا  شهر بفرستید تا بنگردچه کسی غذای پاکیز

ّتقت کند، و هیچ کس را از وضع شما آگاه نسازد.» ( )18:18-19د

َبح ٌّق ِيله  َّهل َبد ال ْرَع َبو َّهن  َبأ ُ كَموا  َبل ْرَع َبی ِيلل ْرَم  ِيله ْرَی َبل َبع َبنا  ْرَر َبث ْرَع َبأ َبک  ِيلل َبذ َبک َبها َبو ِيلفی َبب  ْرَی َبر َبلا  َبة  َبع َّهسا َّهن ال َبأ َبو  

ّتق استتت« ّتوجوه حال آنها کردیم، تا بدانند که وعده خداوند ح  ؛ و در ستتاعت پایتتانو اینچنین مردم  را مت
ّتکی نیست.» ( )18:21جوهان ش

مهی شتما را بته آیتات)  کلید و راهنمای ما برای فهم موضوع مرگ در این آیات) نهفته استت. حتال تتوجو
میکنم: دیگری که در مورد برخواستن ما به هنگام  حشر است جولب م

ْرَم  ُ كَه َبن ْرَی َبب َبن  ُ كَتو َبف َبخا َبت َبی ً سقا *  ْرَر ُ كَز  ٍذ  ِيلئ َبم ْرَو َبی َبن  ِيلمی ِيلر ْرَج ُ كَم ْرَل ُ كَر ا ُ كَش ْرَح َبن َبو ِيلر   ُّصو ِيلفی ال ُ كَخ  َبف ْرَن ُ كَی َبم   ْرَو ً سراَۚبی ْرَش َبع َّهلا  ِيلإ ْرَم  ُ كَت ْرَث ِيلب َبل ْرَن  ُ كَمِيلإ َبلتت ْرَع َبأ ُ كَن  ْرَحتت َبن  *  
ً سة  َبق ِيلری َبط ْرَم  ُ كَه ُ كَل َبث ْرَم َبأ ُ كَل  ُ كَقو َبی ْرَذ  ِيلإ َبن  ُ كَلو ُ كَقو َبی َبما  ً سماِيلب ْرَو َبی َّهلا  ِيلإ ْرَم  ُ كَت ْرَث ِيلب َبل ْرَن   ِيلإ

میکنیم. * در میشود و گنهکاران را در آن روز، کبودچشم و نابینا محشور م  «روزی که در صور دمیده م
میگویند:  مهاید.میان خودشان پنهانی و بسیار آهسته م میگویندکه جوز ده روز درنگ نکرد   * ما به آنچه م

میگوید:  ُ كَمنصف ترینشان م منگاه که  مهاید.داناتریم، آ )20:102-10۴» (جوز یک روز درنگ نکرد

َبن ُ كَدو َبع ُ كَیو َبما  َبن  ْرَو َبر َبی َبم   ْرَو َبی ْرَم  ُ كَه َّهن َبأ َبک ْرَم   ُ كَه َبل ْرَل  ِيلج ْرَع َبت ْرَس َبت َبلا  َبو ِيلل  ُ كَس ُّر َبن ال ِيلم ِيلم   ْرَز َبع ْرَل ُ كَلو ا ُ كَأو َبر  َبب َبص َبما  َبک ْرَر  ِيلب ْرَص ً سةَۚبفا َبع َبستتا َّهلا  ِيلإ ُ كَثتتوا  َبب ْرَل َبی ْرَم  َبل   
 ٍر َبها َبن ْرَن  َبن ِيلم ُ كَقو ِيلس َبفا ْرَل ُ كَم  ا ْرَو َبق ْرَل َّهلا ا ِيلإ ُ كَک  َبل ْرَه ُ كَی ْرَل  َبه َبف  ٌغ    َبلا َبب   ۚ ۚ

 «پس صبر کن همان گونه که رسولن اولوالعزم  صبر کردند، و بر آنان شتاب مکن. روزی که آنان آنچه
میشوند ببینند،   ؛ این ابلغی استتت بتترایگویی فقط ساعتی از یک روز درنگ داشتندرا که وعده داده م

میشوند؟» ( )۴۶:۳5همه؛ پس آیا جوز مردم  نافرمان هلک م

َبها  َبن ْرَو َبر َبی َبم   ْرَو َبی ْرَم  ُ كَه َّهن َبأ َبهاَبک َبحا ُ كَض ْرَو  َبأ ً سة  َّهی ِيلش َبع َّهلا  ِيلإ ُ كَثوا  َبب ْرَل َبی ْرَم  َبل

میبینند که  مهاند.«همانا آنها در آن روز م )۷9:۴۶» (جوز شامگاهی یا صبحی درنگ نکرد

َبن  ُ كَمو ِيلر ْرَج ُ كَم ْرَل ُ كَم ا ِيلس ْرَق ُ كَی ُ كَة  َبع َّهسا ُ كَم  ال ُ كَقو َبت َبم   ْرَو َبی  ٍةَبو َبع َبسا َبر  ْرَی َبغ ُ كَثوا  ِيلب َبل َبمَبما  ْرَلتت ِيلع ْرَل ُ كَتتتوا ا ُ كَأو َبن  ِيلذی َّهلتت َبل ا َبقا َبن * و ُ كَکو َبف ْرَؤ ُ كَی ُ كَنوا  َبکا َبک  ِيلل َبذ  ۚ  ک
ِيله  َّهل ِيلب ال َبتا ِيلک ِيلفی  ْرَم  ُ كَت ْرَث ِيلب َبل ْرَد  َبق َبل َبن  َبما ِيلإی ْرَل ِيلثَبوا ْرَع َبب ْرَل ُ كَم  ا ْرَو َبی َبذا  َبه َبف ِيلث   ْرَع َبب ْرَل ِيلم  ا ْرَو َبی َبلى   َبن ِۖيلإ ُ كَمو َبل ْرَع َبت َبلا  ْرَم  ُ كَت ْرَن ُ كَک ْرَم  ُ كَک َّهن َبلک َبو  ٰ

میخورند که  میرسد مجرمان سوگند م مهاند«و روزی که ساعت قیامت فرا م  ، ایتتنجوز ساعتی درنگ نکرد
میگویند: «شما بفرمتتان میشدند. * و کسانی که دانش و ایمان به آنان داده شده است م  گونه منحرف م
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  ولتتی شتتما معرفتتت و دانتتشپس ایتتن روز رجوتتوع (رستتتاخیز) استتت،خدا تا روز قیامت درنگ کردید. 
)۳0:5۶-5۷نداشتید.» (

مهاید با توصیف مشابهی در تمامی این آیات) رو به رو هستیم: نه اصحاب کهتتف و  همانطور که دقت کرد
میخیزند هیچ ذهنیتتتی از زمتتانی کتته بتتر آنهتتا رفتتته ندارنتتد و گمتتان  نه کسانی که در زمان قیامت برم
میخبری به سر برده اند. پس باید تشابهی بین خواب و مرگ میکنند مدت) کوتاهی درنگ کرده و در ب  م

میکنند: وجوود داشته باشد. آیات) دیگری این تشابه را به روشنی تایید م

ُ كَه  َّهل َّهفى ال َبو َبت َبس َبی ُ كَف ْرَن َبأ ْرَل َبها ا ِيلم َبنا َبم ِيلفی  ْرَت  ُ كَم َبت ْرَم  َبل ِيلتی  َّهل َبوا َبها  ِيلت ْرَو َبم َبن  ُ كَلِيلحی ِيلستت ْرَر ُ كَی َبو َبت)  ْرَو َبمتت ْرَل َبهتتا ا ْرَی َبل َبع َبضتتى   َبق ِيلتتتی  َّهل ُ كَک ا ِيلستت ْرَم ُ كَی َبف   ۖ 
ّمى    َبس ُ كَم  ٍل  َبجو َبأ َبلى   ِيلإ َبرى   ْرَخ ُ كَأ ْرَل َبن ۚا ُ كَرو َّهک َبف َبت َبی  ٍم   ْرَو َبق ِيلل  ٍت)  َبیا َبلآذ َبک  َبذِيلل ِيلفی  َّهن  ِٰيلإ

مسها«خداوند میگیتترد را  نف میکند، و نفسی را که نمرده نیز به هنگام  خوابش م  ،هنگام  مرگشان قبض م
میفرستد؛ میدارد و بقیه را تا سرآمدی معین باز م مسهایی که فرمان مرگشان را صادر کرده نگه م  پس نف

مههایی وجوود دارد میاندیشند، نشان ً سا در این امر برای مردمی که م )۳9:۴2.» (مسلم

َّهم  ُ كَث ِيلر  َبها َّهن ِيلبال ْرَم  ُ كَت ْرَح َبر َبجو َبما  ُ كَم  َبل ْرَع َبی َبو ِيلل  ْرَی َّهل ِيلبال ْرَم  ُ كَک َّهفا َبو َبت َبی ِيلذی  َّهل َبو ا ُ كَه ْرَمَبو ُ كَک ُ كَث َبع ْرَب ْرَمَبی ُ كَک ُ كَع ِيلجو ْرَر َبم ِيله  ْرَی َبل ِيلإ َّهم  ُ كَث ّمى    َبس ُ كَم  ٌل  َبجو َبأ َبضى   ْرَق ُ كَی ِيلل ِيله  ِيلفی  ۖ 
َبن  ُ كَلو َبم ْرَع َبت ْرَم  ُ كَت ْرَن ُ كَک َبما  ِيلب ْرَم  ُ كَک ُ كَئ ِّب َبن ُ كَی َّهم  ُ كَث

میگیرد؛ و  مهاید، با خبر است«او کسی است که شما را در شب م  ؛ سپس در روز شمااز آنچه در روز کرد
میانگیزدرا   ؛ تا سرآمد معینی فرا رسد؛ سپس بازگشت شما به سوی اوستتت؛ شتتما را از آنچتته عمتتلبرم

میسازد.» ( میکردید، با خبر م )۶:۶0م

میشویم که بعد از مرگ خواب سنگین و گرانی خواهیم داشت که تا زمان  با تامل در این آیات) متوجوه م
میکشد و همانند اصحاب کهف از خود و اتفاقات) پیرامون در غفلت کامل ختتواهیم بتتود و  قیامت طول م

میکنیم.   شخصی که می میرد بکلتتی ارتبتتاطش را بتتا ایتتن دنیتتا از دستتتحتی گذر زمان را احساس نم
میدهد و معنای مرگ هم همین است.  م

میزنیم و تنها در سه سوره و سه میگویند پس چیست؟ قرآن را ورق  م مهی این عالم برزخ که م  و اما قضی
میخوریم: مهایی بر م آیه به چنین کلم

سوره الرحمن:

ِيلن * َبیا ِيلق َبت ْرَل َبی ِيلن  ْرَی َبر ْرَح َبب ْرَل َبج ا َبر ِيلنَبم َبیا ِيلغ ْرَب َبی َبلا   ٌخ  َبز ْرَر َبب َبما  ُ كَه َبن ْرَی َبب ِيلن   َببا ِّذ َبک ُ كَت َبما  ُ كَک ِّب َبر ِيلء  َبلا ِّی آ َبأ ِيلب َبف  * 

  میان آن دو برزخی است«دو دریای مختلف را در کنار هم قرار داد، در حالی که با هم تماس دارند؛ *
میکند میکنیتتد؟!» (که یکی بر دیگری غلبه نم -21. * پس کتتدامین نعمتهتتای پروردگارتتتان را انکتتار م
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55:19(

َبو  ٌج  َبجوا ُ كَأ  ٌح  ْرَل ِيلم َبهذا  َبو  ٌت)  َبرا ُ كَف  ٌب  ْرَذ َبع َبهذا  ِيلن  ْرَی َبر ْرَح َبب ْرَل َبج ا َبر َبم ِيلذی  َّهل َبو ا ُ كَه َٰبو ً سخاٰ َبز ْرَر َبب َبما  ُ كَه َبن ْرَی َبب َبل  َبع ً سرا َبجو ُ كَجو ْرَح َبم ً سرا  ْرَج ِيلح َبو  

 در«او کسی است که دو دریا را در کنار هم قرار داد؛ یکی گتتوارا و شتتیرین، و دیگتتری شتتور و تلتتخ؛ و 
ّتدی نفوذناپذیر.» (میان آنها برزخی قرار داد )25:5۳ و مانع و حایل و س

ِيلن ُ كَعو ِيلجو ْرَر ِّب ا َبر َبل  َبقا ُ كَت)  ْرَو َبم ْرَل ُ كَم ا ُ كَه َبد َبح َبأ َبء  َبجوا َبذا  ِيلإ َّهتى   َبهتتاَبح ُ كَل ِيلئ َبقا َبو  ُ كَهتت  ٌة  َبم ِيلل َبک َبها  َّهن ِيلإ َّهلا  َبک ُ كَت  ْرَک َبر َبت َبما  ِيلفی ً سحا  ِيلل َبصا ُ كَل  َبم ْرَع َبأ ِّلی  َبع َبل  *  
َبلى َبو ِيلإ  ٌخ  َبز ْرَر َبب ْرَم  ِيله ِيلئ َبرا َبو ْرَن  َبنِٰيلم ُ كَثو َبع ْرَب ُ كَی ِيلم   ْرَو َبی   

میگوید: «پروردگار من! مرا بازگردانید.«   * شاید در آنچه ترکتا زمانی که مرگ یکی از آنان فرارسد، م
میگوید و   پشت سر آنانکردم  عمل صالحی انجام  دهم» چنین نیست. این سخنی است که او به زبان م

)2۳:99-100 (»تا روزی که برانگیخته شوند. برزخی است

میکنید؟ این همه آیه در مورد این دنیا و عالم آخرت) وجوود دارد اما حتی یتتک  خب چه نتیجه گیری م
مهاند در دست نداریم. حال ستتوال اینجاستتت  آیه هم از چگونگی عالمی که به نام  برزخ به ما معرفی کرد
مهانتتد. ختتود کلمتته «بتترزخ»  که پس از چه طریق و کانالی مفسرین و علماء ما پی به چنین عتتالمی برد
میدهد و به هیچ وجوه نمی توان از آن برداشتتت عتتالم داشتتت. آن  معنای حایل، مانع، حد و جوداکننده م

 توجوه کنید که در آیاتی که مربوط به مرگهم عالمی که روح در آن سیر می کند. اصل روح چیست؟ 
مهرو هستتتیم و در هیتچ کجتتا کنتتار ایتتن موب  و رفتن از این دنیا ست ما با کلمه ی «متوفی» و «نفتس» ر

  کلمتته «روح» ستتوره الزمتتر داشتتتیم).۴2(همانطور کتته در آیتته کلمات) ذکری از روح برده نشده است 
 آیه زیر آمده است:2۳جومع «ارواح» در همیشه به شکل مجرد و نه حتی 

  *29 * الحجتتر: ۷2 * ص: 8۷ * یوستتف: ۴ * القتتدر: 85 * الستتراء: 89 * الواقعتتة: 19۳الشتتعراء: 
  * الستتجدة:2 * النحل: 102 * النحل: 91 * النبیاء: 15 * غافر: 1۷ * مریم: ۳8 * النبإ: ۴المعارج: 

  *1۷1 * النستتاء: 25۳ * البقتترة: ۴5 * المتتائدة: 8۷ * البقتترة: 52 * الشتتورى : 12 * التحریتتم: 9
110 * المائدة: 22المجادلة: 

مهی مهمی است  سوره قدر داریم:۴. برای مثل در آیه این مفرد بودن روح هم نکت

 ٍر ْرَم َبأ ِّل  ُ كَک ْرَن  ِيلم ْرَم  ِيله ِّب َبر ِيلن  ْرَذ ِيلإ ِيلب َبها  ِيلفی ُ كَح  ُّرو َبوال ُ كَة  َبک ِيلئ َبلا َبم ْرَل ُ كَل ا َّهز َبن َبت

میشوند.» ( )9۷:۴«فرشتگان و «روح» در آن شب به اذن پروردگارشان برای هر کاری نازل م

مهی ارواح در قتترآن بتته کتتار  ملئکه جومع و روح به صورت) مفرد آمده است. حتی برای یک بار هتتم کلم
میشود ایتتن استتت کتته:  برده نشده است. تنها مطلبی که از آیات) عنوان شده در مورد روح دستگیر ما م

  پس در مورد تمتتامی) و بس.9، السجده:29، الحجر:۷2خداوند از روح خود در آدمی دمیده است (ص:
مهی زیر: مهی روح گفته و نوشته شده است هیچ تضمین و اعتمادی نیست، بنا به آی آنچه دربار
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ً سلا  ِيللی َبق َّهلا  ِيلإ ِيلم  ْرَل ِيلع ْرَل َبن ا ِيلم ْرَم  ُ كَت ِيلتی ُ كَأو َبما  َبو ِّبی  َبر ِيلر  ْرَم َبأ ْرَن  ِيلم ُ كَح  ُّرو ِيلل ال ُ كَق ِيلح  ُّرو ِيلن ال َبع َبک  َبن ُ كَلو َبأ ْرَس َبی َبو

میکنند، بگو: «روح از فرمان پروردگار من است؛ و جوز اندکی از دانش، به  «و از تو درباره «روح» سؤال م
)1۷:85شما داده نشده است» (
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میراث و وصهیت کردن

The Natural Republicترجمه از کتاب: 

 آیاتی که در قرآن کریم در رابطه با وصیت کردن و برجوای گذاشتن ارث و میراث بیان شتتده استتت بتته
قرار زیر است:

مهای«  حکم است هنگامی که مرگ یکی از شما نزدیک شد، بتترای ختتانواده و نزدیکتتانش بطتتور شایستتت
 وصیت کند. اینکار حقی است که برای پرهیزگاران تعیین شتتده استتت. * اگتتر کستتی بعتتد از شتتنیدن

) 2:180-181» (وصیت آن را تغییر بدهد، گناهش تنها بر گردن خود اوست. ال شنوا و داناست.

 ای ایمان آوردگان، هنگامی که مرگ یکی از شما نزدیک شد، برای وصتتیت ختتود دو نفتتر عتتادل را از«
 میان خودتان شاهد بگیرید؛ یا اگر در سفر بودید و مرگتان نزدیک بود دو نفری را گواه بگیرید. اگر بتته
 آنها شک داشتید نگاهشان دارید تا بعد از صلة به ال سوگند بخورند که: ما حتتق را بتته هیتتچ قیمتتتی
میکنیم. اگر جوز این باشتتد از میفروشیم حتی اگر خریدار خویشاوند ما باشد و گواهی ال را کتمان نم  نم
مهاند، دو شاهد دیگر جوتتای آنتتان را  گناهکارن خواهیم بود. * اگر معلوم  شود که آن دو شاهد دروغ  گفت
متتر است و اگر ما از حتتق تجتتاوز میخورند که: شهادت) ما از شهادت) آنان درس میگیرند و به ال قسم م  م
میشود کتته شتتهادت) را بتته درستتتی ختتود ادا  کنیم در زمره ستمکاران خواهیم بود. * این شیوه باعث م
میاعتبار شود. از ال پروا کنید و بشنوید: التت مردمتتان منشان بعد از آن ب  کنند یا بترسند که قسم خورد

میکند. )108-5:10۶»  (بد ذات) را هدایت نم

میگذارند، در مورد همسرانشان وصیت این است که« میمیرند و همسرانی بر جوای م  مردانی که از شما م
 تا یک سال هزینه آنان داده شود و از خانه بیرون رانده نشوند. اما اگر خود رفتند، چون صلح ختتود را

) 2:2۴0» (در این دیده اند گناهی بر شما نیست. ال توانا و دانا ست.

میگذارند برای مرد سهمی است و برای زن نیز از آنچتته والتتدین و«  از آنچه والدین و نزدیکان بر جوای م
میگذارند سهمی است، سهمی معین، چه آن مال کم باشد چه زیاد. * و اگتتر هنگتتام   نزدیکان برجوای م
 تقسیم خویشان و یتیمان و فقیران حضور داشتند، به آنها نیز چیزی بدهید و شایستتته و نیکتتو ستتخن

) ۴:۷-8» (گویید.

میکند که سهم مرد برابر با سهم دو زن است. پس اگتتر زن بیتتش از«  خدا در مورد فرزندانتان وصیت م
 دو نفر باشد دو سوم  میراث از آن آنها ست. اگر یک زن بود نصف سهم از آن او ست. والدین هر کتتدام 
مثبتتران میبرند اگر متوفی فرزندی داشته باشتتد. اگتتر فرزنتتدی نداشتتته باشتتد و میرا  یک ششم ارث را م
میبرد اما اگر خواهر و برادری داشته باشد سهم مادر یک ششم  والدین باشند، مادر یک سوم  دارایی را م
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میدانیتتد از والتتدین و فرزنتتدانتان میها ست. شتتما نم  است. این موارد پس از انجام  وصیت و پرداخت بده
 کدامیک شما را سودمندتر است. اینها حکم ال است که ال دانا و حکیم است. * اگر زنانتان فرزنتتدی
 نداشته باشند نصف میراثشان از آن شما ست. پتتس اگتتر فرزنتتدی داشتتته باشتتند یتتک چهتتارم  ارث را
میها ست. همستترانتان یتتک چهتتارم  ارث را میبرید. اینها بعد از به انجام  رساندن وصیت و پرداخت بده  م
میبرنتتد. ایتتن متتوارد میبرند اگر فرزندی نداشته باشید. پس اگر فرزندی داشته باشید یک هشتم ارث م  م
میها ست. اگر مردی یا زنی فوت) کند و وارثی نداشته باشد اما بتترادر  بعد از انجام  وصیت و پرداخت بده
میبرند. اگر بیش از این بودند بر روی هتم یتک  یا خواهری داشته باشد هرکدام  از آنان یک ششم ارث م
میها که موجوب ضرر نیست. این وصیتی از میبرند پس از به انجام  رساندن وصیت و ادای بده  سوم  ارث م

) ۴:11-12» (سوی ال است به شما و ال دانا و بردبار است.

میگوید که هرگتتاه فتترد« میجوویند. بگو ال در مورد کلله (بدون فرزند و والدین) چنین م  از تو حکمی م
میگیتترد. او نیتتز از ختتواهر ارث میفرزندی فوت) کند اگر خواهری داشته باشد نصف میراث به او تعلق م  ب
میبرنتتد و اگتتر بتترادران و میبرد اگر فرزندی نداشته باشد. اما اگر دو خواهر داشته باشد دو ستتوم  ارث م  م
میکند تتتا دچتتار گمراهتتی میبرد. ال امور را برای شما بیان م  خواهرانی داشت هر مرد برابر دو زن ارث م

) ۴:1۷۶» (نشوید و ال از هر چیزی آگاه است.

میشود هر فردی قبل از مرگش وصیت و وکالتی مکتوب از خود برجوای بگذارد تا سهم متتال و  توصیه م
میبیند تقسیم کند. وصیتی که مکتوب نیست اما دو شتتاهد معتتتبر دارد  اموال خود را آنطور که صلح م

قابل اجورا است اگر دادگاه تشخیص بدهد که شهادت) آن دو نفر حقیقی است. 
مهای نشده استتت  در مواردی که وصیت و وکالتی وجوود ندارد یا در وصیت به قسمی از دارائی هیچ اشار

میمانده بکار برده شود:  توزیع زیر بایستی در مورد دارائی باق

میشتتود• مهی شرعی مرد نگهداری از خانواده است، ارث در رابطه با اولد موجوب م  از آنجایی که وظیف
.2/۳ و یک پسر = 1/۳که مرد سهمی برابر با دو زن دریافت کند، یعنی یک دختر = 

میشود؛ اگتتر2/۳اگر هیچ مردی نباشد و دو یا بیش از دو زن وجوود داشته باشد، سهم همگی آنها •   م
تنها یک زن باشد سهم او نصف است. 

 ) ارث را1/۶والدین در مواردی که مرحوم  فرزندی برجوای گذاشتتته باشتتد، هتتر کتتدام  یتتک ششتتم (•
میکنند. اگر فرزندی در میان نباشد و والدین تنها وارث باشند، سهم مادر بایستی    و سهم1/۳دریافت م

میشود. 1/۶ شود. اگر مرحوم  برادر و خواهری داشته باشد سهم مادر 2/۳پدر   م
میگذارد، سهم شوهر اگر فرزندی در میان نباشد نصف امتتوال استتت امتتا•  در دارائی که همسر باقی م

میهای مرحوم    است. 1/۴اگر زن دارای فرزند باشد، سهم شوهر بعد از انجام  وصیت و پرداخت بده
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میگذارد، سهم همسر اگر فرزندی در میان نباشد •   است. اما اگر متترد1/۴در دارائی که شوهر باقی م
میهای مرحوم    است.1/8دارای فرزند باشد، سهم همسر بعد از انجام  وصیت و پرداخت بده

اگر مرحوم  فرزندی نداشته باشد اما دارای والدین و خواهر و برادر باشد:•
میکنند؛1/۶اگر یک برادر یا یک خواهر داشته باشد هر کدام  ◦  دریافت م
 ارث بایستی به آنها تعلق گیرد.1/۳اگر تعداد برادر و خواهر بیش از یک بود، بر روی هم ◦
 اگر مرحوم  نه فرزند و نه والدینی در قید حیات) داشته باشد اما دارای خواهر و بتترادر باشتتد، توزیتتع•

ممها به قرار زیر است:  سه
میمانده است؛◦ اگر مرحوم  مرد باشد و تنها دارای یک خواهر، سهم او نصف دارائی باق
میشود؛◦ میمانده م اگر مرحوم  زن باشد و تنها دارای یک برادر، او وارث دارائی باق
منها ◦ میشود؛2/۳اگر وارثین دو خواهر (یا بیشتر) باشند، سهم (ترکیبی) آ  م
میمانده متعلق به آنهاست. قاعده «ستتهم◦  اگر وارثین چند برادر و خواهر باشند، تمامی دارائی باق

دو زن برابر است با سهم یک مرد» بایستی بکار برده شود. 

میمانده باشد بایستتتی بتته دولتتت  هر مال یا دارائی که بعد از توزیع مطرح شده در راهنمای بال هنوز باق
 واگذار شود.
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 سوره النساء: چند همسری در اسلم؟؟۳آیه 

مههای نادرست نسبت به اسلم  معترین دیدگا میتوان یکی از شای  مبحث چند همسری (تعدد زوجوات)) را م
مهایم - یا از کسی که اندک آشتتنایی بتته استتلم   دانست. اگر از ما - که در یک جوامعه اسلمی بزرگ شد
 دارد، سؤال شود که «آیا اسلم  به مردان مجوز داشتن بیش از یک همسر (تا سقف چهتتار نفتتر) را داده
میدرنگ پاسخ خواهند داد: بلی. این موضوع امروزه چنان پذیرفته شده است کتته حتتتی زنتتان  است؟» ب
 مسلمان هم علرغم احساسات) خدادادی و میل باطنی خود بتته نحتتوی آن را هضتتم و بتتاور دارنتتد کتته

خداوند چنین حکمی را صادر کرده است و جوای اما و اگری ندارد.
میدهد برداشت مهای به موضوع چند همسری از دریچه قرآن است و نشان م میآید نگاه ویژ  آنچه در پی م

رایج ما نسبت به این موضوع تا چه حد ساده انگارانه و به دور از واقعیت است. 

 ریش هیابی
 اگر از علمای دینی در مورد چند و چون مسأله تعدد زوجوات) سؤال کنیم بی درنگ خواهند گفتتت کتته
َبع» بتتدین َببتتا ُ كَر َبو َبث  َبلا ُ كَث َبو َبنتتى   ْرَث َبم ِيلء  َبستتا ِّن َبن ال ِّم ُ كَکم  َبل َبب  َبطا َبما  ُ كَحوا  ِيلک َبفان  خداوند در آیه سه سوره النساء فرموده: «
 معنی که: «با زنانی که دلخواه شما ست ازداوج کنید: دو، سه و چهار» در تکمیتتل ایتتن مجتتوز هتتم در
میترسید که عتتدالت را ْرَم» یعنی: «اگر م ُ كَک ُ كَن َبما ْرَی َبأ ْرَت  َبک َبل َبم َبما  ْرَو  َبأ ً سة  َبد ِيلح َبوا َبف ُ كَلوا  ِيلد ْرَع َبت َّهلا  َبأ ْرَم  ُ كَت ْرَف ِيلخ ْرَن  ِيلإ َبف  ادامه آمده که: «
 رعایت نکنید پس به یک زن یا ما ملکت ایمانی بسنده کنید.» پس طبق استتتنباط روحتتانیون متتا هتتر
میتواند دو زن داشته باشد مگر اینکه نتواند عتدالت را بیتن آنهتتا رعتتایت کنتد. در ایتن  مردی حداقل م
میشود که به یک زن اکتفا کند. در ظاهر امر این استنباط، با توجوه به روشن بودن آیتته  صورت) توصیه م
میواسطه به سراغ  قرآن رفته و آن را از نظر مینماید اما کافی است که خود ما ب  ذکر شده، کامل درست م

بگذرانیم. 

حقیقت امر
 «مال و دارائی یتیمان را به خود آنها بدهید. خوبی را به بدی تبدیل نکنید و اموال آنان را همتتراه متتال
میترسید که نستتبت بتته یتیمتتان منصتتف  خود مصرف نکنید که این بی عدالتی بزرگی است. * و اگر م
میترستید کته بته عتدالت میتوانید با زنانی که تمایل دارید ازدواج کنید: دو، سه و چهار. اگر م  نباشید، م
 بین آنها رفتار نکنید به تنها یکی یا آنکه هم اکنون دارید، بسنده کنید. بدین ترتیب از مشکلت) متتالی

)۴:2-۳نیز به دور خواهید بود.» (
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مییابیم که باور رایج در متتورد تعتتدد زوجوتتات) بتتر استتاس  هنگام  رجووع به آیه مورد بحث، با شگفتی درم
مهای از آیه صورت) گرفته و در حقیقت حکم صادر شده در اینباره منتتوط بتته  حذف قسمت تعیین کنند
مهای است. آنچه خداوند در این آیات) به ما متذکر شده این است کتته: اگتتر یتتتیمی را  شرط و شروط ویژ
میشود که پدر خود را از دستتت داده مهایم (در عربی یتیم به کودکی اطلق  م  تحت سرپرستی خود گرفت
 است، کودکی که مادری ندارد یتیم نیست.) باید تا جوایی که امکان دارد تلش کنیتتم متتال و امتتوال او
 بدون کم و کاست به خود او تعلق بگیرد و به اصطلح با خرج و مخارج خانه و ختتانواده ختتود متتا یتتک
 کاسه نشود. اگر به هر دلیلی این امر ممکن نشد، ازدواج بتتا متتادر ایتتن کتتودک (یتتا کودکتتان) توصتتیه
مهمنتتد شتوند. ایتتن آیته و میشود تا بدین طریق آنان از حق و حقوقی برابر با دیگر اعضای ختانواده بهر  م
مر واقتتع راه حلتتی استتت بتترای احتتراز حتتق و حقتتوق   مجوز ازدواج بیش از یک زن مطرح شده در آن د

مسرانی مردان.  مهایی الهی برای هو یتیمان، نه اجوازه نام
میکنتتد کیتتش و شخصتتیت پرستتتی  لزم  به ذکر است آنچه بر تفسیر و استنباط مذهبی ما ستتنگینی م
 است. همانطور که مجرد باقی ماندن برای مسیحیان از ارزش و قرب بالیی برختتوردار استتت و علمتتای
 دینی آنها مجاز به برگزیدن همسری برای خود نیستند (چراکه بنا به روایات) موجوود عیسی بن مریم با
 هیچ زنی ازدواج نکرد) در اسلم  شناخته شده امروزی هم تحت تأثیر فرهنگ اعراب عصر نزول قرآن و
میشک چند مورد آن طبق سفارش ابلغ  شتتده و در راستتتای حمتتایت از  تعدد زوجوات) محمد نبی (که ب

کودکان یتیم بوده است) برگزیدن بیش از یک زن به همسری، مهر تأیید مذهبی پیدا کرده است. 
مهی «مکتارم   برای پی بردن هرچه بیشتر به عمق این نگاه نادرستت کتافی استت کته بته ستراغ  تترجوم
 شیرازی» از آیه مورد بحث برویم تا شاهد تلش بسیار یک به اصطلح عالم دینتتی در تحریتتف آشتتکار

متن قرآن باشیم: 
میترسید که (بهنگام  ازدواج با دختتتران یتتتیم،) عتتدالت را رعتتایت نکنیتتد، (از ازدواج بتتا آنتتان،  «و اگر م
میترسید عدالت ممپوشی کنید و) با زنان پاک (دیگر) ازدواج نمائید، دو یا سه یا چهار همسر و اگر م  چش
 را (درباره همسران متعدد) رعایت نکنید، تنها یک همستتر بگیریتتد، و یتتا از زنتتانی کتته مالتتک آنهائیتتد

میکند.»  استفاده کنید، این کار، از ظلم و ستم بهتر جولوگیری م
مییابیم که تعدد زوجوات) امری رایج و پذیرفته شده در فرهنگ جوامعه اعتتراب  با مرور و بررسی قرآن درم
 آن زمان بوده و رأی و نظر الهی و به طبع آن اسلم  بیشتر معطوف بته تتک همستری استت تتا تعتدد

مه کردیم و در آیه ۳زوجوات)، چنانچه که در آیه    چنیتتن آمتتده کتته: «هرگتتز129 سوره النساء بدان اشار
میتوانید با داشتن چند زن عدالت را در میانشان برقرار کنیتتد. پتتس کتتامل بتته ستتمت یکتتی از آنتتان  نم
 متمایل نشوید و دیگری را به حال خود رها نکنید. اگر به سازش بپردازید و تقوا پیشه کنید ال بستتیار

آمرزنده و مهربان است.» 
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یک مرد مساوی است با دو زن؟

Are Two Women Equal to One Manترجمه از: 

 از نظر علما و مراجوع دینی امروز، زنان مناسب اداره کردن و داشتن مسئولیت های مهم نیستند چراکه
 به گمان آنان خداوند خاطرنشان کرده است که زنان در مقایسه با مردان ناکارآمد اند. علمای دینی بتته
 شما خواهند گفت که خداوند در قرآن تصدیق نموده یک مرد برابر با دو زن است بتته ایتتن دلیتتل کتته

زنان فراموش کار و تابع احساسات) اند.
 هر شخص عاقل و اهل منطقی که با زنان کار یا تحصیل کرده باشد دریافته است که آنتتان نستتبت بتته
مشتر اند، به همان اندازه از ذکتاوت) برختوردار انتد. هنتوز  مردان همکار و هم رده خود، اگر نگوییم باهو
مهی متتا آرزو داریتتم ای میشود (هم مفتر از یک مرد تصور م مشکارتر یا ضعی  ریشه این مسئله که زن فرامو
می مهای را مورد بررسی قرار بدهیم که تمام  نابرابر  کاش گاهی چنین بود)  مشخص نشده است. بیایید آی

میهای جونسی از آن نشات) گرفته شده است: مهگیر و نتیج
 ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که وامی یا بدهی مدت) داری به یکدیگر دادید آن را بنویسید«

 و باید در بین شما کاتبی باشد که آن را به درستی بنویسد و کاتب نباید که در نوشتن از آنچه خدا به
 او آموخته است سرپیچی کند و مدیون (گیرنده مال) باید که بر کاتب املء کند و از پروردگتتارش التت
میتوانست خود املء کند، بایستی قیتتم او  بترسد و از آن هیچ نکاهد. اگر مدیون سفیه یا صغیر بود و نم
 از روی عدالت املء کند. و دو شاهد مرد به شهادت) گیرید، اگر دو مرد در دسترس نبود، یک مرد و دو
ممراه (تضتتل) شتتد دیگتتری متتتذکر باشتتد...  »زن که شهادتشان را قبول دارید برگزینید، تا اگتتر یکتتی گ

)282: 2 (
مهی «تضتتل»2:282آنچه در    بکار رفته و باعث کج فهمی در مبحث شاهدان مورد نیاز شده استتت کلم

 است. رشاد خلیفه این کلمه را به «جوانبدار بودن» ترجومه کرده است. یوسف علی «در اشتباه بودن» را
مههتتتای دیگتتتری نیتتتز از «فرامتتتوش کتتتردن» استتتتفاده کتتترده انتتتد. بکتتتار بتتترده استتتت. و ترجوم

میتوانیم چنیتتن احتمتتالی را از مهی «فراموش کردن» در لغت عربی «تنسی / نسی» است، از اینرو م  کلم
مهی آن مهی اولی  همین ابتدا کنار بگذاریم. «ضل» متضاد «هتتدی» (راهنمتتایی) استتت در نتتتیجه تتترجوم

میشود «گمراه شده»: م
میکنی (تهدی) و هرکه را بخواهی گمراه (تضل). هرکه را بخواهی هدایت م

 مشتق این کلمه در سوره نخست، الفاتحه نیز به کار رفته است: الضالین. به معنی آنان که گمراه شتتده
مهای بتتدون هرگتتونه روشتتنایی)  اند.یک مشتق دیگر «ضلل / ضتتل» استتت کتته معنتتای تتتاریکی (منطق
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میدهد.در نتیجه با در نظر گرفتن  میبینیم که:2:282م  م
  برگزینید، تا اگر یکیشهادتشان را قبول داریداگر دو مرد در دسترس نبود، یک مرد و دو زن که «

'تضل شد دیگری متذکر باشد... ') «282: 2(
 در نظر داشته باشید که صداقت و درستی محل سؤال نیستتت چراکتته شتتاهدان بایتتد از میتتان افتترادی
مهی درستتتی  برگزیده شوند که مورد تأیید و راستگو هستند. همچنین گفتیم که «فراموش کار» تتترجوم

نیست. تضل = گمراه شدن / گم شدن / در سایه قرار گرفتن
مم های زیر را برای تجزیه و تحلیتتل آن برداریتتم:2:282درک مناسب از  میشود که ما قد  زمانی ممکن م

میشود بین دو طرف یا بیشتر صورت) بگیرد و مقدار بتتدهی مبلتتغ1  - اگر معامله مالی که شامل قرض م
مهای باشد بایستی نوشته و مکتوب شود. قابل توجو

مهای بایستی در یک سازمان یا مؤسسه نگهداری اسناد انجام  بگیرد.2 - تنظیم سند چنین معامل
میگیرد فردی است که به متصدی (کاتب اسناد) جوزئیات) معامله را اعلم ۳  - شخصی که پول را قرض م

میزند. کرده و پای سند را امضا یا انگشت م
میگیرد به هر دلیلی توانایی دادن اطلعات) را نداشته باشتتد بایستتتی۴  - اگر شخصی که پول را قرض م

قیم او این مسئولیت را برعهده بگیرد.
- دو شاهد برای عقد قرارداد لزم  است.5
 - ترجویح بر این است که شاهدان دو مرد باشند اما اگر این امر ممکن نبود، یک متترد و دو زن بتترای۶

شاهد بودن قرارداد کافی خواهند بود.
  مورد نیاز است. اگتتر یکتتی از زنتتان محجتتور یتتا درتنها دو شاهد- در زمان فراخوانی برای شهادت) ۷

دسترس نبود دیگری بایستی جوایگزین او شود.

میشود یکتتی از زنتتان در شتتهادت)  سؤالی که بایستی از خودمان بپرسیم این است که «چه چیز باعث م
گم-راه شود؟» جوواب واضح است: کلید تفاوت) مرد و زن در فیزیولوژی آنهاست. زنتان بچته بتته 'دادن  ' 
میآورند در حالی که مردان چنیتتن نیستتتند، زنتتان بایستتتی متتدت) طتتولنی بعتتد از تولتتد فرزنتتد  دنیا م
 استراحت کنند در حالی که مردان چنین نیستند، زنان بعنوان مادر بایستی به کودک خود شیر بدهند
میانتتدازد،  در حالی که مردان چنین نیستند، زنان دوره قاعدگی دارند که مختصری آنان را به مشقت م
مت)های فیزیکی وجوود داشته و ارتبتتاطی بتتا مت)ها بعنوان تفاو  در حالی که مردان چنین نیستند. این تفاو

هوش و ذکاوت) یا اراده ندارند.
  را برای حضور فرا خوانده است (این مطلب از ترتیب دو شاهدبر طبق قرآن مشخص است که خداوند

میداند که یک متترد و  کلمات) در آیه مشخص است). خداوند از آنجا که داننده و خالق همه چیز است م
 یک زن بعنوان شاهد چندان عملی نیست چراکه در روز فراخوانتتده شتتدن بتترای شتتهادت)، زن ممکتتن
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  نفتتر رادواست محجور یا ناتوان از آمدن باشد، در حالی که مرد چنین نیست و از آنجایی که خداونتتد 
میشود کتته  میطلبد شانس حضور هر دو نفر زمانی بیشتر م   متترد انتختتابیک زن و دوبرای شهادت) م

ً سا توجوه داشتتته  شوند. از اینرو در زمان فراخوانی برای گواهی دادن سه نفر برای انتخاب وجوود دارد (لطف
 باشید که اگر منظور خداوند این بود که شهادت) یک مرد مساوی با دو زن است، آیتته را چنیتتن ادامتته

میگفت: اگر   زن را برگزینید).چهار مرد در دسترس نبود، یک زن و دوداده و م
  ذکر آن رفتتت در2:282به این نکته نیز توجوه داشته باشید که به جوز «معاملت) مالی آتیه دار» که در 

میبینیتتم: بقیه موارد شهادت) یک زن مساوی با شهادت) یک متترد استتت، چنتتانچه کتته در ایتتن آیتتات) م
میشوند، بایستی چهار تن از میان خودتان بر ضدشان شهادت)«  و از زنان شما آنان که مرتکب فاحشه م

 بدهند، اگر شهادت) دادند آنان را تا زمان مرگشان در خانه نگاه دارید تا خداونتتد راهتتی پیتتش پایشتتان
)۴ :15» (نهد.

میآورند هشتاد ضربه بزنید، و از آن پتتس« میکنند و چهار شاهد نم  کسانی که محصنات) را به زنا متهم م
)2۴ :۴» (هرگز شهادتشان را نپذیرید. آنان فاسقند.

مه و حتتالتی وجوتتود دارد کتته شتتهادت) یتتک زن شتتهادت) متتردی را  مر واقتتع نمتتون میکنتتد!: باطلد  م
میکنند و شاهدی جوز خود ندارنتتد، بایتتد چهتار مرتبتته بته نتام  ختتدا«  و کسانی که زنان خود را متهم م

میگوید.* و بار پنجم بگوید لعنت خدا بر او باد اگر دروغ  گفته باشد.* اگتتر آن  شهادت) دهد که راست م
میشتتود* و بتتار میگویتتد، مجتتازات) از او برداشتتته م  زن چهار بار به خدا سوگند خورد که آن مرد دروغ  م

)2۴ :۶-9» (پنجم بگوید خشم خدا بر او باد اگر مرد راست گفته باشد.

به این امید که خداوند بصیرت) ما را افزایش داده و علم و فرزانگی ببخشد.
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چرا دعاها ب یجواب باقی م یمانند

Why Are Prayers Unansweredترجمه از: 

مهاید؟ چند بار از خداوند چیزی خواست

آیا خداوند هر بار به دعاهای شما پاسخ داده است؟

ً سل به دعاهای شما پاسخی داده است؟ آیا خداوند اص

میدهتتم.« مهایی درباره من از تو پرسید، من به آنها نزدیکم. به دعای کسی که مرا بخواند پاسخ م  اگر بند
)2:18۶» (پس به ندای من پاسخ دهند و به من ایمان بیاورند تا رشد یابند.

میدهد پتتس میگوید که جوواب دعاها را م  چطور ممکن است! اگر خدا در کتاب مقدس خود به روشنی م
میگیرد؟!! چرا دعاهای من را نادیده م

ً سا یکی از مسائل بغرنجی است که اغلب ما در مواقع خاصتتی بتتا آن ستتر و کتتار پیتتدا  این موضوع حقیقت
میشود ایمان و عقیده ما تحلیل رفته و بر ارتباط ما با خداوند تأثیر منفتتی میکنیم و در نهایت باعث م  م

بگذارد.

میدهد؟به این ختتاطر متتن آدم  بتتدی ام ؟ یتتا میشنود، پس چرا جووابی به آن نم  اگر خداوند صدای ما را م
میگیرم  یا تمام  دستتتوراتی میکنم، یا به روشی که او گفته روزه نم مهای که او خواسته دعا نم  چون به شیو

میگیرم ؟ میدهم، جووابی نم را که او فرستاده انجام  نم

میگیریتم تتا بتدانیم «اشتتباهات)» متا کجاستت و چترا نادیتده گرفتتته  ما تمام  توان ختود را بته کتار م
میشویم  …م

میگیرد؟ ممکن است پروردگار در کلم  خود «صادق » نباشد؟ ً سا خدا ما را نادیده م اما آیا واقع

میدانند.« میکند اگرچه اکثر مردم  نم )۳0:۶» (ال وعده داده است و ال از وعده خود تخلف نم

 برای حل این مسئله، بهتر است از کلمات) خداوند برای راهنمایی بهره ببریم:

میدهنتتد، متتژدهقرآناین « میکند و به مومنانی که اعمال نیک انجام  م   به آنچه بهترین است راهنمایی م
میدهد پاداش عظیمی دارند. )1۷:9» (م

میتوانیم از خداوند اقلم  این دنیایی درخواست کنیم؟1 . آیا م

میتوانند خود را قانع کنند که خداونتتد تمتتامی  این سؤال واقعا سؤالی میلیون دلری است! اکثر مردم  م
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میگیرد، نه در این منها همگی در دنیای بعدی صورت) م میشنود اما پاداش و جوبران کرد  نذر و نیازها را م
دنیای خاکی.

موافقید ببینم چنین چیزی درست است یا خیر؟

مچکس نباشد. همانا تو حکومتیگفت: پروردگارم  مرا ببخش و «  واگتتذار عطا کن که جوز من سزاوار هی
مهایی  ». * پس باد را تحت اختیار او درآوردیم تا به فرمانش هر کجا را کتته خواستتت شتتکوفا کنتتد.کنند

)۳۶-۳8:۳5(

ً سل زمینی درخواست کرده است! میرسد که سلیمان یک سلطنت کام به نظر م

میگفتتت ای مریتتم« مییتتافت. م میرفت در کنارش ختتوردنی م  … هر وقت که زکریا به محراب پیش او م
میحستتاب روزی میگفتتت از ستتوی التت استتت. التت هرکتته را بخواهتتد ب میرسد؟ م منها از کجا برای تو م  ای

میدهد. )۳:۳۷» (م

میبینیم خداوند برای مریم غذای زمینی تهیه کرده است! در اینجا م

 در آنجا زکریا به دعا پروردگارش را خواند. گفت ای پروردگارم ، فرزندی نیکو از جوتتانب ختتود بتته متتن«
مهی دعاهایی. * پس همانگونه که به صلة در محراب ایستتتاده بتتود، ملئک نتتدایش  عطا کن. تو شنوند
مهایتتی از التت، بزرگتتوار و پارستتا و نتتبی از میدهتتد، تصتتدیق کننتتده کلم  دادند ال، یحیی را به تو مژده م

) ۳:۳8-۳9» (شایستگان.

و زکریا درخواست یک «پسر زمینی» کرده است!

میتوان چه  …حال که دیدم  درخواست کردن برای موارد این دنیایی «امکان» دارد بیایید ببینم دیگر م
چیزی طلب کرد.

میتوانیم از خداوند چیزی در دنیای دیگر درخواست کنیم؟2 . آیا م

میزند هنگامی که گفت ای پروردگتتارم ، برایتتم« مهاند زن فرعون را مثال م  ال برای کسانی که ایمان آورد
مهای بنا کن و من را از فرعون و اعمالش نجات) بده، من را از متتردم  تخطتتی کتتار  نزد خود در بهشت خان

) ۶۶:11» (نجات) بده.

همسر فرعون یک پاداش «بهشتی» از خداوند درخواست کرده است.

میشتتود و متتردان و زنتتان«  پروردگارم ، من و والدینم را ببخش و هرکسی که با ایمان به خانه من وارد م
) ۷1:28» (…مؤمن را

نوح از خداوند طلب بخشش کرده است (یک پاداش بهشتی).

 هرکسی که کار ناپسندی انجام  دهد یا به خود ظلم کند اما بعد از ال آمرزش بخواهد، ال را آمرزنده«
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) ۴:110» (و رحیم خواهد یافت.

بخشش خداوند (البته) بهشتی است!

میتوانیم برای چیزهای این دنیایی و همینطور آن دنیایی درخواست کنیم. حال اگتتر قتترآن دو  پس ما م
میماند!!! واقعیت بال را مطرح کرده است پس چرا دعاهای ما بدون جوواب باقی م

میدهد: مههای ما را با شرایطی پاسخ م میدهد که خداوند خواست قرآن به ما اطلع م

شرط اول: فقط از خداوند درخواست شود. 

میشود « منتان محو م میخوانید از ذه  .جز اواگر در وسط دریا دچار بحران و خطری شوید، هر آنکه فرا م
میشوید. حقا که انسان ناستتپاس استتت. میرساند، از او رویگردان م  »اما همینکه شما را به ساحل نجات) م

)1۷:۶۷ (

میخوانند و دعاهایشان « میشوند، ال را فرا م  . امتتاتنها متسسوجه او سسستهنگامی که در کشتی سوار م
میآورند. میرسند، به شرک روی م ) 29:۶5» (همینکه به ساحل ایمن م

میخواننتتد و دعاهایشتتان « میگیتترد، التت را فتترا م مجهای خشمگین آنان را در بتتر م  فقطهنگامی که مو
مچکتتسمتوجه او ست میشوند. هی میرسند، برخی رویگردان م مییابند و به ساحل م  . اما همینکه نجات) م

میکند. مههای ما را انکار نم ) ۳1:۳2» (جوز ناسپاس پیمان شکن، نشان

میکنتتد و شتتما را در زمیتتن« میدهتتد و از مصتتیبت دور م  چه موجوودی، اگر ناامیدی او را بخواند پاسخ م
میشوید. میسازد؟ آیا خدای دیگری با ال هست؟ چقدر کم متوجوه م )2۷:۶2» (جوانشین م

میخواننتتد  این شرط، برای کسانی که گاهی، خصوصا در وضعیتی بحرانی، فقط خداوند را از تتته قلتتب م
…طبیعتی «عمومی» است

میهای خاصی» برای عیسی، محمد، اولیاء خدا، روحانیون و غیتتره قتتائل انتتد، بتته  اکثر افرادی که «توانای
میدهند بدون اینکه خداوند به دعاها یا نیازهایشان پاسخی بدهد (البته خداونتد بتته  زندگی خود ادامه م
میدهد اما قبول یا رد کردن آن را به اراده فرد وا گذاشته است). با این حال، منها راه را نشان م  همه انسا
 در موارد استثنائی، همین افراد بطور ناخودآگاه و نادانسته از ته قلب «فقط خداوند» را برای نجتتات) یتتا
متها متمایتتل میشود، دوباره قلبشان به سوی ب میخوانند اما همینکه بحران برطرف م  …کمک خود فرا م

میکنند که «تنها» او، آنها را نجات) داده است: ( میشود و فراموش م ).29:۶5م

میکند که چرا اغلب ما در طول زندگی پاسخی در مقابل دعاها و نذر و نیازهای خود  شرط اول روشن م
متهایی» در زندگی خود داریتتم (پتتول، فرزنتتد، نفتتس، میکنیم همه ما «ب  …از سوی خداوند دریافت نم
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میشوند از دریافت پاسخی از جوتتانب  قدرت)، رسولن، قدیسین، اولیاء خدا، روحانیون و غیره) که باعث م
خداوند محروم  شویم.

میکردند اگر شخص دیگری را جوز خداوند به تنهایی در نظتتر  حتی رسولن الهی نیز پاسخی دریافت نم
میگرفتند: م

میکرد ما کنترلی بر او نداریم. پس در ظلمتتات) نتتدا داد«  ذا النون، به اعتراض و خشمگین برفت و فکر م
 ، متتن از تخطتتی کتتاران بتتودم . * پتتس دعتتایش راستودن برازنده توست نیست. توهیچ خدایی جوز 

میدهیم. )21:8۷-88» (مستجاب کردیم و او را از غم رهاندیم. ما این چنین مومنان را نجات) م

شرط دوم؟: فقط از خدا پیروی شود. 
 راز اصلی در اینکه دعاهای ما همیشه مستجاب شتتوند (نتته فقتتط در شتترایط بحرانتتی) ایتتن استتت کتته

میمان در مسیر «فقط خداوند» قرار بگیرد: زندگ

میشوند که2. پروردگار ما ال است و 1کسانی که گفتند «  . بر آن پایداری کردند، ملئک بر آنان نازل م
  وحیات دنیسسانترسید و غمگین نباشید. شما را به بهشتی که وعده داده شده بشارت) است. * متتا در 

 » هم پیمان شما هستیم و در آن هرچه بخواهید و هرچه درخواست کنید برایتان فراهم استتت.آخرت
)۳1-۴1:۳0(

میشود:  .۶:151-15۳راه راست (صراط مستقیم) در این آیات) یافت م

میگوینتتد و بتتاور دارنتتد کتته «التت ختتدا ستتت» امتتا نتذر و میدانید افراد بسیاری به زبان م  همانطور که م
مهانتتد امتتا نتتذر و میماند. افراد بسیاری زندگی پرهیزگارانه ای در پیش گرفت  نیازهایشان بی جوواب باقی م

میماند. نیازهایشان بی جوواب باقی م

میگیرد، «فرمول ویژه» بتترای دریتتافت پاستتخ دعاهتتا  فقط زمانی که این دو اصل در کنار یکدیگر قرار م
نتیجه بخش است.

مههای ایتتن مهاند و مستتئولیت بتترآورده کتتردن نیازهتتا و خواستتت  ملئک بعنوان متحد این افراد تعیین شد
 اشخاص را (از سوی خداوند و در این عالم خاکی) بر عهده دارند. تأکید بیشتری بتتر ایتتن دو شتترط در

ممیشود: آیات) زیر دیده م

میکنتتد و 1چه کسی خوش گفتارتر از کسی است که: «  . عمتتل صتتالح انجتتام 2. به سوی التت دعتتوت) م
میگوید من از تسلیم شدگانم؟ میدهد و م )۴1:۳۳» (م

میشود: باور به خداوند و عمتتل صتتالح. پتتس  پس یک مسلم (تسلیم شده) توسط این دو عامل تعریف م
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میشود: برای اینکه همیشه دعاهای شما مستجاب شود، بایستی یک مسلم باشید (بتتاور بتته  شرط دوم  م
خداوند و داشتن یک زندگی پرهیزگارانه).

منترین راه برای ورود به بهشت است: مسلم بودن، همچنین مطمئ

 . بر آن پایداری کردند، نه ترسی خواهند داشت و2. پروردگار ما ال است و 1همانا کسانی که گفتند «
میماننتتد. میشوند * این افراد اهل بهشت اند که به پاداش کارهایشان در آن تا ابد بتتاقی م  »نه غمگین م

)1۴-۴۶:1۳ (

شرط سوم؟: آنچه بخواهید به دست م یآورید. 
میکنیتتم کتته چتته میخواهیم و به ایتتن فکتتر م میکنیم، چیزهای زیادی م  هنگامی که با خداوند صحبت م
میدهد بلکتته  …چیزی باید بگوییم و این یا آن خواسته را عنوان کنیم خداوند به «کلمات)» ما پاسخ نم

میشود. آنچه خواسته قلبی ست مستجاب م

مهای ویژه را بیان کنتتد، درحتتالی کتته پیتتش  برخی اوقات)، ممکن است فردی در دعاهایش نیاز یا خواست
میدهتتد. مههای درونتتی پاستتخ م مهی دیگتتری فکتتر کنتتد. خداونتتد بتته خواستتت ختتود بتته خواستتت

به یاد دارید ملئک در شرط دوم  چه عهد کرده بودند؟

 ما در حیات) دنیا و آخرت) هم پیمان شما هستیم و در آن هرچه بخواهید و هرچتته درخواستتت کنیتتد«
)۴1:۳1» (برایتان فراهم است.

مییابد. میکنیم» تقدم  م میخواهیم» به آنچه «درخواست م میکند که آنچه «م این آیه مشخص م

 پس اگر شما یک خانه نو درخواست بکنید اما خواستتته شتتما در حقیقتتت داشتتتن یتتک فرزنتتد باشتتد،
مه. ناراحت نشوید اگر صاحب فرزندی شدید، نه یک خان

شرط چهارم؟: تنها آنچه برای شما خوب است داده م یشود! 
میکنیتتم (ماننتتد تغییتتر شتتغل)، ممکتتن استتت ً سا و به درستی مورد خاصی را طلتتب م  درحالی که ما واقع
خداونتتد پاستتخی بتته آن ندهتتد بتته ایتتن علتتت کتته ضتترر و  زیتتان آن از نفعتتش بیشتتتر استتت.

میکند که برای ما بهتر است نه بدتر. ال (با بخشندگی بی حد خود برای انسان) تنها چیزی را عطا م

میشود درحالی که برایتان ناخوشایند است. چه بسا چیتزی را ختوش نداشتته«  جونگ به شما تحمیل م
میدانتتد  باشید و خیر شما در آن باشد و چه بسا چیزی را دوست داشته باشید و برایتان شر باشد. ال م

میدانید. )2:21۶» (و شما نم
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مهای که بتته کتتودک ختتود  اگر کودکی از والدین خود یک «مار» درخواست کند، پدر و مادر بخاطر علق
میتوانتتد ممتر از هر انستتانی استتت کتته م میکنند. پروردگار بسیار رحی  دارند چنین درخواستی را اجوابت نم

میشود (حتی اگر خود ما متوجوه آن نباشیم). وجوود داشته باشد، پس تنها چیزهای خوب داده م

میکردید تا انفاق  آن را خالی نکنتتد. حقتتا«  بگو اگر شما مالک خزائن رحمت پروردگارم  بودید، امساک م
)1۷:100» (که آدمی خسیس است.

شرط پنجم: صهبر پیشه کردن. 
میشوند، بایستی همچنین بدانیم که خداوند «هنگتتامی»  اکنون که فهمیدیم چگونه دعاهای ما اجوابت م

میدهد: مههای ما پاسخ م میبیند به خواست مهایی» که مناسب م و «به گون

میشتتوند.« منانتتد کتته بازخواستتت م میشتتود، ایتتن دیگرا میدهتتد بازخواستتت نم  »او در مقابل آنچه انجام  م
)21:2۳ (

میکند که به ما آستتیبی برستتد یتتا بتته بنتتدگانش  خداوند خالق و پروردگار ما ست، او هیچ گاه کاری نم
مههای ما بتته بهتتترین نحتتوی کتته او  محنت و رنج وارد شود. پس ما باید اجوازه بدهیم خداوند به خواست
ممهای که متتا در نظتتر داریتتم و بیشتتتر بتتاعث زیتتان میدهد پاسخ دهد، نه به شکل خودخواهان  تشخیص م

میشود تا نفع. م

  یاری بجویید و صبر داشته باشید. زمین بتته التت تعلتتق دارد و بتته هتترالموسی به قوم  خود گفت از «
میبخشد. سرانجام  آن برای نیکوکارن است. )۷:128» (کدام  از بندگانش که بخواهد م

میهتتا از متتن دور شتتده« میگویتتد ناگوار  اما اگر بعد از سختی و محنت به او آسایش و راحتی بچشانیم م
میشود. * مگر کستتانی کتته شتتکیبایی داشتتته و عمتتل صتتالح انجتتام   است و غرق  شادی و فخرفروشی م

میدهند. برای آنان آمرزش و اجوز بزرگی است. ) 11:10-11» (م

مهاند.« میدهم. آنان به کامیتتابی رستتید  »امروز آنان را بخاطر صبر و استقامتی که به خرج دادند پاداش م
)2۳:111(

مهایم که غذا نخورد و در بازار راه نرود. متتا شتتما را وستتیله امتحتتان«  پیش از تو هیچ رسولی را نفرستاد
مهایم. آیا شکیبا خواهید بود؟ پروردگار تو بینا ست. ) 25:20» (یکدیگر قرار داد

میکند که چرا این یا آن دعا مستجاب نشده است؟ یا چرا اتفاقات) بد بتترای متتن رخ  یک مسلم سؤال نم
میدهد با اینکه آدم  خوبی ام ؟ و غیره، بلکه بیشتر به دنبال این امر استتت کتته ببینتتد چگتتونه خداونتتد  م
 همیشه به او پاسخ داده یا چیزی بخشیده و چگونه دعاهایش را به صورتی بهتر از آنچه که خود مایتتل
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مه مستجاب کرده است. بود

شرط ششم: «فقط خداوند» از یاد نرود.
میکنیم، نبایستتتی بتته او پشتتت میخواهیم یا چیزی درخواست م  هنگامی که ما فقط از خداوند کمکی م

کرده و انتظار داشته باشیم برای کمک به ما باز هم باقی خواهد بود.

مییافت گفت من را نزد آقای خود یاد کن. پس شیطان او را از«  و (یوسف) به یکی از آن دو که نجات) م
)12:۴2» (ذکر پروردگارش غافل کرد و در نتیجه چند سالی در زندان باقی ماند.

میبینیم که چگونه یک مرد پرهیزگار، یک رسول، بتته ایتتن دلیتتل کتته از ختتاطرش  در داستان یوسف، م
میبرد! میرود فقط از خداوند طلب یاری کند، چند سالی در زندان به سر م م

همیشه در قلب و ذهن خود به یاد داشته باشیم که بدون او، همگی ما هیچ هستیم.

توجه!!!
میشتتود، بایستتتی ایتتن میدهد که چگونه دعاهایمان مستتتجاب م  با اینکه مطالب گفته شده به ما نشان م

میدهد: نکته الهی را هم آویزه گوش داشته باشیم که به ما تذکر م

متهای دنیوی ببخش درحالی که نصتتیبی در آختترت)« میگویند پروردگارا به ما نعم  … برخی از مردم  م
)2:200» (ندارند.

نگذاریم این دنیا فریبمان بدهد چراکه خواب و خیالی بیشتر نیست.

متگاه آخرت) برای پرهیزگتتاران بستتیار«  حیات) این دنیا چیزی جوز وهم و بطالت نیست درحالی که اقام
میاندیشید؟! )۶:۳2» (بهتر است. آیا نم

میکند بداند ثواب دنیا و آخرت) نزد الت استت. الت شتنوا و«  هرکسی ثواب و پاداش این دنیایی طلب م
) ۴:1۳۴» (بینا ست.

آنچه دعاهای ما بایستی در برداشته باشد این است که:

میگویند پروردگارا هم در دنیا به ما نیکی عطا کن و هم در آخرت) خیری بختتش و از«  برخی از مردم  م
مهایی دارنتتد. التت در حسابرستتی کتتامل مهاند نصیب و بهر  عذاب آتش دور کن * اینان از آنچه کسب کرد

) 2:201-202» (کارآمد است.

 حریص بودن هم برای این دنیا و هم عتتالم بعتتدی گنتتاه نیستتت متتادامی کتته آدمتتی فقتتط از خداونتتد
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درخواست کند!!

نتیجه گیری:
میکند، بایستی از خود بپرسیم: آیا تمامی دعاهتتای متتن  حال که نشان دادیم سیستم الهی چگونه کار م

پاسخی گرفته اند؟

اگر جوواب منفی است، لزم  است که دو مورد را در زندگی خود بررسی کنیم:

آیا فقط به خداوند ایمان داریم؟ (هیچ قدرت) یا مقامی برای هیچ چیز یا موجوود دیگری قائل نیستیم)

مهایم؟ (آنطور که بعنوان راه راست در  مهایی در پیش گرفت  آمده است)۶:151-15۳آیا زندگی صالحان
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مسلمین در برابر مؤمنین

Muslims Vs. Muminsترجمه از: 

میکننتتد بتته نظتتر بتتی ربتتط  شما مسلم اید یا مومن؟ این سؤال برای اغلب کسانی که از قرآن پیتتروی م
مهای بتتوده و میرسد اما در انتهای این مقاله پی خواهید برد چقدر مهم است که بدانید جوزو چتته دستتت  م

خداوند چه انتظاری از شما دارد. 

میشتتوند و طبتتق  عبتتارات) مستتلم و متتؤمن توستتط علمتتای دینتتی بارهتتا بتته جوتتای یکتتدیگر استتتفاده م
میشتتوند. ً سا همگتتی کستتانی کتته مستتلم انتتد، متتؤمن نیتتز محستتوب م استتتانداردهای آنتتان تقریبتت

میشود:  در اینجا تعریف سنتی اینکه چه کسی مسلم و چه کسی مؤمن است آورده م

مسلمین طبق سنت:
یک مسلم طبق سنت شخصی است که پنج اصول زیر را قبول داشته باشد:

ت اظهار به ایمان «شهادت)»

 نوبت نماز خواندن در روز»5ت صلة «

ت روزه گرفتن ماه رمضان 

ت دادن الزامی صدقه «زکات)»

ت به انجام  رساندن حج مکه

 اگر شما موارد بال را به جوای بیاورید طبق سنت در حوزه اسلم  بوده و بعنوان جوزئی از خانواده بتتزرگ
میشود.  یک میلیارد نفر و اندی با شما رفتار م

مؤمنین طبق سنت:
تعریفتتی کتته توستتط همتتان علمتتا بتترای متتؤمن در نظتتر گرفتتته شتتده بتته شتترح زیتتر استتت:

ت ایمان به خدا

ت ایمان به فرشتگان
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ت ایمان به کتب الهی

ت ایمان به رسولش

ت ایمان به روز رستاخیز

ت ایمان به سرنوشت «تقدیر» و خوبی و بدی آن

 اگر دقت کرده باشید در تعریف مسلم داشتیم که شخص باید محمد را بعنوان رسول خدا قبول داشته
 باشد «تشهد»... اگر شخصی چنین چیزی را قبول داشته باشد به معنای این است که قرآن و محتوای
 آن را هم که از خداوند، فرشته ها، رسولن و روز رستاخیز سخن به میان آورده است بعنتتوان حقیقتتت

قبول دارد.

 در نتیجه اگر شما از پنج ستون اسلم  پیروی کنید، شش ستون ایمان را هتم بصتورت) خودکتتار قبتتول
داشته و در نتیجه هم مسلم اید و هم مومن.

میرسد اما بیایید از سنت گذشته و به آنچه خداونتتد در کتتتابش  تا اینجا همه چیز خیلی ساده به نظر م
عنوان کرده بپردازیم:

آیا مسلمین و مؤمنین یکسان اند؟
 طبق کتاب خداوند تفاوت) بسیار فاحشی بین شخصی که «تسلیم امر» شده با کسی که «ایمتتان دارد»

وجوود دارد:

 اعراب گفتند: ایمان آوردیم (آمنا). بگو: ایمان نیاورده اید، باید بگویید که تسلیم شده ایتتم (استتلمنا)،«
 زیرا هنوز ایمان به دلهایتان داخل نشده است و اگر خدا و رستتولش را اطتتاعت کنیتتد چیتتزی از ارزش

میکاهد. خداوند آمرزنده و مهربان است. ) ۴9:1۴» (اعمالتان نم

میتوانتتد مهاند» توسط خداوند برای آنچتته کتته نم میخوانیم کسانی که مدعی اند «ایمان آورد  در این آیه م
 درست باشد مؤاخذه می شوند... گویی آنان قصد دارند بدوند درحالی که هنوز یتتاد نگرفتتته انتتد ستترپا
مهشتتان میتوانند مسلم باشند اگتتر خواست میتوانند مؤمن باشند ولو اینکه بخواهند، اما م  بایستند... آنان نم

قرار داشتن در مسیر خداوند است. 

مسلمین چه کسانی هستند؟
مهگان و ایمتتان۴9:1۴از آنجا که خداوند به روشنی در (  ) بتته متتا ختتاطر نشتتان کتترده تستتلیم امتتر شتتد
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میتوانند یکسان باشند، بایستی سؤال منطقی بعدی را مطرح کنیم: مسلمین چتته کستتانی مهگان نم  آورد
هستند؟

میکند و 1چه کسی خوش گفتارتر از فردی است که «  ) عمل صالح انجتتام  داده،2) به خداوند دعوت) م
میگوید من از تسلیم شدگان ام  (مسلمین)؟ )۴1:۳۳» (م

 ) به من بیاموز تا شکر نعمتی که بر من و پدر و مادرم  ارزانی داشتتته ای بتته جوتتای آورم .1پروردگارم ، «
 ) بتته درگتتاه تتتو تتتوبه۳) عمل صالحی انجام  بدهم که تو را خشنود سازد. فرزندانم را صتتالح گتتردان. 2

میکنم و  ) ۴۶:15» () از تسلیم شدگانم (مسلمین).۴م

 »بگو به من وحی شده که معبود شما خدایی استت یکتتتا، آیتتا بتتدان گتردن متتی نهیتد (مستتلمون)؟«
)21:108(

میرسد همین موارد کافی است. یعنی تنها کافی است کتته متتا بتته وحتتدانیت خداونتتد معتتترف  به نظر م
باشیم، از او قدردانی کنیم و عمل صالح* انجام  بدهیم تا یک تسلیم شده یتتا مستتلم محستتوب شتتویم.
 * باید در اینجا متذکر شد که بت پرستی/ شرک هر عمل صالحی را بی اثر کرده، جوهنم را بتترای فتترد

)5:۷2رقم خواهد زد. (

یک خدا؟
 اگر یک تسلیم امر شده / مسلم تنها کافی است یک خدا را قبول داشته باشد، از کجا بتته ایتتن مستتئله
وقتتتوف پیتتتدا کتتترده درحتتتالی کتتته رستتتولن ختتتدا یتتتا کتتتتب الهتتتی را نپتتتذیرفته استتتت؟

 و هنگامی که پروردگارت) از پشت بنی آدم  فرزندانشان را خواند و آنان را بر خود گواه گرفت کتته آیتتا«
میتوانید بگویید که ما میدهیم. از اینرو در روز قیامت نم  من پروردگارتان نیستم؟ گفتند: آری، شهادت) م
 از آن بی خبر بودیم* یا بگویید پدران ما پیشتر مشرک بودند و ما نسلی بتتودیم بعتتد از آنتتان، آیتتا بتته

) ۷ :1۷2-1۷۳»     (سبب کاری که به باطل کرده اند ما را به هلکت می رسانی؟

میگتتذرد... ایتتن موضتتوع جوتتزو مرم مهی باور داشتن به فقط خداوند از حدود هر کتتتاب یتتا رستتولی د  مسئل
سرشت و فطرت) وجوودی هر انسانی است... جوزئی از منیت او ست. 

منها از شروع خلقت متتان بتته آن شتتهادت) داده  خداوند یکی است. این حقیقتی است که تمامی ما انسا
ایم.

 پس به یکتا پرستی روی به دین آور. به فطرتی که خداوند همه را بدان سرشتتته استتت. در آفرینتتش«
میدانند. ) ۳0:۳0» (خداوند تغییری نیست. دین پایدار این است ولی بیشتر مردم  نم
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 لزمه تسلیم امر / مسلم بودن این است که فرد این خصتتلت ذاتتتی ختتود را بتته جوتتای بیتتاورد و فریتتب
میشتتوند. نیتتازی بتته متپرستی را ترویج کرده و شرکایی را برای خداوند قایتتل م  اشخاصی را نخورد که ب
 هیچ کتاب یا وسیله دیگری نیست تا ما این حقیقت را گواهی بدهیم (به این نکته توجوه داشته باشتتید
میدانسته است - این قضیه هم میتواند در روز رستاخیز مدعی شود چنین چیزی را نم  که هیچ فردی نم
مهای دور افتتتاده مهاند و هم آنانی که بعنوان مثال در جوزیر میشود که قرآن را دریافت کرد  شامل کسانی م

روزگار به سر آورده اند).

عمل صهالح انجام؟ دادن؟
 اگر علم به وحدانیت خداوند در تار و پود بشر تنیده شده است، در مورد اصول دیگر تسلیم بودن یعنی

میگویید؟ «عمل صالح انجام  دادن» چه م

میکننتتد فتترد چتته میکند، عوامل زیرین تعیین م  زمانی که فرد ماندن در مسیر خداوند یکتا را انتخاب م
منهای روی زمین از چنین مطلبی بدون نیاز میپندارد (اغلب انسا  چیزی را درست و چه چیزی را غلط م
بتتتتته هیتتتتتچ کتتتتتدام  از کتتتتتتب آستتتتتمانی بتتتتتاخبر انتتتتتد... یعنتتتتتی ذاتتتتتتی استتتتتت) : 

بگتتتو: بیاییتتتد تتتتا آنچتتته پروردگارتتتتان بتتتر شتتتما حتتترام  کتتترده استتتت برایتتتتان بختتتوانم: «
 اینکه به خداوند هیچگونه شرکی نورزید - به پدر و مادر نیکی کنید - ازبیم تنگ دستی فرزندان خود
میدهیم - به فواحش چه پنهان و چه آشکارا نزدیک نشوید - کستتی  را نکشید ما به شما و آنان روزی م
 را که خداوند کشتنش را حرام  کرده است نکشید مگر از روی حق.  اینها مواردی است که خداوند شما
میکند، باشد که بیندیشید* به مال یتیم نزدیک نشوید مگر به نیکوترین وجوهتتی کتته  را بدان سفارش م
میرسد - پیمانه و وزن را از روی عدل کامل کنید. ما به هیتتچ کستتی  به صلح او باشد تا به سن بلوغ  م
میکنیم - هرگاه سخنی گفتید عدالت را رعتتایت کنیتتد هتتر چنتتد دربتتاره  جوز به اندازه توانش تکلیف نم
میکنتتد،  نزدیکانتان باشد - به عهد خدا وفا کنید. اینها مواردی است که خداوند شما را بدان ستتفارش م

) ۶ :151-152» (باشد که پند گیرید.

منها بر روی اهمیت چنین مواردی با یکدیگر توافتتق دارنتتد (بعنتتوان ً سا تمامی انسا  چگونه است که تقریب
میگوید کشتن بد نیست!) اما در مورد پرستش یا رسولن یا روزه یا حتتج بتتا یکتتدیگر مچکس نم  مثال هی

موافق نیستند؟

میکند علم به نیک و شر در ذات) هر بشری نهفته است و شخصی کتته تستتلیم امتتر  آیا این خود ثابت نم
میداند چه کاری را بایستی انجام  بدهد؟ مهی به خویشتن م شده با رجووع ساد
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نتیج هگیری: تسلیم امر شده / مسلم:
 بایستی خاطر نشان کرد بسیاری از عواملی را که بصورت) ستتنتی بتترای مستتلم بتتودن / استتلم  تعریتتف
میگنجند. مسلم بودن نیازمنتتد بتته جوتتای آوردن هیچگتتونه پرستتتش/ صتتلتی مهاند در این مقوله نم  کرد
نیست یا سالنه صدقه دادن یتتا بتترای یتتک متتاه روزه گرفتتتن یتتا اینکتته حجتتی را بتته انجتتام  رستتاندن!
مب پیشین یا رستتولن الهتتی... فتترد تنهتتا  مسلم بودن نیازمند قبول کردن قرآن نیست یا هر کدام  از کت
 لزم  است: آ) یکتایی خدا را قبول داشته و ب) عمل صالح انجام  دهد. این راه ابراهیم است، بزرگتتترین

الگو برای بشر: 

 ) نیکوکتتار استتت. از دیتتن2) تسلیم روی به جوانب خداونتتد دارد و 1دین چه کسی بهتر است از آنکه «
میکند؟ و خداوند ابراهیم را بعنوان دوستی نزدیک برگزید. )۴:125» (یکتاپرستی ابراهیم پیروی م

مبکننده باشتتد، طبتتق کلمتتات) ختتود خداونتتد  درحالی که ممکن است این اخبار برای مذهبیون مضطر
حقیقت محض است. 

مهگان / مستتلمین را  لزومی ندارد ما به سنیان یا شیعیان یا حتی پیروان قرآن نظر کنیم تا تستتلیم شتتد
 بیابیم... بایستی به هر فردی که راه یکتاپرستی را در پیش گرفته، خود را وقف فقتتط خداونتتد کتترده و

میدهد به چشم یک مسلم بنگریم. اعمال صالح انجام  م

 کتاب خداوند برای هدایت پرهیزگاران / متقین نازل شده استت درحتالی کته قترآن (کتتاب قتوانین و
حقایق مرتبط با گیتی) بعنوان چراغ  راه بشریت فرو فرستاده شده است. 

ایمان آوردگان چه کسانی هستند؟ 
 فقدان درک صحیح از اینکه چه چیز و چه کسی با ایمان است، منشتتاء نتتاتوانی در تمتتایز بیتتن ایمتتان

ممشدگان و سوء تعبیر در این مقوله است. آورندگان در مقابل تسلی

- آنان به خداوند و رسولش ایمان دارند:1

) ۴9:15» (مؤمنتتتان کستتتانی هستتتتند کتتته بتتته ختتتدا و رستتتول او ایمتتتان آورده انتتتد...«
مهریزی بتتاور و ایمتتانی  این مسأله چیزی فراتر از علم ساده به وحدانیت خداوند است، سخن در اینجا پای

قلبی است و پذیرش رسول خداوند از طریق قبول مسئولیتی که تایید کتاب به همراه دارد. 

مهی یقین رسیده اند:2 - آنان به مرحل

مهی یقین رسیده اند...« )۴9:15» (به مرحل

منتر شود. میشود ایمانشان افزو آنان به آنچه نازل شده ایمان کامل داشته و کلمات) خداوند باعث م
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میپردازند:۳ - آنان با مال و جوان خود به جوهاد م

میکننتتد. اینتتان صتتادقین انتتد.« )۴9:15» (و بتتا متتال و جوتتان ختتویش در راه خداونتتد جوهتتاد م
با داشتن ایمان در قدم  اول سفر خود، آنان تنها کسانی هستند که به سخن گفتن بسنده نکرده و با

میپردازند. مال و جوان خود در راه خداوند به جوهاد م

میافتد:۴ میشود قلبشان به لرزه م - هنگامی که ذکر خداوند برده م

میافتد...« )8:2» (مؤمنان کسانی هستند که چون نام  خدا برده شود دلهاشان به لرزه م

میگیرد:5 - ایمانشان با شنیدن آیات) خداوند قوت) م

)8:2» (چون آیات) خدا بر آنان خوانده شود ایمانشان افزون گردد...«

- به خدایشان اعتماد دارند: ۶

میکنند.« )8:2» (بر پروردگارشان توکل م

میآورند: ۷ - پرستش / صلة الزامی را به جوای م

میدارند...« )8:۳» (آنان صلة (پرستش) را برپای م

مهی برپتایی صتلة و میکنند ارتباط معنوی بیشتر با خداوند از طریتق شتیو  بنا به سفری که اینان طی م
خواندن مرتب عبارات) و کلمات) خداوند مورد نیاز است.

- آنان زکات) می دهند:8

میکنند.« )8:۳» (و از آنچه روزیشان داده ایم انفاق  م

 آنان همچنین صدقه دهنده اند تا به تطهیر / زکات) دست یابند و روانشان را پاک کرده، سفرشان را به
سمت خداوند کامل کنند. 

نتیجه:
)8:۴» (اینان مؤمنان حقیقی هستند. در نزد پروردگارشان صاحب درجوات) اند و مغفرت) و رزقی نیکو.«

ً سل متفاوتی قرار گرفته و عناصر جودید بستتیاری را فراتتتر  همانطور که بیان شد این افراد در طبقه ی کام
میکنند.  از آنچه در مورد تسلیم شدگان / مسلمین عنوان کردیم با یکدیگر ترکیب م

چه دلیلی دارد بخواهیم مومن شویم؟
 از آنجا که کافی است آدمی به سادگی به خداوند باور داشته و کارهای نیک انجتتام  بدهتتد چتته دلیلتتی
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میشتتماری دارد؟ دارد فتتردی ختتود را درگیتتر رستتولن و متتتون مقدستتی کنتتد کتته احکتتام  و قتتوانین ب
 و چون بر آنان تلوت) شد گفتند: بدان ایمان آوردیم. حقی است از جوانب پروردگارمان و متتا پیتتش از«

) 28:5۳» (آن تسلیم شده (مسلمین) بوده ایم.

مهی ایمتتان مهی دیگتتری را برداشتتته و خصیصتت میگیرند قدم  پیشتترفت  هنگامی که چنین افرادی تصمیم م
میگیرند: داران در کتاب را کسب کنند پاداشی دو برابر م

میزداینتتد و« میدهیم به سبب استقامتی که ورزیده اند. اینان بدی را به نیکتتی م  اینان را دو بار پاداش م
میکنند. مهایم انقاق  م ) 28:5۴» (نیز از آنچه روزیشان داد

 یک پاداش برای تسلیم امر بودن و یک پاداش برای باایمان بودن. مسئله آزرو داشتن ستتهم بیشتتتر در
میان است.

میدانیم بهشت بسته به اینکه هر شخصی چقدر در این زندگی به سمت خداوند متمایتتل  همانطور که م
مشهایی تقسیم شده است. این مسئله تنها زمانی منطقی است که خداوند به  بوده باشد به طبقات) و بخ
میتوانیم مراتتتب بتتالتر را کستتب کتترده یتتا  اینکتته  ما علم و آگاهی این را داده باشد که بدانیم چگونه م

چگونه ممکن است در میان رسولن و شهدا قرار بگیریم.

میگیرد به مرحله ای فراتر از باوری ساده به خداوند برسد و رستتولن او را  از آنجایی که مؤمن تصمیم م
میشتتود تتتا بتته پرهیزگتتاران۴9:15نیز کنون تصدیق کرده است (  ) پس توسط لوازم  جودیدی تنظیتتم م

مبدل شود.

این کتاب که هیچ شکی در آن نیست، پرهیزگاران (متقین) را راهنماست: «

آنان که به غیب ایمان دارند

میآوردند صلة (پرستش) را به جوای م

میکنند*  مهایم انفاق  م از آنچه روزیشان داد

آنان که به آنچه به تو نازل شده 

و آنچه پیش از تو نازل شده ایمان دارند

و در مورد آخرت) به یقین رسیده اند* 

)2:2-5» (از سوی پروردگارشان قرین هدایتند. اینان کامیاب اند.

 این افراد اکنون فراتر از اصول آ) یکتایی خداوند و ب) عمل صالح شتاب گرفته اند... آنان کنون ایمتتان
میشوند: داشته و از اینرو همگی وارد یک دسته جودید م
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نیکی این نیست که روی خود را به سمت مشرق  و مغرب بگردانید، بلکه نیکوکتتار کستتی استتت کتته «
به خدا 

و روز بازپسین 

و فرشتگان 

و کتاب خدا 

و انبیاء ایمان دارد 

و مال خود را به خوش رویی به خویشاوندان و یتیمان و درماندگان و مسافران و تهی دستان

میبخشند م

میسازند  و کسانی را که دینی به گردن دارند از آن رها م

میگذارند  و نماز م

و زکات) می دهند 

میکنند  میبندند بدان وفا م و چون عهدی م

میورزند  و کسانی اند که در بینوایی و بیماری و به هنگام  جونگ استقامت م

مناند و اینان پرهیزگارانند (متقون). ) 2:1۷۷» (اینان صادقی

مهی اجوتترای تمتتامی احکتتام   فرامین مرتبط با پرهیزگاران فراتر از انجام  ساده عمل صالح رفته و به حتتوز
میشود  خداوند وارد م

 ت این افراد از احکام  ابتدایی مورد نیاز برای انجام  ساده عمل صالح گذشته اند). ۶ :15۳-151(

پرهیزگاران همچنین به عوامل جودیدی نیاز دارند تا به آنان در تحصیل سفر خود کمک کننتتد ماننتتد:
میخوانند   ۴:10۳–پرستش (صلة) را بصورت) مرتب به جوای آورده و کتاب الهی را در طول آن م

میبخشند   2:1۷۷–برای تطهیر خود مالشان را م

میآورند (صیام )    2:18۳–روزه را به مدتی خاص برای تمرین استقامت به جوای م

نتیجه گیری:
 پیروان کتابی که از طریق رسولن نازل شده است دیگر تسلیم امر شده / مستتلمین نیستتتند بلکتته بتته

مهی پیشرفته ی باایمان بودن / مؤمنین رسیده اند.  مرحل
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میشتتوند کتته  آنچه در جووامع امروزی ما به کج راهه رفته این است که تمامی مردم  به اعمالی ترغیتتب م
 گمان دارند بایستی تسلیم امر شدگان به جوای بیاورند در حالی که آنان برای ایمان داران تجویز شتتده

 «سستتنا» را بدهید درحالی که بتته یتتک   »  15F-  «اند. این کار مثل این است که به فردی مبتدی یک 
نیاز دارد! 

میتواند ارزش صلة و نماز را احساس یا درک کند مگتتر اینکتته دو راه آ) یتتک ختتدا و ب)  هیچ فردی نم
میتوانتتد ادامتته داده، بتته میرستتد م  عمل صالح را طی کرده باشد. تنها زمانی که چنین فردی به یقیتتن م

مهی بالتر ایمان داشتن به رسول رسیده و احکام  پرهیزگاران / اهل تقوا را در زندگیش پیاده کند. رتب
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 صهلوات فرستادن و تشهد خواندن

 یکی از چالش برانگیزترین مقولت) برای فردی که باور دارد یک دین و خط مشی واحد از سوی ختتالق
مت)های بنیادین موجوود در ادیان گوناگون کنونی است.   این امتترهستی به آدمیان ابلغ  شده، توجویه تفاو

منهتتای رایتتج میتوان آن دین ارائه شده را بازشناخت و مرزهتتایش را بتتا دی  که چگونه و بر چه اساسی م
مه هر ذهن جوستگوگری است.   اگر خوب بنگریم، شکست در حل این مسألهامروزی مشخص کرد، دغدغ

مهایی قابل قبول به معنای پذیرش شق باقی مانده دیگر است، یعنی: هر اجوتماعی به  و نرسیدن به نتیج
مهایی خود یک الگوی خاص را ابداع و در پیش گرفته است. ناگفته پیداستتت کتته  فراخور باورهای منطق
مههای توحید و به طبع آن تمامی ارکان دینتتی را متتتزلزل و حتتتی نفتتی خواهتتد کتترد:  چنین باوری پای
میتوان به آسمان اعتمادی داشت وقتی که چنتتدین پیتتام  آستتمانی متفتتاوت) در زمیتتن جوتتاری  چگونه م

باشد؟

ً سا و تنها به سراغ  متون معروف آسمانی برویم که  برای راهیابی به حقیقت امر کافی است که ما مستقیم
 در آنها دخل و تصرف ناچیزی انجام  شده است، آنگاه با استفاده از ترازوی عقتتل و همچنیتتن ستتنجش
مهانتتد بتته قضتتاوت) درستتتی از ایتتن  محتوای این متون با آنچه امروزه بر آن برچسب دین و متتذهب نهاد
–مبحث دست یابیم. در نهایت بایستی در مقابل ما  که به یک برنامه واحد معتقدیم  تنها یک دیتتن – 
 ثابت و مشخص باقی بماند و انبوهی از ادیتان و متتذاهب مختلتتف کتته از آن چیتتزی کاستتته یتتا بتر آن

مهاند. افزود

ً سل پتذیرفته شتده و تثتبیت یتافته در استلم  رایتج امتروزی یعنتی  در این مقاله به سراغ  دو مبحث کام
میرویم تا دریابیم آیا این مقولت) که مشخصه اسلم  بوده و در  «صلوات) فرستادن» و «تشهد خواندن» م
مهایی هستند که بعتتدها بتتر قتتامت میشوند در چهارچوب دین الهی قرار دارند یا وصل  ادیان دیگر دیده نم

مهاند. مه شد دین دوخت

صهلوات فرستادن
عقیده رایج بر این است که صلوات) فرستادن بر مبنای این آیه شکل گرفته است:

ِّی ِيلب َّهن َبلى  ال َبع َبن  ُّلو َبص ُ كَی ُ كَه  َبت َبک ِيلئ َبلا َبم َبو َبه  َّهل َّهن ال ً سما (احزاب: ِيلإ ِيللی ْرَس َبت ُ كَموا  ِّل َبس َبو ِيله  ْرَی َبل َبع ُّلوا  َبص ُ كَنوا  َبم َبن آ ِيلذی َّهل َبها ا ُّی َبأ َبیا   ۚ5۶(

مهای درنتتگ کتترده و از ختتود  قبل از بررسی این آیه و پی بردن به چند و چون آن لزم  استتت کتته لحظ
 بپرسیم، منظور یک مسلمان از ادای صلوات) و گفتن «الهم صلی علی محمتتد و آل محمتتد» چیستتت؟
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 تحسین و تمجید از محمد نبی است؟ آیا با گفتن چنین جومله ایی قصد داریم درجوات) او را در بهشتتت
ً سل میکنیم بیشتر هوای این رسول خود را داشتتته باشتتد یتتا  اصتت  …بال ببریم؟ یا نکند به خدا سفارش م

میتواند معنای این عبارت) را بخوبی بازگو کند؟ کسی م

میشویم با مطالبی از این دستتت رو بتته  هنگامی که به دنبال فلسفه و چرایی بیان چنین عبارتی روان م
میشویم: رو م

میشتتود.  صلوات) نشانه محبت به حبیب خداست. صلوات) باعث تقرب به خدا و رستتول ختتدا م
میشتتود. صتتلوات) بتتاعث آمتترزش  صلوات) موجوب شفاعت است. با صتتلوات) حاجوتتات) بتترآورده م
میشتتود. صتتلوات) حتتافظه را تقتتویت میشود. صلوات) موجوب عافیت و شفای امراض م  گناهان م
میکند. صلوات) موجوب توانگری است. صلوات) موجوب روشنایی قبر و قیتتامت استتت. صتتلوات)  م
 باعث تشریف فرمایی پیامبر به موقع مرگ است. صلوات) نور صراط است. صلوات) باعث نجات)

از آتش جوهنم و داخل شدن در بهشت است. 

معنای صهلوات

میشتتود «صتتلة»  صلوات) در لغت به معنی «دعاست» و نماز را به جوهت این که شامل دعتتا م
میگویند. م

میشود: اما صلوات) در میان عرف مردم  شامل دو چیز م

میکران خداوند و فرشتگان و کستتانی کتته ایمتتان بتته رستتول ختتدا  معنای اول: سلم  و درود ب
 آوردند، به جوهت عظمت، مقام  و منزلت آن حضرت) صلوات) بر محمد (صلی ال علیه و آله) و

میفرستند. آلش م

معنای دوم : صلوات) به معنای نماز است.

میکنند:  مهای هم صلوات) پروردگار عالم را به پنج معنی تقسیم م  )2) به معنتتای رحمتتت 1عد
) به معنای کرامت 5) به معنای تزکیه ۴) به معنای شفاء ۳به معنای مغفرت) 

معنای حروف صلوات) از دیدگاه علمای دین

مت)اند از: مهاند که عبار بعضی از علمای دین حروف صلوات) را به معنای خاصی به کار برد

«صاد» در صلوات) از «صمد» است که از اسماء خداوند است.
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«لم » در صلوات) از «لطیف» است که از اسماء خداوند است.

«واو» در صلوات) از «واحد» است که از اسماء خداوند است.

«هاء» در صلوات) از «هادی» است که از اسماء خداوند عالم است.

فضایل صهلوات در روایات

رسول اکرم  (صلی ال علیه و آله) فرمودند:

 «هر کس صد بار بر محمد و آل محمد (صلی ال علیه و آله) صلوات) بفرستد، خداونتتد صتتد
میسازد.» حاجوت او را برآورده م

میفرماید: حضرت) علی (علیه السلم ) م

میرسد مگر این که دعا کننده بر محمد و آل او صلوات) بفرستد.» «هیچ دعایی به آسمان نم

منبع: کتاب خواص شگفت انگیز صلوات)

مه دیگتتری رجوتتوع کنیتتد بتته  مطالب اغراق  آمیزی از این دست پیرامون صلوات) بسیار است (بتترای نمتتون
 ) که از هیچ تأیید و پشتوانه الهی برخوردار نبتتوده، بتته روشتتن شتتدن موضتتوعخواص صلوات) فرستادن

میتوان در اینجا پرسید این است که این عبارت) کجا و چه هنگتتام  میکنند. سؤال دیگری که م  کمکی نم
میشود؟ پاسخ بسیار قابل توجوه است: بعد از قرائت قرآن  برای سلمتی  –(در جوامعه ما) به زبان رانده م
میآیتتد و –شخص یا اشخاصی خاص  برای پایان دادن به بحث و مشاجوره پیتتش آمتتده  وقتتتی بتترق  م – 
 لمپ ها روشن می شود! و غیره. توجوه به این نکته که هم معنتتا و هتتم کتتاربرد ایتتن عبتتارت) ختتالی از
میکند تا به تحقیق و تفحص بیشتری در این موضوع بپتتردازد. اشکال نیست، هر ذهن پویایی را وادار م

میکنیتتتم:۳۳:5۶بتتته آیتتته متتتورد بحتتتث یعنتتتی   بازگشتتتته و بتتتا دیتتتد مرستتتوم  آن را ارزیتتتابی م
 «خدا و فرشتگانش بر پیامبر صلوات) می فرستند ای کسانی که ایمان آورده اید، بر او صلوات) بفرستتتید

و سلم  کنید، سلمی نیکو» 

 اولین نکته در اینجاست که اگر همین معنا درست باشد، عبارت) «الهم صلی علی محمد و آل محمتتد»
 دو اشکال خواهد داشت. نخست اینکه مؤمنین بایستتتی ختتود صتتلوات) بفرستتتند نتته اینکتته از خداونتتد
میدهند دیگر نیازی بتته درخواستتت  بخواهند صلوات) بفرستد (طبق آیه خدا و فرشتگان اینکار را انجام  م
 کسی نیست) کلمه «الهم» اضافه است. دوم  اینکه فقط سفارش صلوات) بر محمد نتتبی شتتده نتته آل او.
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مهاند و چون در این عبتتارت) فقتتط  بماند که اهل تشیع عبارت) «و عجل فرجوه» را نیز در انتها اضافه کرد
 نامی از محمد نبی برده شده است به اشتتتباه فتترج نتته مهتتدی موعتتود کتته محمتتد نتتبی را از خداونتتد
 خواستارند. پس طبق استدلل خود مذهبیون این دو وصله آخر از آنجا کتته هیتتچ رد و نشتتانی در آیتته
م، آشکارا الصاقی است که خود بر سفارش خداوند اضتتافه  مورد بحث ندارند، هیچ توجویه و دلیلی نداشته

مهاند. کرد

 به تحلیل آیه بپردازیم. از آنجایی که در این آیه با یک موازنه رو به رو هستیم (خدا و فرشتگان عملتتی
میدهند پس حکم است مومنان هم همان عمل را انجام  بدهند)، اگر مراد از حکم ذکتتر شتتده  را انجام  م
 «صلو علی نبی» همان صلوات) فرستادن ما باشد پس قاعدتا خدا و فرشتگان هم مرتبا در ایتتن هتتزار و
مهاند. قبول چنین امری بتتا عقتتل ستتلیم  چهارصد سال مشغول بیان عبارت) «الهم صلی علی محمد» بود
میتواند در میان باشتد چراکته  سازگار نیست. مسأله تمجید یا بالبردن درجوات) و بخشش گناهان هم نم

مه و۴8:1-2بر اساس آیات)    «برایت پیروزی بزرگی فراهم ساختیم. * به موجوب آن ال گناهتتان گذشتتت
» تمام  گناهان رسول بخشیده شده و او به بالترین درجوات) ممکن رسیده است، مهات) را بخشیده  …آیند

  اینجاست که باید معنای حقیقی آیه را روشتتندیگر نیازی به وساطت و درخواست ما از خداوند ندارد.
کنیم. برای اینکار رجووع به قرآن و جوستجوی عبارات) مشابه یاری دهنده خواهد بود:

ِيلذی  َّهل َبو ا ِّلیُ كَه َبص ِيلرُ كَی ُّنو َبلى  ال ِيلإ ِيلت)  َبما ُ كَل ُّظ َبن ال ِّم ُ كَکم  َبجو ِيلر ْرَخ ُ كَی ِيلل ُ كَه  ُ كَت َبک ِيلئ َبلا َبم َبو ْرَم  ُ كَک ْرَی َبل َبع ً سما (احتتزاب:   ِيلحی َبر َبن  ِيلنی ِيلم ْرَؤ ُ كَم ْرَل ِيلبا َبن  َبکا َبو  ۚ۴۳(
مکاش، تا شما را از ظلمات) به سوی نور ختتارج کنتتد. التت بتتا مؤمنتتان رحیتتم«  او (یصلی علیکم) و ملئ

)۳۳:۴۳» (است.

ْرَم  ِيله ْرَی َبل َبع َبک  ِيلئ َبل  ٌت)ُ كَأو َبوا َبل  ٌةَبص َبم ْرَح َبر َبو ْرَم  ِيله ِّب َّهر ِّمن  َبن (بقره:   ُ كَدو َبت ْرَه ُ كَم ْرَل ُ كَم ا ُ كَه َبک  ِيلئ َبل ُ كَأو َبو  ۖ15۷(

مناند.« مهشان و رحمتی است. اینان هدایت یافتگا )2:15۷» (بر اینان (صلوات)) از جوانب پرورد

َبها  ِيلب ِيلهم  ِّکی َبز ُ كَت َبو ْرَم  ُ كَه ُ كَر ِّه َبط ُ كَت ً سة  َبق َبد َبص ْرَم  ِيله ِيلل َبوا ْرَم َبأ ْرَن  ِيلم ْرَذ  ِّلُ كَخ َبص ْرَمَبو ِيله ْرَی َبل َبع َّهن    ِيلإ َبکۖ  َبت َبلا ْرَمَبص ُ كَهتت َّهل  ٌن  َبک َبستت  ٌم   ِيللیتت َبع  ٌع  ِيلمی َبستت ُ كَه  َّهلتت َبوال  ۗ 
)10۳(توبه:

 از اموالشان صدقه بگیر تا پاک و تصفیه شده باشند و (صل علیهم). همانا (صلت)) تو مایه قوت) قلتتب«
)9:10۳» (است و ال شنوای واقف به همه چیز.

میبینیم که عمل «یصلی» توسط خداونتتد بتترای مومنتتان هتم صتورت) مههای ذکر شده م  با توجوه به نمون
میپذیرد یا اینکه به خود رسول هم امر شده چنین کاری برای مومنان انجام  دهد. آیا منطقی است که  م
 بپنداریم نبی یا بالتر از او، خداوند به تکرار عبارت): «الهم صلی علتتی فلن و بهمتتان» نشستتته باشتتد؟
مهاند که این عبارت) به معنای عزت) و احترام  گذاشتن و تنها مختص  گذشته از این، چگونه مفسرین گفت

محمد نبی است؟!
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میتوان برای عمل «صتتلی علتتی مییابیم یکی از معادل مناسبی که م  با ارزیابی دیگر آیات) نازل شده، درم
 النبی» در قرآن یافت که بصورت) یکسان هم از جوانب خداوند و هتم فرشتتتگان و نیتتز مومنتتان صتورت)
 گرفته باشد «یاری و حمایت کردن از رسول» است. در زیر به آیاتی چند که مؤید این مطلب اند اشاره

میکنیم: م

میآید: خداوند به کمک و یاری رسول خود م

مهات) را بخشتتیده و« مه و آینتتد  برایت پیروزی بزرگی فراهم ساختیم. * به موجوب آن ال گناهتتان گذشتتت
 نعمتش را بر تو تمام  کرده است و تو را به صتتراط مستتتقیم هتتدایت نمتتوده استتت. * التت بتتا حمتتایت

میکند. مغاش به تو یاری م میدری )۴8:1-۳» (ب

میآیند: فرشتگان به یاری رسول و مومنان م

میکنتتد.« میشتتوند شتتما را یتاری م  »پرورده شما با سه هزار ملئکه که (بتترای حمتتایت از شتما) نتتازل م
)۳:12۴(

میکنند: مومنان به رسول خدا یاری م

مهانتتد و دارایتتی«  برای نیازمندان مهاجوری است که بخاطر فضل و رضای ال از سرزمین خود بیرون رفت
مق اند. مهاند. آنان افرادی صاد مهاند و بخاطر اینکه ال و رسولش را یاری داد )59:8» (خود را از دست داد

میکند. از همین رو بود که وقتی کتتافران او را از شتتهر بیتترون«  اگر به یاری او نروید، ال از او حمایت م
 کرده بودند و او یکی از دو فرد داخل غار بود به همراهش گفت: غمگین نباش، ال با ما ست. پس التت

میشدند یاری اش داد. )9:۴0» (آرامش و امنیتی را نصیب او کرد و با لشگریانی که دیده نم

میشود که خداوند در مورد رسولش به مومنان دستور  در نتیجه از محتوای آیات) قرآن چنین برداشت م
میکند (قرآن) –داده که:  به او ایمان داشته باشند  از او حمایت و پشتیبانی کنند و  از آنچه ابلغ  م – – 

میدهد نه صلوات)۳۳:5۶آیه پیروی و اطاعت کنند.    حکم به حمایت و پشتیبانی کردن از نبی خداوند م
مهایی برای آن متصور بود. میتوان فاید   نباید از ذهن دورفرستادن که نه معنا و مفهوم  خاصی دارد و نه م

  به ما مسلمین هم تذکر داده شده که نبایستتتی بیتتن رستتولن خداونتتد هیتتچ2:1۳۶داشت که در آیه 
مههای ابلغ  شده بتته  تمایز و تفاوتی قائل نشویم. تجلیل و بزرگ انگاری یک رسول خاص عدول از توصی
میشود بین یکتاپرستان و پیروان وحی الهی شتتکاف چنتتد دستتتگی ایجتتاد شتتود. ما بوده و تنها باعث م

مکاش تا شما را از ظلمات) به سوی نور خارج کند. ال« میکند و ملئ  او (یصلی علیکم) از شما حمایت م
)۳۳:۴۳» (با مؤمنان رحیم است.

میکنند، ای ایمان آوردگان (صلو علیه) از«  ال و ملئک (یصلون علی نبی) از نبی حمایت و پشتیبانی م
)۳۳:5۶» (او پشتیبانی کنید و (سلمو تسلیما) او را بعنوان رسول قبول داشته و مطیع اش باشید.
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تشهد خواندن
مهای در سنت اسلمی دارد: بتتدون ذکتتر آن میدانیم تشهد نیز همچون صلوات) جوایگاه ویژ  همانگونه که م
 نماز مورد قبول واقع نشده و باور رایج بر این است که تا کسی به زبان نگوید «اشهد ان ل اله ال التت و
مهایم کتته مبنتتای میشود. اما آیا تاکنون از ختتود پرستتید  اشهد ان محمد رسول ال» مسلمان محسوب نم

میشود یا خیر؟ مهایی چیست و آیا ردی از آن در متون مقدس (و به خصوص قرآن) دیده م چنین عقید

مچگتتاه مهخصتوص در مستتایل دینتتی، هی  مقبول و پذیرفته بودن یک اصتل توستط آحتتاد یتتک جوتامعه، ب
میتواند به معنای تأیید و درست بودن آن باشد. ما بنابه توصیه آمتتده در آیه  از آنچتته بتتدان «1۷:۳۶نم

 » بایستی خود اهل تحقیق بوده وآگاهی نداری پیروی مکن چراکه گوش و چشم و دل همه مسئولند.
مهایی همچون «تشهد خواندن» نیتتز از ایتتن قاعتتده  کورکورانه هر چیزی را نپذیریم، مقولت) تثبیت شد

مستثنا نیستند.

میرسیم با چنین مضمونی: مهیابی تشهد به داستانی از ابوهریره م هنگام  جوستجو و ریش

 روزی ابوهریره به میان مردم  رفت و به آنان گفت که رسول او را متتامور کتترده کتته بیایتتد و از
 مردم  بخواهد که تشهد بخوانند: «اشهد ان ل اله ال التت و اشتتهد ان محمتتد رستتول التت.» در
 روایت دیگری «محمد عبده و رسوله». اولین فردی که ابتتوهریره بتته نتتزدش رفتتت تتتا تشتتهد
 بخواند عمر (خلیفه دوم ) بود. هنگامی که عمر آن را شنید بی درنگ مشتی بر سینه ابتتوهریره
 وارد کرد و او را به زمین انداخت. بعد پایش را بر گردن ابوهریره قرار داد و از او پرسید چطور
 جورأت) کرده چنین سخن کفرآمیزی را به زبان بیاورد.ابوهریره [که بر اساس احتادیث چنتتدین
 بار در طول عمر خود از عمر کتک خورده است] فغان برآورده و نام  رسول را بعنوان پشتتتیبان
 خود به زبان راند. هنگامی که بار دیگر عمر به او معتتترض شتتد، ابتتوهریره یتتک جوفتتت کفتتش
مشهتتا را نتتبی  چرمی از جویب خود بیرون کشید و آن را به عمر نشان داد. به او گفتتت کتته کف
مشهتتا عمتتر آرام  گرفتتت، مهاش به او داده است. با شناختن کف مهایی بر گفت  بعنوان مدرک و نشان

همه شادمانه شروع به تشهد خواندن کردند.

میتتتوان در جوتتامع2۷ شتتماره 1مشکاة المصابیح، جولد اول، بخش  مت) مشتتابهی را نیتتز م   (روایتتا
ترمذی یافت)

میتوان صحت و سقم این حدیث را زیر سؤال برد، بتترای نمتتونه:  ناگفته پیداست که از جوهات) مختلفی م
ً سا چنین موضوع مهمی را ابلغ  نکرده است؟  چرا عمر باید از چنین سخنی – چرا رسول خود مستقیم – 

 ، مومنان با یکدیگر مهربان بتتوده5:5۴–خشمگین شده و گوینده را ضرب و شتم کند؟  با توجوه به آیه 
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مهی دیگر بلند کرده استتت؟ مهای دست بر روی صحاب  و با غیرمومنان سرسخت اند، چگونه است که صحاب
میتوانتتد گتتواهی بتتر صتتحت  – از نظر عقلی ارائه کفش رسول (یا هر شی دیگری متعلق به او) چگونه م
ً سل این ابوهریره (اسم مستعار به معنی «پدر گربه») کیست؟ ممتر از همه، اص –گفته شخص باشد؟  و مه

میسازد: رجووع به آیات) قرآن در این رابطه، ما را با چشم انداز دیگری آشنا م

ُ كَلوا  َبقا َبن  ُ كَقو ِيلف َبنا ُ كَم ْرَل َبک ا َبء َبجوا َبذا  ِيلهِيلإ َّهل ُ كَل ال ُ كَسو َبر َبل َبک  َّهن ِيلإ ُ كَد  َبه ْرَش َبن َبن ِيلقی ِيلف َبنتتا ُ كَم ْرَل َّهن ا ِيلإ ُ كَد  َبه ْرَشتت َبی ُ كَه  َّهلتت َبوال ُ كَه  ُ كَل ُ كَستتو َبر َبل َبک  َّهنتت ِيلإ ُ كَم  َبل ْرَع َبی ُ كَه  َّهل َبوال  ۗ 
َبن (المنافقون: ُ كَبو ِيلذ َبکا )1َبل

میآیند، گویند: ما « میدهیم که تو رسول خداییهنگامی که منافقان نزد تو م میداند کتتهشهادت) م  . ال م
میدهد که منافقان دروغگویند. )۶۳:1» (تو رسول او هستی، و ال گواهی م

 این اولین آیه سوره «المنافقون» است و طبق گواهی آن بیان قسم دوم  تشهدی که ما ملک مسلمانی
مهایی بوده است کتته بعضتتی از منتتافقین ستتعی میدانیم (اشهد ان محمد رسول ال) در زمان نبی، حرب  م
مهاند با توسل به آن خود را مؤمن نشان دهند. هیچکتتدام  از رستولن الهتی بته گتواهی و شتهادت)  داشت
مهاند، چنانچه مهی خدا بودنشان نیازمند نبوده و به آن دلگرمی نداشت  مردمان زمانه خود مبنی بر فرستاد

میخوانیم: در قرآن م

)۴:۷9» (… تو را بعنوان رسول به میان مردم  فرستادیم و شهادت) ال در اینباره کافی است.«

میدهتتد دیگتتر چتته نیتتازی بتته  هنگامی که خود خداوند به رسول بودن شخصی که برگزیده شتتهادت) م
منها یا حتی فرشتگان است؟ شهادت) و گواهی انسا

میدهد. آن را به علمش نتتازل کتترده استتت و ملئک او شتتهادت)«  ال به آنچه بر تو نازل کرده شهادت) م
میدهند هرچند شهادت) ال کافی است. )۴:1۶۶» (م

میشود که در زمان محمد نبی، مردم  نه تنها به بیتتان آنچتته  پس از فحوای آیات) قرآن چنین استنباط م
میشتتده میشدند بلکه بیان آن بدون کاربرد و بیشتر عملی منافقانه محسوب م مینامیم ترغیب نم  تشهد م

  نشانگر نفاق  است تتتا ایمتتان توانستتته تتتا بتتدانجا در۶۳:1 حال اینکه چگونه عبارتی که بنابه آیه است.
مهای استتت کتته مییابیم، مستتئل  جوامعه مذهبی امروزی ما پذیرفته شود که مسلمانی را در گرو بیان آن م
میستتتازد. مههتتتا و انحتتتراف از دیتتتن ابلغتتتی را آشتتتکار م ملگیری فرق دقتتتت در آن چگتتتونگی شتتتک
 پس برخلف باور مرسوم ، تشهد خواندن هیچ جوایگاه خاصتتی در دیتتن الهتتی نداشتتته و بعتتدها توستتط

میماند: اگتتر تشتتهد راعلمای اسلمی به پیکره آن اضافه شده است.   در این میان تنها یک مسأله باقی م
مه و از کیش غیرالهتتی  کنار بگذاریم، آیا بیانی برای اقرار و اعتراف به اینکه فردی دین راستین را پذیرفت
میتوان سراغ  گرفت؟ با تفحص در مه وجوود دارد؟ به عبارت) دیگر آیا جوایگزینی برای تشهد م  خود بازگشت
مه زیبتتا و قابتتل تتتوجوهی از تغییتتر کیتتش را مییابیم که جوواب به این سؤال مثبت استتت. نمتتون  قرآن درم
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میتوانیم در داستان ملکه سبا بخوانیم. هنگامی که او به حقانیت پیام  سلیمان پی برده و از آئین خود  م
بازگشت، اینگونه زبان به اقرار آن گشود:

َبن (نمتتتل: ِيلمی َبل َبعتتتا ْرَل ِّب ا َبر ِيله  َّهلتتت ِيلل َبن  َبما ْرَی َبل ُ كَستتت َبع  َبمتتت ُ كَت  ْرَم َبل ْرَستتت َبأ َبو ِيلستتتی  ْرَف َبن ُ كَت  ْرَمتتت َبل َبظ ِّنتتتی  ِيلإ ِّب  َبر ْرَت  َبل )۴۴َبقتتتا
مهام ، من به خود ستم کردم . همتراه بتتا ستلیمان « منام … گفت ای پرورد  ».تستلیم التت پتترورده عالمیتتا
)2۷:۴۴(

 » عبارتی است که از محمد نبی نیز خواسته شده تا بتته زبتتان بیتتاورد، خصوصتتااسلمت لرب العالمین«
میپرداختتتتتته استتتتتت: هنگتتتتتامی کتتتتته بتتتتتا پیتتتتتروان دیگتتتتتر متتتتتذاهب بتتتتته بحتتتتتث م

ً سل تستلیم شتتده التت ام اگر به بحث و مجادله برخواستند بگو: «   و هرکستتی کتته از متتن تبعیتتمن کام
)۳:20» (…کند

میخوانیتتد، چراکتته دلیتتل روشتتنی از« مهام  کسانی را بپرستم که شتتما جوتتز التت فتترا م  بگو: من نهی شد
مهام  و  مهام  دریافت کرد )۴0:۶۶» (دستور دارم  تسلیم پرورده عالمیان باشم.پرورد

 و نه تنها به محمد نبی بلکه به ابراهیم خلیل ال، عیسی بن مریم، موسی کلیم التت و در کتتل تمتتامی
رستتتولن الهتتتی (و پیروانشتتتان) ستتتفارش شتتتده، ختتتود را تستتتلیم شتتتده خداونتتتد بخواننتتتد:

  کنتد، نیکوکتار بتوده و از آییتن ابراهیتمتستلیم التدین و آئین چه کسی بهتر است از آنکه خود را «
)۴:125» (یکتاپرست پیروی کند؟

مهاش به او (ابراهیم) گفت تسلیم باش گفت «  استتلمت لتترب (تسلیم پرورده عالمیتتانمهنگامی که پرورد
)2:1۳1» ()العالمین

 و ابراهیم فرزندانش را وصیت کرد و همچنین یعقوب که: ای فرزندان من ال دین حق را بتترای شتتما«
)2:1۳2» ( از دنیا نروید.تسلیم شده اوبرگزیده پس جوز 

 هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید حاضر بودید؟ هنگامی که به فرزندانش گفت بعد از من چتته چیتتز«
میپرستید، گفتند خدای تو و خدای اجودادت) ابراهیم و اسماعیل و اسحاق ، خدای واحد و   ما تستتلیمرا م

)2:1۳۳» (شده او هستیم.

 تسلیم پرورده عالمیتتان باشتتیم.… بگو هدایت ال هدایت حقیقی است و به ما دستور داده شده که «
)۶:۷1» ()امرنا لنسلم لرب العالمین(

سخن آخر:
 هریک از ما بعنوان کسی که به یک خدا و یک دیتن ابلغتی معتقتد استت بایستتتی بتا زوایتای ادیتتان
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میکنند آشتتنایی داشتتته و در برابتتر انبتتوه  مختلفی که امروزه فقط خود را دین راستین و الهی معرفی م
ممتر از همتته بتتتوانیم بتته دور از تعصتتب و کتتج مت)های موجوود در آنها دید مناسبی داشته باشیم. مه  تفاو
 اندیشی از دایره باورهای امروزی خود بیرون آمده و آنچه را که در حقیقت دین و خط مشی نازل شده
ملترین مبتتاحث در حتتوزه دینتتی متتا مهترین و مورد قبو  است بازیابیم. چنانچه که دیدیم حتی در پذیرفت
مت)هایی با زوایای دین الهی پیدا کتترد . بتترای میتوان مغایر  مانند صلوات) فرستادن و تشهد خواندن نیز م
 راهیابی به حقیقت امر کافی است که ما با ترازوی عقل و خطوط بیان شده در متون مقدس (به همان
 صورتی که در این مقاله شاهد بودیم) به سراغ  موارد ریز و درشتی برویم که بر آن مهتتر و تأییتتد الهتتی
مطمشتتی راستتتین مهاند، بدین شکل عیار هر چیزی بخوبی برایمتتان مشتتخص شتتده و بتته دیتتن و خ  نهاد

میشویم. مکتر م نزدی
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پیرامون دین / سیستم

۱بخش اول: کج فهمی در معنا

مهی ما دین را مساوی با «ایمتتان و ً سا هم میکند؟ تقریب مهی «دین» چه چیزی را در ذهن شما تداعی م  کلم
مهای به معنای حکمتتی الزامتتی و اجوبتتاری استتت، میگیریم و از این زاویه، دین برای عد  عقیده» در نظر م
مهای هم اصول و سنتی دیرینه که از پدران خود مگدستان و برای عد مهای امید واهی دادن به تن  برای عد
مینماید که ما قرآن را کنتتاری نهتتاده باشتتیم و بتته آن  به ارث برده ایم و... این نظرات) تا زمانی درست م
میگردد.  ً سل متفتتتاوتی بتتتازم مهی کتتتام میتتتتوجوهی کنیتتتم، چراکتتته دیتتتن در قتتترآن بتتته مقتتتول ب
مهایی از احکام  و مراسم مذهبی است که بایستتتی بتته جوتتای آورده شتتوند؟ اگتتر  به نظر شما دین مجموع
مهایی پیش رویتان آشتتکار مقهای تاز ممیکنم این مقاله را بخوبی بخوانید تا اف  جووابتان مثبت است توصیه م

شود.

مینشینیم:  میرویم و به درک معنای درست دین م اول از همه به سراغ  قرآن م

ُ كَم  َبلا ْرَس ِيلإ ْرَل ِيله ا َّهل َبد ال ْرَن ِيلع َبن  ِّدی َّهن ال ْرَم ِيلإ ُ كَهتت َبن ْرَی َبب ً سیتتا  ْرَغ َبب ُ كَم  ْرَل ِيلع ْرَل ُ كَم ا ُ كَه َبء َبجوا َبما  ِيلد  ْرَع َبب ْرَن  ِيلم َّهلا  ِيلإ َبب  َبتا ِيلک ْرَل ُ كَتوا ا ُ كَأو َبن  ِيلذی َّهل َبف ا َبل َبت ْرَخ َبما ا َبو ْرَن ۗ  َبمتت َبو  ۗ 
ِيلب (آل عمران:  َبسا ِيلح ْرَل ُ كَع ا ِيلری َبس َبه  َّهل َّهن ال ِيلإ َبف ِيله  َّهل ِيلت) ال َبیا ِيلبآذ ْرَر  ُ كَف ْرَک )19مَبی

مهاند در آن اختلف نورزیدند مگتتر بعتتد از«  تنها دین نزد ال اسلم  است. آنانی که از کتاب بهره ای برد
ِيلفر شدند خداونتتد  اینکه به آن آگاهی یافتند و از روی حسد چنین کردند. برای اینان که به آیات) ال کا

)۳:19» (سریع الحساب است.

میشود که دیگر  اگر ما دین را مساوی با ایمان و عقیده (مذهب) در نظر بگیریم معنای این آیه چنین م
 ادیان منسوخ شده و ما بایستی از دینی به نام  «اسلم » پیروی کنیم. اگر چنین است پس بتتا آیتتاتی از

این قبیل باید چه کنیم؟

مهی آن اند و گواهی« مبهایی که در دستانت است تصدیق کنند  کتاب را به حق بر تو نازل کرده ایم، کت
 اش. پس به آنچه ال نازل کرده بینشان حکم کن و از هواهای نفسانی شان پیروی مکن تا تو را از حق

مهی ال بر این بتتود شتتما رامنحرف کنند.  مهایم و اگر اراد  برای هریک از شما شریعت و آیینی مقرر داشت
میساخت اما متفاوت) اید تا شما را به آنچه ارزانی داشته بیازماید پس در کارهای خیتتر بتتر  امتی واحد م

میتان به سوی ال است و شما را درباره آنچتته اختلف داشتتتید آگتتاهیکدیگر پیشی بگیرید.   رجووع همگ

//: مطالب بخش اول برگرفته از این منبع اند:- 1 - . /http free mindsorg religion
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میسازد. )5:۴8» (م

  تا به سبب رزقی که از چهارپایان بتتدانان داده شتتده بتتهبرای هر ملتی مناسک و شریعتی قرار دادیم«
مهگان بشتتارت)  ذکر نام  ال بپردازند. خدای شما یکتاست پس در برابر او تسلیم باشید. به تواضتتع کننتتد

)22:۳۴» (ده.

 اگر دین را مساوی با مرام  و عقیده در نظر بگیریم با این سوره کافرون و آیه فصل الختامش چه کنیتتم
ِيلن. اگر رسول خدا در جوواب کافران بگوید مذهب من به ختتودم  مربتتوط ِيلدی َبی  ِيلل َبو ْرَم  ُ كَک ُ كَن ِيلدی ْرَم  ُ كَک َبل میگوید:   که م
 است و مذهب شما هم به خودتان، آنوقت آن همه سوره و تلش رسول برای ابلغ  مذهبش بتته همیتتن
میتوان همین آیه را علم کرد و هر دهتتانی را کتته بتته قصتتد تبلیتتغ دیتتن بتتاز میشود؟ آیا نم  کافران چه م

میشود به راحتی بست؟ م

منها و زمین است خواه و ناخواه به فرمان« میجوویید درحالی که آنچه در آسما  آیا دینی جوز دین ال را م
مهاند و بازگشت همه چیز به سوی اوست؟ )۳:8۳» (او گردن نهاد

میماند؟ مهاند، دیگر چه جوای گفتگو باقی م منها و زمین است به دین او گردن نهاد  و اگر هرآنچه در آسما

منهتتا غتتالب کنتتد هرچنتتد«  اوست کسی که رسولن را با هدایت فرستاد و دین حق، تتتا بتتر تمتتامی دی
) 9:۳۳» (مشرکان کراهت داشته باشند.

منهای دیگر غلبه کند؟ آیتتا ایتتن ستتخن بتته ایتتن معناستتت کتته در ایتتن میتواند به دی  چگونه یک دین م
میخواننتتد غلبتته ً سل اگر ما با دستان باز نماز بخوانیم به دین آنهایی که با دستان بسته نماز م  «اسلم » مث
میدهند پیروز میدهیم بر ادیان دیگر که آنان هم صدقه م  خواهیم کرد؟ یا در این حالت وقتی ما صدقه م

میلنگد.  میشویم؟ مشخص است که یک جوای کار م م

میکند: مهی دیگری رجووع کنیم که ذکری از دین در خود دارد و ما را به فهم معنای آن نزدیک م به آی

مهها نزد ال « منها و زمین را آفرید. چهتتار12شمار ما مهی ال است از زمانی که آسما   ماه است. این قاعد
)9:۳۶» ( است...دین کاملماه آن مقدس است. این 

  ماه در سال داشتتته10 یا 1۴ ماه بعنوان دین کامل عنوان شده است؟ پس اگر ما 12چگونه است که 
مهایم، چراکه گفته شده  مل است.12باشیم دین دیگری برگزید مهی آن کام  ماه

پس دین به چه معناست؟

میشتتود وقتتت آن  حال که متوجوه شدیم برداشت ما از دین با قرآن همخوانی ندارد و باعث کج فهمی م
رسیده که معنای درستش را در همین قرآن بیابیم.
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داستان یوسف برای ما شاه کلیدی را در خود نهفته دارد: 

ِيلفی َبد  ِيلس ْرَف ُ كَن ِيلل َبنا  ْرَئ ِيلجو َبما  ْرَم  ُ كَت ْرَم ِيلل َبع ْرَد  َبق َبل ِيله  َّهل َبتال ُ كَلوا  َبقا  ٌم *  ِيلعی َبز ِيله  ِيلب َبنا  َبأ َبو  ٍر  ِيلعی َبب ُ كَل  ْرَم ِيلح ِيله  ِيلب َبء  َبجوا ْرَن  َبم ِيلل َبو ِيلک  ِيلل َبم ْرَل َبع ا َبوا ُ كَص ُ كَد  ِيلق ْرَف َبن ُ كَلوا   َبقا
ُ كَه ُ كَؤ َبزا َبجوتت َبو  ُ كَه َبف ِيله  ِيلل ْرَح َبر ِيلفی  َبد  ِيلجو ُ كَو ْرَن  َبم ُ كَه  ُ كَؤ َبزا َبجو ُ كَلوا  َبقا َبن *  ِيلبی ِيلذ َبکا ْرَم  ُ كَت ْرَن ُ كَک ْرَن  ِيلإ ُ كَه  ُ كَؤ َبزا َبجو َبما  َبف ُ كَلوا  َبقا َبن *  ِيلقی ِيلر َبسا َّهنا  ُ كَک َبما  َبو ِيلض  ْرَر َبأ ْرَل  ا

ِيله ِيلخی َبأ ِيلء  َبعا ِيلو ْرَن  ِيلم َبها  َبجو َبر ْرَخ َبت ْرَس َّهم ا ُ كَث ِيله  ِيلخی َبأ ِيلء  َبعا ِيلو َبل  ْرَب َبق ْرَم  ِيله ِيلت َبی ِيلع ْرَو َبأ ِيلب َبأ  َبد َبب َبف َبن *  ِيلمی ِيلل َّهظا ِيلزی ال ْرَج َبن َبک  َبذِيلل َبک َبنا ٰ ْرَد ِيلکتت َبک  َبذِيلل َبکتت  ٰ ۚ 
َبف ُ كَس ُ كَیو ِيلفی ِيلل ُ كَه  َبخا َبأ َبذ  ُ كَخ ْرَأ َبی ِيلل َبن  َبکا َبما  ِيلکۖ  ِيلل َبم ْرَل ِيلن ا ِيلدی ُ كَه  َّهل َبء ال َبشا َبی ْرَن  َبأ َّهلا  ِيلإ ُ كَء   َبشا َبن ْرَن  َبم  ٍت)  َبجوا َبر َبد ُ كَع  َبف ْرَر َبن  ٍم ۚ  ْرَلتت ِيلع ِيلذی  ِّل  ُ كَک َبق   ْرَو َبف َبو  ۗ 

 ٌم (یوسف:  ِيللی ) ۷2-۷۶َبع

مم کرده ایم. هرکس آن را بیاورد یک بار شتر سهم دارد. متتن ضتتامن آن ام . *«  گفتند: جوام  پادشاه را گ
مهایم و دزد نیستتتیم. * میدانید ما برای فساد در ایتتن ستترزمین نیامتتد  گفتند: به خدا سوگند، شما که م
 گفتند: جوزای دزد چیست اگر دروغ  گفته باشید؟ * گفتند: جوام  در بار هرکس پیدا شد، تاوانش خواهد

میکنیم بود و به شما تعلق دارد.   * پس از بار دیگران شروع کرد تا به بارما چنین ظالمین را مجازات) م
  عملدین شاه برادرش رسید و جوام  را از آن بیرون آورد. این تدبیر را به یوسف آموختیم، چراکه اگر به

میکرد نمی توانست برادرش را نزد ختتود نگتتاه دارد و اگتتر التت اراده نمتتی کتترد. درجوتتات) هرکستتی را  م
میکنیم و بر فراز هر دانایی شخص عالم تری هست. )12 :۷2-۷۶» (بخواهیم افزون م

میشود قانون شما در مورد دزد چیست و چگونه بتتا او میبینیم که از برادران یوسف پرسیده م  در اینجا م
میکنید. در ادامه و آیه  میشتتد یوستتفدین فرعون داریم که اگر به ۷۶برخورد م   در مورد دزد حکتتم م

میتوانست برادرش را نزد خود نگاه دارد. فرعون که دین مذهبی نداشته تا حکمش فتترق  کنتتد بلکتته  نم
 منظور در اینجا سیستم و قوانین حکومتی اوست که حکم متفتتاوتی را بتترای دزدی دربرداشتتته استتت.

دین = سیستم و نظام پس در نتیجه: 

مهای است کتته تمتتامی میشود بلکه سیستم یکپارچ  دین به یک سری اعتقادات) و آیین عبادی محدود نم
میگیرد. حال از این زاویه به آیاتی نگتتاه منها را در برم  مسایل اقتصادی، سیاسی، اجوتماعی، فرهنگی انسا

مهی دین در آنها بکار رفته است. کنید که کلم

 برای شما همان سیستمی (دینی) را مقرر کرد که به نوح توصیه نمود و آنچه به تو وحی نمودیم و به«
  را به اجورا درآورید و در آن اختلف و چنددستتتگیسیستمابراهیم و موسی و عیسی سفارش کردیم: 

میگزینتد و میکنی نزد مشرکین گران استت. الت هرکتته را بخواهتد برم  ایجاد نکنید. آنچه بدان دعوت) م
میکند. ) ۴2:1۳»     (کسی را که به سوی او بازگردد هدایت م

 پس از طرفی ما یک سیستم واحد الهی داریم که به تمامی انبیاء الهام  شده و از طتترف دیگتتر چنتتدین
منهتتا و  نوع سیستم انسانی (سلطنتی، دیکتاتوری، کمونیستی، سوسیالیستی، جومهوری و...) کتته در زما
میداند چه سیستمی مناسب مخلوقش است  کشورهای متفاوتی پیاده شده اند. خداوند خالق ماست و م
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مهی ملهایی که به او داده شده استفاده کند. البته ما بتتا اراد  تا بتواند به بهترین شکلی از مواهب و پتانسی
مهایم تا به اختیار خود این سیستم (دین) را برگزینیم یا هر سیستتتم دیگتتری را کتته فکتتر  آزاد خلق شد
میکنیم جووابگوی نیازهایمان است به اجورا درآوریم. در اینجا بحث بر سر این نیست که ایمان و اعتقاد  م
 ما چیست بلکه بحث دینی است که خداوند بخاطر رحمت بیکرانش در اختیار ما قرار داده و بتته تاییتتد
ملترین سیستم است. مشکل ما اینجاست که قبول نداریم سیستتمی کته خداونتد برایمتان  خودش کام

مهایم بهتر است.  محریزی کرد ممهایی که خودمان طر صادر کرده از سیست

میگیرند: مهای به خود م از این زاویه اگر بنگریم آیات) الهی رنگ و بوی تاز

َبن (الصف: ُ كَکو ِيلر ْرَش ُ كَم ْرَل َبه ا ِيلر َبک ْرَو  َبل َبو ِيله  ِّل ُ كَک ِيلن  ِّدی َبلى  ال َبع ُ كَه  َبر ِيله ْرَظ ُ كَی ِيلل ِّق  َبح ْرَل ِيلن ا ِيلدی َبو َبدى   ُ كَه ْرَل ِيلبا ُ كَه  َبل ُ كَسو َبر َبل  َبس ْرَر َبأ ِيلذی  َّهل َبو ا )9ُ كَه

ِيلفی َبن  ُ كَلو ُ كَخ ْرَد َبی َبس  َّهنا َبت ال ْرَی َبأ َبر َبو ُ كَح *  ْرَت َبف ْرَل َبوا ِيله  َّهل ُ كَر ال ْرَص َبن َبء  َبجوا َبذا  ِيلهِيلإ َّهل ِيلن ال ِيلدی ُ كَه  ْرَر ِيلف ْرَغ َبت ْرَس َبوا َبک  ِّب َبر ِيلد  ْرَم َبح ِيلب ْرَح  ِّب َبس َبف ً سجوا *  َبوا ْرَف َبأ ُ كَه   َّهن ِيلإ  ۚ 
ً سبا (سوره النصر: َّهوا َبت َبن  )110َبکا

منها را به خوبی برطرف کرده و بر  پس «دین ال» سیستم کاملی است که نیازهای مادی و معنوی انسا
ممهای دیگر غالب است. سیست

ً سنتتا (المتتائده: ِيلدی َبم   َبلا ْرَستت ِيلإ ْرَل ُ كَم ا ُ كَکتت َبل ُ كَت  ِيلضتتی َبر َبو ِيلتتتی  َبم ْرَع ِيلن ْرَم  ُ كَکتت ْرَی َبل َبع ُ كَت  ْرَمتت َبم ْرَت َبأ َبو ْرَم  ُ كَکتت َبن ِيلدی ْرَم  ُ كَکتت َبل ُ كَت  ْرَلتت َبم ْرَک َبأ َبم   ْرَو َبیتت ْرَل )۳...ا
 ...امروز دینتان را برایتان کامل کردم  و نعمت خود را بر شتتما بتته کمتتال رستتاندم  و استتلم  را بعنتتوان«

) 5:۳» ( برگزیدم .دینتان

میشود:  منتر م از همین دریچه معنای اصطلح «یوم  الدین» نیز روش

مهای که هیچ نفسی کوچکترین تملکی بر نفس دیگر ندارد و حکم و فرمان تنهتتا از جوتتانب خداونتتد  دور
مهای که تنها سیستم الهی ساری و جواری است. ( )82:19است. دور

میمانتتتد:  حتتتال کتتته بتتته معنتتتای دیتتتن پتتتی بردیتتتم تنهتتتا یتتتک مطلتتتب دیگتتتر بتتتاقی م
میمان پیاده کنیم؟ میتوان این دین الهی را در زندگ ساختار این سیستم به چه شکلی است و چگونه م

مهاند منها طرح ریزی کرد منهایی که انسا  برای پی بردن به این مسئله لزم  است که نخست به ساختار دی
نگاهی ویژه داشته باشیم. 

بخش دوم؟: ساختار و شک لگیری ادیان بشری

  و تعریف آن در قرآن محدود به ایمان و عقیده نیست بلکه تمامی قوانین و]1[تا اینجا دریافتیم که دین
میدهتتد. بتته عبتتارت) دیگتتر دیتتن معتتادل سیستتتمی استتت کتته در منها را پوشتتش م  ساختار زندگی انسا
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میکنیم. در این مقاله همه جوا دین مساوی و معادل با سیستتتم در نظتتر گرفتتته  چهارچوب آن زندگی م
شده است.

میهتتای منهای بشری (چه دیکتاتوری باشد، چه سلطنتی، چه جومهتتوری یتتا مردمتتی) از ویژگ  تمامی دی
مر اند. با خواندن این مقاله خواهید فهمید که آنچه باعث تفاوت) اصلی و گوناگونی ایتتن  مشابهی برخوردا
مهی برخورد و راهکاری است که در مقابل طبقات) اجوتماعی خود  ادیان شده است ایدئولوژی آنان و شیو
میگیرند. برخی از این ادیان مواردی را از دین الهی وام  گرفته یا بصورت) تحریف شتتده متتورد  در پیش م
میریتتزی میاعتنتتا بتتوده و اصتتول متفتتاوتی را پ ً سل به دیتتن الهتتی ب میدهند؛ برخی دیگر کام  استفاده قرار م
منهای بشری یاد خواهیم کرد از نظتتر ستتاختار و مهاند. با این حال تمامی ادیانی که از آنها بعنوان دی  کرد

میکنند.  ملگیری از یک خط مشی واحد پیروی م شک

ساختار

منهای انسانی بر اساس قدرت) است میهتتای مشتتترک بیتتنساختار دی مهترین ویژگ  . ایتتن یکتتی از برجوستتت
مهترین  تمامی ادیان بشری است. بدین معنی که هرکس قدرت) بیشتری داشته باشد (کتته پتتول برجوستتت
میگیتترد. از آنجتتایی کتته هتتر دینتتی بتتر استتاس یتتک مهی آن است) بالتر از بقیتته قتترار م  نماد و مشخص

میگیرد، هرکسی کتته بیشتتتر ختتود را بتتا ایتتن اصتتول و مبتتانی]2[ایدئولوژی   و خط مشی خاصی شکل م
مییابتد. گتاهی مهی ختود دستت م  هماهنگ کند نیز به مراتب بالتر (و از اینرو قدرت) بیشتری) در جوامع
میآید اما این برخوردها موقتی بوده و باعث تغییتترات) مشهایی به وجوود م  بین قدرت) و ایدئولوژی کشمک
میشود جوامعه سلسله مراتبی میشوند. همین اعتبار قدرت) و ایدئولوژی باعث م  خاصی در ساختار دین نم

منهتتای بشتتری را از نظتتر بگتتذرانیم]۳[بوده و از طبقات) اجوتماعی   مشخصی تشکیل شود. اگر تمتتامی دی
میتوان آنها را به سه بخش کلی زیر تقسیم نمود:  خواهیم دید که از ساختاری هرمی برخوردار بوده و م

مهی حتتاکم یتتا قدرتمنتتدان جوتتامعه قتترار دارد. )1 مهی بتتالی جوتتامعه: در بتتالی ایتتن هتترم  طبق  بتتدن
مهی بالتر بخاطر وجوود ایدئولوژی استتت کتته ستتاختار دیتتن را تشتتکیل داده  بودن این افراد در این مرتب
 است، از اینرو تمام  هم و غم این افراد پایداری و استحکام  این ایدئولوژی است تتتا از جوایگتتاه ختتود بتته
منتری سقوط نکنند. پس مهم نیست که خود این افراد ایدئولوژی را قبول داشته یتتا آن را مهی پایی  مرتب
 درست بدانند، برای بقا و ماندگاری خود در راس هرم  بایستی کاری کنند که ایتتن ایتتدئولوژی ارزش و
 اعتبار خود را از دست ندهد. به همین دلیل درصد قابل توجوهی از ثروت) خود را که البته از بقیه اقشار
میکنند. اینتتان ختتود قتتدرت) انتتد و بتته میها م مهاند صرف تبلیغات) و مبارزه با بقیه ایدئولوژ  مردم  اخذ کرد
 همین خاطر ورای هر قانونی قرار دارند که خود وضع کرده اند. همچنین برای بقتتای ختتود و از دستتت
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میشان را به بقیه اقشار جوامعه تحمیل کنند. این طبقه یک صتتدم   ندادن قدرت) مجبورند ایدئولوژی دین
میدهد.  تا یک دهم کل جوامعه را (بسته به ساختار دین) تشکیل م

مهی رابتتط یتتا اندیشتته جوتتامعه قتترار دارد. )2 مهی میتتانه جوتتامعه: در میتتانه ایتتن هتترم  طبق  بتتدن
مهی میانه حکم شمشتتیر دو  این افراد قشر تحصیل کرده یا به اصطلح اهل کتاب جوامعه اند. اعضای بدن
مهی پایین جوامعه را بیدار کنند تا اورنگ آنتتان را میتوانند بدن میکنند: هم م مهی بال ایفا م  لبه را برای طبق
منها به خواب و خموشی وادار کنند. به همیتتن مهی پایین جوامعه را برای قر  به زیر بکشند، هم اینکه بدن
مفها و  دلیل برخورد با آنان «کج دار و مریز» است. از آنجا که هر ایدئولوژی در بطتتن ختتود دارای ضتتع
میتتتوان بتتر روی ایتن نقتاط ضتعف انگشتتت گذاشتتته، خصوصتتیات) مثبتت یتتک  نواقص بسیاری است م
می دیگر را برجوسته نمود و به این ترتیب زمینه را برای حذف یا تغییر دین حتتاکم مهیتتا کتترد.  ایدئولوژ
منتر مهی پتتایی میتواند از آن آگاهی بیابد. افرادی کتته در طبق مهی جوامعه م مهی میان  این مطلبی است که بدن
مهی جوستتتجو را در ختتود کشتتته انتتد، بتته  اند زندگی خود را همچون سرنوشتی مختوم  پذیرفته و روحی
میگیرند، امتتری کتته بتترای مهی بال قرار م مه میانه در معرض بازرسی و نظارت) طبق  همین دلیل اقشار طبق
میمورد و غیرضروری است. در راستای همین نظارت) است که افراد این طبقه به مهی پایین جوامعه ب  طبق
میتوان با اتخاذ سیاست «چمتتاق  و میشوند، بدین طریق م منهای دولتی ترغیب م  استخدام  در اداره و ارگا
مهی قدرت) اند و در آرزوی بتته  هویج» خطر بالقوه آنان را نیز تحت کنترل داشت. اعضای این طبقه تشن
مهی بالدست خود. در ورای شعارهای زیبایی همچون آزادی، برابری،  دست آوردن موقعیت و مقام  طبق
میدهند، خواست تملک اورنگ قدرت) طنین انداز است. آنان قشتتر پتتایین  حقوق  بشر و... که اینان سر م
مهی حاکم کنند. اگر به این هتتدف نایتتل شتتوند میآورند تا خود را جوایگزین طبق مرم  جوامعه را به حرکت د
میکنند که چه بستتا بتتدتر از  آنگاه شعارهایشان رنگ باخته و ساختار طبقاتی نوینی را جوایگزین قبلی م

میدهد. آن یک باشد. این طبقه یک چهارم  تا یک سوم  جوامعه را تشکیل م

مهی رنجتتبر یتتا کتتارگر جوتتامعه قتترار دارد. )۳ مهی پتتایین جوتتامعه: در پتتایین ایتتن هتترم  طبق  بتتدن
ملهای رده پایین و نیازمند به نیروی بازو (فیزیکی) حضور داشته و مشغول به فعتتالیت  این افراد در شغ
مهی قدرت) و قبول میگردانند. بعلت دوری از اریک مهی جوامعه را اینان م میتوان گفت قسمت موتورخان  اند. م
 اینکه هرگز به آن دست نخواهند یافت، سوداهایی چون برابتتری و آزادی و نبتتود طبقتتات) بتتا ذهنیتتات)
میگیرنتتد. اینتتان ملهتتایی قتترار م  اعضای این قشر عجین شده و براحتی تحت تأثیر چنیتتن ختتواب و خیا
 پرستندگان قدرت) اند و از چشم انداز خود به هرکسی کتته قتدرت) را در دستتت داشتته باشتد (تفتتاوتی
مینگرند. مشکلت) و نابستتامانی افتترادی کتته در میکند چه کسی باشد) به چشم ارباب و خدای خود م  نم
میبرند به مراتب بیشتر از کسانی است که در طبقات) بالتر جوامعه اند، با مهی پایین اجوتماع به سر م  طبق
منهتتای میشان از آلودگی کمتری برخوردار بوده و آرما  این حال به دلیل نداشتن ارتباطی با قدرت)، زندگ
 انسانی- اخلقی، ارزش و منزلت خود را در میانشان از دست نتتداده استتت. افتتراد ایتتن طبقتته اکتتثریت
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میدهند اما اکثریتی خاموش اند. حتی کستتانی کتته جوتتزئی از ایتتن طبقتته محستتوب  جوامعه را تشکیل م
میکنند به این امر واقف نیستند. اما زمتتانی کتته مقتتام  بلنتتدبالیی یتتا میشوند یا در میان آنان زندگی م  م
میشوند که این خیل عظیم از کجا میرساند همه در شگفت م  صاحب قدرتی خود را به میان این طبقه م

میشوند. مههای آهن جوذب آن شخص م ظاهر شده و چگونه چون براد

میتوان از وسط با خطی عمودی به دو سوی چپ و راست نیز تقسیم نمود: ساختار دین را م

میرویم درجوه همسویی و موافقت با)1   جوناح یا سوی راست دین: هرچه از مرکز هرم  به سمت راست م
مهای به دلیل گوناگون و با درجوتتات) مختلتتف بتتا میشود. در ساختار هر دینی عد منهای دین بیشتر م  آرما
میدارند. کسانی که در این سمت و ستتو قتترار منهای دین موافق بوده و در جوهت تقویت آن گام  برم  آرما

میشوند. دارند حافظان ایدئولوژی محسوب م

میرویتم درجوته مختالفت و عنتاد بتا)2   جوناح یا سوی چپ دین: هرچه از مرکز هرم  بته ستمت چتپ م
مهای به دلیل گوناگون و با درجوتتات) مختلتتف بتتا میشود. در ساختار هر دینی عد منهای دین بیشتر م  آرما
میدارند. کسانی که در این سمت و ستتو قتترار منهای دین مخالف بوده و در جوهت ضعف آن گام  برم  آرما
میشوند. همانطوری که بدون جوناح راست ساختار هیچ دینی کامل  دارند دشمنان ایدئولوژی محسوب م
میتوانتتد متدت) مدیتدی دوام  بیتاورد.  نیست، بدون وجوود جوناح چپ نیز ساختار دین کامتل نبتوده و نم
مرصدد حذف مبناپذیر و البته ضروری است. از اینرو بالدستانی که د  پیدایش جوناح چپ و مخالف، اجوتنا
میآیند در اصل به ساختار دیتتن لطمتته زده و ستتقوط ختتود را از اریکتته  یا برخورد شدید با این قشر برم

میکنند. قدرت) تسریع م
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منهتتای بشتتری در میکنم که ساختار عنوان شده بتترای دی مهی شما را به این مسئله جولب م  در اینجا توجو
مهها، در کلس درس، در یک تیتتم  تمامی ساختارهای گروهی انسانی قابل مشاهده است. در احزاب، ادار
میشوند با یک مهای انسان برای هدف خاصی دور هم جومع م  ورزشی و... بطور خلصه در هر جوایی که عد
میشوید که خود در  ساختار هرمی و روابط قدرت) در آن رو به رو هستیم. اگر کمی دقت کنید متوجوه م
 ساختارهای بسیاری حضور داشته و (بسته به شرایط) خصوصیات) طبقه و جوناح خاصی را نیز به ختتود
میها حکم ظرف را داشته و خصوصیات) خود را به هرکسی که در آنها  گرفته اید. چراکه این تقسیم بند
مر میکنند. در نظر داشته باشید که ساختار هرمی در ذات) ختتود بتتد نبتتوده و د  قرار داشته باشد دیکته م
میشود معهای بشری شکل مؤثر دیگری قابل تصور نیست. این ساختار زمانی مشکل ساز م  واقع برای جوم
مشهتتا  که فرد یا افراد حاکم در راس هرم ، برای ماندگاری و از دست ندادن قدرت) به قربتتانی کتتردن ارز
مهی ختود را بته میشوند استثمار نمتتوده و اندیشت مهی آنان محسوب م مرمجموع  پرداخته یا کسانی را که زی

میکنند. بقیه افراد تحمیل م

blueحال که نقشتته (  printمهی مهی بشتتر را در اختیتتار داریتتم ستتخن گفتتتن از نحتتو منهتتای ستتاخت  ) دی
میشود.  ملگیری و زوال آنان آسان م شک

شک لگیری

منهایی میهتتا و اجوتمتتاع انستتا ملگیری نخستین ساختار دینی در هر منطقه از زمین به نخستین کلون  شک
میدارد، از میگردد. اندیشه (آگاهی) است که مردم  را بتته حرکتتت وام میشان باز م  چند، برای پیشبرد زندگ
میدرایتی ستتکانداران بالدستتت دیتتن، افتترادی قتتد علتم ً سل بر اساس ب منهای خاصی و معمو  اینرو در دورا
میپردازند. سبب سرکشتتی و ستتاز میکنند که از ساختار دیگری سخن گفته و به تبلیغ اصول دیگری م  م
مهی دوم  جوامعه اند، نرسیدن به جوایگاهی درخور و متناسب مهگان طبق ً سا از نخب  مخالف این افراد که عمدت
میدانند. اگتتر اکتتثریت  با روحیاتشان در ساختار اجوتماع و در اختیار نداشتن قدرتی است که حق خود م
میرسد. اما مهای رانده شده و صدایشان به جوایی نم  مردم  از شرایط زندگی راضی باشند، این افراد به گوش
 اگر ساختار جوامعه جووابگوی نیازهای چندی نباشد، مردم  در اطراف این افراد حلقتته زده و بتته اندیشتته
میها، یک ستتاختار بتتا قواعتتد و ایتتدئولوژی میدهند. با جومع شدن مردم  و همسو شدن آگاه  آنان گوش م
مم های میبرد. این هر مهی مادر ایستاده و آن را زیر سؤال م میگیرد که در مقابل اصول جوامع  خاصی شکل م
میکننتتد، ختتود متتوجوب ممههای متفتتاوتی را دنبتتال م  کوچک که هریک به دلیلی به وجوود آمده و خواستتت
مهی اصلی میشوند در روند جوامعه اصلی اختللت) بیشتری روی دهد. در نتیجه ضعف ایدئولوژی جوامع  م
مهی متفاوت) و مخالف با دین مهگان دین راهکاری ارائه ندهند، یک یا چند اندیش  آشکارتر شده و اگر نخب
متهایی از اصتتول ستتاختاری دیتتن ً سل راهکارهای موثر تغییر یا اصلح قسم میشوند (معمو  جوامعه متولد م
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مهای از بالنشتتینان بتته خطتتر بیفتتتد، میشود منافع و قدرت) عتتد  است و از آنجایی که هر تغییری باعث م
میشتتوند). میهتتای درون- قتتدرتی م  بسیاری از راهکارها عملی نشده یا باعث بدتر شدن اوضتتاع و درگیر
مهی کنتتونی جوتتامعه بتته مهی بدتری را نسبت به اندیشتت مههای مخالف (ولو در عمل نتیج  هرچه این اندیش
ممتر شده، مردم  بیشتری را به سمت خود  همراه داشته باشند) قدرت) بیشتری به دست بیاورند، مستحک
مهی اصتتلی استتت. در اینجتتا جونتتگ میکنند. این روند مساوی با ضعف بیشتر در ستتاختار جوتتامع  جوذب م

میشود و ایدئولوژیی  میها (و حامیان آنها) آغاز م میکند چه چیتتز باشتتد) برنتتده نهتتاییایدئولوژ  (فرقی نم
مشها اگر ترازو به سمت یکی از منهای بیشتری را به سمت خود جوذب کند. در این کشمک  است که انسا
مهی میآید: یا به صتتورت) نتترم  (آرام  آرام ) قشتتر نخب میهای جودید سنگینی کند، دو حالت پیش م  ایدئولوژ
مهی میانه جوامعه قدرت) را به دست گرفته و جوای خود را بتتا بالدستتتان عتتوض  ایدئولوژی جودید در طبق
منتر مهی اول را بتته مراتتتب پتتایی میکنند. یا اینکه بصورت) انفجاری (انقلبی) جوایگزین شده و قشتتر طبق  م
میکنند. بعد از این تغییرات) و به دست گرفتن امور توستتط نیروهتتای  کشانده یا حتی از جوامعه اخراج م
میگیرد کتته مهی جودید، روزهای پر امید و آرزوهای دور و دراز به پایان رسیده، دین جودیدی شکل م  نخب
میکند. البته با این تفاوت) کتته بتتر تجربیتتاتش افتتزوده شتتده و  از ساختاری مشابه دین گذشته تبعیت م
ممسنگر دیروزی نیز کتته در تضتتعیف و میهای ه مرهم خواهد شکست. ایدئولوژ متتر از ساختار قبلی د  سخ
 سقوط ایدئولوژی جوامعه مادر نقش موثری ایفا کرده بودند توسط نیروهای دین جودید شناسایی و نابود
میتواننتتد بتترای میها دیگر نم مکسازی» معروف است و بدین شکل آن ایدئولوژ میشوند. این روند به «پا  م
مهی پایین جوتتامعه هتتم مکدست شده است. افراد طبق مرساز شوند. اکنون ساختار جوامعه ی  دین جودید خط
میشوند اما در پایان کار طرفی نبسته مهی دیگر لطمه دیده و خرج م مشها بیش از دو طبق  در این کشمک

میشود.  میشان حاصل نم و در کل تغییر خاصی در زندگ

مهی خاص دیگری ایدئولوژی دیگری در بطن جوامعه متولد شده و میگردد و بار دیگر در دور  چرخ زمان م
میشود... مهی معیوب بارها و بارها تکرار م میخیزد... و این چرخ به جونگ ساختار این دین برم

در بخش بعد به دینی خواهیم پرداخت که شکل جوهش یافته و پیشرفته ادیان بشری است.

--------

برخی از تعاریف:

میشتتود. دیتتن در]1[ منها تعریف شود دیتتن گفتتته م   دین: به هر سیستمی که برای زندگی جومعی انسا
مهای برای پیشبرد اهتتداف خاصتتی استتت. معتتادل مناستتب مهی ایدئولوژی و خط مشی تعیین شد  بردارند

برای دین در ادبیات) ما سیستم حکومتی است. 

مهها و]2[ مهای از ایتتد میتتوان ایتتدئولوژی را مجمتتوع   ایتتدئولوژی: ایتدئولوژی نتتوعی خودآگتتاهی استتت. م
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مهای در نظر گرفت که موقعیت یک گروه یتتا جوتتامعه را ً سا سازمان یافت مت)های روشن و صریح و عموم  قضاو
متیتتابی معیتتن و مشهتتا، جوه مینماید. این سیستم بتتا الهتتام  و تتتاثیر پتتذیری شتتدید ارز  توجویه و تفسیر م
میدهد. از اینرو بر استتاس تعریتتف فتتوق ، مشهای اجوتماعی آن گروه یا جوامعه ارائه م  مشخصی را برای کن
ً سل بهتتم پیوستتته، هماهنتتگ و ستتازمان یتتافته از مهای کتتام  ایدئولوژی در درون فرهنگ به عنوان مجموع
میتوان از آن به عنوان یک سیستم نتتام  میشود. به همین دلیل م مهکننده نظرات) محسوب م  ادراکات) و ارائ
 برد. از طرف دیگر با در نظر گرفتن طبیعت و جووهر آن که تجلی بخش نظتترات) استتت، ایتتدئولوژی بتته
میشود. به عبارت) دیگر، ایدئولوژی بوسیله مبشتترین و کستتانی  عنوان ابزار کنش تاریخی نیز محسوب م
مییابتد؛ و بتدین ترتیتتب  که سعی دارند اثراتی بر جوریان تاریخی جوامعه ختود بگذارنتد، ارائه و اشتاعه م

میشود. موجوب تغییرات) یا تحولتی در جوامعه  [منبع]م

مهی اجوتماعی: افرادی که از نظر معیشتی (اقتصادی) همچنین دانتتش و جوهتتان بینتتی در یتتک]۳[   طبق
مهی اجوتماعی واحتتد تعلتتق میپرورانند به یک طبق  سطح قرار داشته، آمال و آرزوهای مشابهی را در سر م
مهی کلی بال، میانه و پایین تقسیم کرد که هریک خصوصتتیات) میتوان به سه طبق  دارند. یک جوامعه را م

مختص و متمایز خود را دارا هستند.

بخش سوم؟: طاغوت

میکنیم: برای یادآوری، نکات) عنوان شده را به اختصار ذکر م

مهی دین در قرآن محدود به عقیده و ایمان نبوده بلکه به معنای سیستمی است که تمامی جووانب  ت واژ
میگیرد. منها را دربرم زندگی انسا

منهای بشری از ساختار مشابهی برخوردار اند. ت تمامی دی

 ت جووامع بشری از نظر اقتصادی ت اجوتماعی هرمی بوده و به سه طبقه کلی بال، میانه و پتتایین تقستتیم
میشوند.  م

منبینی خاص را بر اعضای خود تحمیتتل میهای متفاوتی داشته و یک جوها  ت هر طبقه خصوصیات) و ویژگ
میکند.  م

میگیرد.  ت ساختار هر دینی بر پایه یک ایدئولوژی خاص شکل م

 ت اعضای جوامعه متناسب با نگرش خود به ایدئولوژی به دو جوناح چپ و راست یا موافتتق و مختتالف بتتا
میشوند. درجوات) مختلف تقسیم م
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مهای از زمان قدرت) و پایداری خود را از دستتت داده و  ت هر ایدئولوژی به دلیل ضعف درونی خود در بره
میدهد.  جوای خود را به ایدئولوژی دیگری م

 ت هر دینی به دلیل تجاربی که از شکست و سقوط دین قبل از خود (همچنین نمونه ادیان دیگتتر) بتته
میبرد. مههایش را بیشتر در بطن جوامعه فرو م میآورد مکارتر شده و ریش دست م

مهی بزرگ« »دانلود این تصویر در انداز

منهای بشری آشنا شدیم به نظر شما ممکن استتت آدمتتی بتته  حال که تا حد قابل قبولی با زیر و بم دی
ممهی خاصتتی (حتتداقل بتته  ساختار مستحکمی دست بیابد که زوال ناپذیر بوده و قدرت) آن در دست عتتد
 مدت) یک هزاره) باقی بماند؟ برای یافتن پاسخ تا انتهای این بخش با ما همراه باشید تتتا ختتود چنیتتن

سیستمی را (بر روی کاغذ البته) پیاده کنیم:

 خب، اول از همه بیایید به سراغ  جوناح چپ (خطر بالقوه دین) رفته و تکلیفمان را با آن روشتتن کنیتتم.
میها به این نتیجه رسیدیم که وجوود چنین بخشی در ساختار دیتتن متتا  از طرفی طبق اطلعات) و بررس
میگیرند لطمه زدن به ختتود  الزامی است پس حذف و برخورد شدید با اشخاصی که در این جوناح قرار م
میشود. از طرف دیگر ریشه دواندن و عرض اندام  این جوناح باعث تضتتعیف و زوال دیتتن  دین محسوب م
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منبست، مؤثرترین راهکار، تحت کنتتترل داشتتتن جونتتاح چتتپ و حضتتور  است. برای بیرون رفت از این ب
میبینتتم بتته ایتتن جونتتاح  نمایندگان ما در آن خواهد بود. بدین صورت) خط مشی و اطلعاتی که صلح م
میخواهیم. پس تا آنجایی که امکان داشتتته باشتتد بایستتتی بتتر میروند که ما م  تزریق شده و به سمتی م
 منابع اطلعاتی (همچون کتاب، فیلم، اینترنت و...) نظارت) کامل داشته باشیم. یک حسن دیگر چنیتتن
میتوانیم در صتتورت) مههای تأثیر گذار و برجوسته نیز برایمان شناسایی شده و م  ترفندی این است که مهر
مهی چپ و مخالف دین متتا. امتتا  لزوم  آنان را از صحنه دور کرده یا حتی به کل حذف کنیم. این از جوبه
میشود. برای اینکه ساختار دین ما ستتالیان دراز استتتحکام  ختتود را از دستتت  همه چیز به اینجا ختم نم
میکنیتتم کتته بتتالترین مقتتام   ندهد ترفندهای دیگری نیز لزم  است. بعنوان مثال به مردم  چنین القاء م
 دین، در صورتی که تغییر ناپذیر است مانند شاه یا نخستت وزیتر، نمایشتی بتوده و قتدرت) در دستتان
منتر (مانند رییس جومهور یا مجلس یا...) قرار دارد. بدین شکل تصتتویر مثبتتتی از شتتخص مههای پایی  رد
میشتتود متتتتری م مم های کتتم اهمی مهی مقا  نخست در ذهن مردم  نقش بسته و پیکان نارضایتی آنان متوجو
مهی میشتتوند. در ستتاختارهای گذشتتته یتتک شتتخص نماینتتده و اجوتترا کننتتد  که البته به ظاهر تعویض م
میشد، خب متتا بایتتد از  ایدئولوژی بود، به این ترتیب به زیر کشیدن آن شخص با سقوط دین مساوی م
 تاریخ درس بگیریم، درست است؟ پس اگر مردم  تاب یک مقام  نمایشی را هم نداشتته باشتتند بایستتی
مم های به ظاهر بال تغییر چهره بدهند، بدین شتتکل  مقام  اصلی و حاکم دین به پشت صحنه بخزد و مقا
 مردم  به این امید واهی که با روی کار آمدن فرد یا حزب دیگری وضع تغییر خواهتتد کتترد بتته ستتاحت
مم هتتای نمایشتتی  مقام  اصلی و به تبع آن ایدئولوژی کاری نخواهند داشت. فراموش نشود که همیتتن مقا
مهایم تا خللی در روند ساختار ایجاد نشتتود.  هم بایستی توسط افرادی پر شوند که ما تعیین و تایید کرد
مهی  حال ساختار ما از مصونیت بیشتری برخوردار است اما تتا رستیدن بته استتحکام  متورد نظتتر فاصتل

بسیاری دارد. ساختارهای هرمی چندی نیز بایستی در دین ما شکل گیرد.

منها را ازساختار مذهبیمهمترین آنها  میتوانتتد انستتا   است. یعنتتی از آنجتتایی کتته ستتخنان خداونتتد م
مهی ما بیرون بکشد بایستی کاری کنیم که اثر خود را از دست بدهد. برای اینکار سلسله مراتبی را  سلط
میکنیتتم. بتترای مهای را به عنوان خبرگان و آگاهان به امور اعتقادی به مردم  معرفتتی م  تعیین کرده و عد
میکنیم.  اینکه طبقه پایین جوامعه هم جوذب این افراد شوند برایشان درجوات) و سطوح مختلفی تعریف م
میخواهیم و منافاتی با سلطه و سود ما نتتدارد  اینکار چندین مزیت دارد: ت دین الهی به صورتی که ما م
میآوریم، مردم  را به میدواند. ت با اطلعات) غلط و انحرافاتی که در دین خدا به وجوود م  در جوامعه ریشه م
میسازیم. ت اگر هم شخص یا اشخاصی از دین حقیقی سخن بتته مهها م  خواب فرو برده و آن را افیون تود
مهرو شده و سخنانشان برد چنتتدانی نخواهتتد داشتتت. بتتا موب میمهری مردم  ر میاعتنایی و ب  میان بیاورند با ب

 بایستی کاری کنیم که صدای حق شتتنیده نشتتود آنگتتاه باطتتل متتا پایتتدار بتتاقی 1۷:81توجوه به قرآن
میماند میاندازیم دیگتتر فتترد بتترای یتتافتن مستتایل دینتتی وم  ، از همین رو با ساختار مذهبی که به راه م
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میکنتتد کتته  اعتقادی به سراغ  همسایه خود که ظاهری همانند او دارد نرفته بلکه بتته علمتتایی رجوتتوع م
مهی متتا باشتتد نتته تنهتتا ً سل در قبضتت مهاند. ت دین الهی اگر کتتام  کسوت) و ردای خود را از ما به عاریت گرفت
میدهد بلکه ابزار قدرتمنتتدی بتترای  قدرت) خود را برای سرنگونی ساختار و ایدئولوژی دین ما از دست م
مبتتتر از مهای عق میشود. توجوه داشته باشید که در هر صورت) اصول اعتقتتادی بایستتتی پل  مهار مردم  هم م
 پایبندی به اصول ایدئولوژی باقی بماند چنانچه بعنوان مثتتال اگتر در شتتروع مراستمی قرآنتتی خوانتده
میشتتود، مهای هتتم از قتترآن بیتتان نم میشود (توجوه: تا زمانی که زبان مردم  غیرعربی است و هیچ تتترجوم  م
میکند) به احترام  سرود ملی بعد از آن استتت کتته متتردم  بایستتتی قیتتام   خواندن یا نخواندنش تفاوتی نم
میتواند همچنان برای ما دردسر ساز شود حس پرستشی است که در نهاد  کنند. آنچه از دین الهی که م
میتوانیم عشق به جونس مخالف را به جوتتای منها وجوود دارد. برای خنثی نمودن این مورد هم م  همه انسا

 خود را. برای اینکار کافی است کهآن تبلیغ و ترویج کنیم یا عشق به وطن یا قومیت یا حتی به مافوق  
منها و شعرها مضمون عشق را گنجانده و به بطن جوامعه تزریتتق کنیتتم. ممها، رما ملها، فیل  در تمامی سریا
میتوانتتد بتترای متتا انجتتام  بدهتتد  البته هیچ یک به گرد صنعت موزیک و ختتدمتی کتته در ایتتن زمینتته م
مهای و با برد جوهانی راه بیندازیم تا در آنها بیست و چهتتار ملهایی ماهوار میرسند. پس موافقید که کانا  نم
 ساعته کلیپ و شوهایی پخش شود که مرد یا زنی با سوز و گداز در طلب عشق زن یا مرد دیگری ناله
مچگاه مهی عشق در جوامعه این حسن را دارد که چون هی میکشد؟ ت بلی. بطور خلصه اگر بگوییم، اشاع  م
منها را هم ارضاء نکرده، به هرکسی که قتتدم  میرسد، نیاز درونی و واقعی انسا  به پای پرستش خداوند نم
میکند که تا آخر عمر بر روانش سنگینی میهایی تحمیل م میزند و ناکام ممهایی م  در این وادی بگذارد زخ
میاش میکند، یعنی همان چیزی که ما در پ  کرده و قدرت) پرستش و توجوه به خداوند را هم از او سلب م

هستیم. 

میریزی شود  متهایدادگاه و دادگستریساختار هرمی دیگری که بایستی پ   است. به این ترتیب پستت
میتوان در این تشکیلت) از آن خود کرده و نبض عدالت را در دستتت داشتتت. اهمیتتت ایتتن  کلیدی را م
مهای کشانده و با عنتتاوین و میشود که بخواهیم مخالفان خود را به پای میز محاکم  مسأله زمانی روشن م
ممدستان خود یا کسانی را که قتتدرتی داشتتته و میتوان ه مبهای مختلف محکوم  کنیم. همچنین م  برچس
 برای گریز از حکم خود حاضر اند پول هنگفتی بپردازند با ظاهرسازی یا تقلب از خشم متتردم  و قتتانون
مم نامه دین ما هم به زبانی خاص و متمایز از زبان مردم  نوشته شده باشتتد  برهانیم. هرچقدر قانون و نظا
میگیرد مهی وکل شکل م  - به شکلی که مردم  عادی نتوانند آن را بفهمند، بهتر است. به این صورت) جوبه
مشها و ملتر و دارای بخ مهی ما مفص مم نام  که در صورت) لزوم  به دردمان خواهند خورد. در کل هرچقدر نظا

میسازد. مههای بیشتری باشد به سود ما بوده و مردم  را از درک زوایای آن عاجوز م تبصر

  است. بدون داشتن بازویی فیزیکتتی اقتتتدارنیروهای مسلحستون محکم دیگری که به آن نیاز داریم 
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میتوانتتد دوام  دیتتن متتا را  ما کامل نخواهد بود. ارتش در انواع مختلف خود بهترین ابتتزاری استتت کتته م
مکهای ما برای عقیم نمودن تحرکتتات)  تضمین کند، خشونت زبانی همه فهم است. در صورتی که تاکتی
میتوانیم با وارد کتتردن  مخالف با ساختار یا ایدئولوژی دین کارساز نباشد و مردم  به اعتراض برخیزند، م
مهی محمان به صحنه، حرف اول و آخر را زده و معترضین را به جوتتای ختتود بنشتتانیم. فایتتد  نیروهای مسل
میتوانیم با کشتتور دیگتتری وارد جونتتگ  دیگر داشتن نیروهای مسلح این است که هر زمان اراده کنیم م
 شده، انرژی مردمی را به تحلیل ببریم و مشکلت) جوامعه را به جونگ مرتبط سازیم. وجوود یک دشتتمن

مهی ما گردن نهاده و در تحکیم آن بکوشند. میشود اقشار مردم  به سلط و تهدید خارجوی نیز باعث م

میپرسید در تمامی این ساختارها کتته ختتود متتردم  حضتتور داشتتته و ً سل در اینجا ناباورانه از خود م  احتما
مههای متتا را مشهای آن اند پس چگونه است که اینچنین در مقابل یکدیگر دیوار شده و خواست  بازیگر نق

متاش نهفته است.  میکنند؟ جوواب، تعلیم پذیر بودن آدمی است که در سرش  ما بتته آدمیتتان یتتادعملی م
مهای نگاه کنند، چه آمال و آرزوهایی داشته باشند، چه چیز را بد و چه چیز میدهیم به دنیا از چه زاوی  م
مشهای مختلف را میشان را هزینه کنند. ما نق  را خوب ببینند، به چه معتقد باشند و برای چه چیز زندگ

میکننتتد. دیکته  ممبندی و گتتروه گتتروه کتتردن متتردم  از نظتترکرده و آنان هم مو به مو اجورایش م  تقستتی
 جونسیت، سن، نژاد، فرهنگ، عقیده، تحصیلت) و... در همین راستا ست. ما آنتتان را از همتتدیگر بیگتتانه
میدهیم. ابزارهای متنوعی برای نیل به این هدف در اختیار متتا میکنیم و آنگاه در مقابل یکدیگر قرار م  م

مهایمست.  مهی جوامع م واقع ما کارگردانان صحن میکنیتتم.در   که به هتتر فتتردی نقتتش خاصتتی را تحمیتتل م
میشوند یا ترد شده و متتوقعیت میخواهیم در جوامعه ظاهر م  آدمیان حق انتخابی ندارند، یا آنطور که ما م
میدهند. در ساختار ما برد و باختی در میان نیست، همه بازنده انتتد، از آن  کنونی خود را هم از دست م
میکوشتتد گرفتتته تتتا آن کستتی کتته در فکتتر  شخصی که به اوامر گوش سپرده و به پایداری ایدئولوژی م
میکند، همه و همه تا زمانی که جوزئی از جوتتامعه  اصلح است تا آنکه به مخالفت برخاسته و کارشکنی م
میشود به سود ما و زیتتان ختتود و  ما محسوب شده و رفتارشان در چهارچوب ساختار دینی ما تعریف م

میدارند. دیگری قدم  برم

میتواند مستقیم یا غیرمستقیم به پایداری ساختار ما کمک کنتتد. بعنتتوان میشمار دیگری نیز م  مسایل ب
میهای جوسمی و روحی بیشتری  مثال کودکان نقطه ضعف والدین اند. هرچه کودکان مشکلت) و ناراحت
منهتتای جوتتامعه مهی آنان شتتده و بتته اتفاقتتات) و جوریا  داشته باشند هم و غم پدران و مادران بیشتر متوجو
میتوانتتد صتتورت) مهی بتته دنیتتا آمدنشتتان م میشوند. هدف قرار دادن کودکان هم از همتتان لحظ میاعتنا م  ب
 بگیرد. یک نمونه آن مد نمودن سزارین و ترد زایمان طبیعی است، تجویز آهن به مادر و کودک استتت

منهای گوناگون و متعدد یا ...  یا واکسن زد

مهی درمان و پزشکی امتتروز میتوان از اعتماد مردم  به پزشکان سوءاستفاده نمود. خصوصا شیو  به خوبی م
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میهای متنوع در بطن جوامعه است. چنانچه اگر دقتتت میها و ناراحت  ابزار بسیار مناسبی برای شیوع بیمار
مفتر  کنید هرکسی که امروزه بیش از دیگری گذرش به مطب و دکتر افتاده باشد از نظر جوستتمی ضتتعی

میها قرار گرفته است. خلصه کنیم، با توجوه به قرآن  ستتن ۴۶:15بوده و بیشتر در معرض ابتل به بیمار
 ، هرچقدر بتوانیم امید به زندگی و سقف سنی افراد جوامعه را به ایتتن عتتددبلوغ  آدمی چهل سال است

مهرو خواهیم بود. برای نیل به این هدف چه راهی بهتر از مستتموم  موب  کاهش بدهیم با مشکلت) کمتری ر
منها؟ اگتتر گمتتان  نمودن مردم  جوامعه با انواع مختلف مواد سمی و مبتل کتتردن آنتتان بتته انتتواع ستترطا
مهای قابل اجورا نیستتت، پتتس مههایی غیرممکن بوده و در هیچ جوامع میکنید که پیاده کردن چنین برنام  م
میزنید دقت کنیتتد یتتا بتته متتواد آرایشتتی کتته زنتتان و  برای نمونه به مواد ترکیبی شامپویی که به سر م
میتوانیتتد نتتام  ایتتن ترکیبتتات) را ستترچ کتترده و میکنند. به راحتی در اینتتترنت م من روزانه مصرف م  دخترا
 دریابید چه تعدادشان و به چه میزان سمی بوده و به سرطان مرتبط اند. یا به ترکیبات) متتوادی کتته از
میپزید دقیق شوید. خلصه به هر طرف که دوستتت داریتتد بنگریتتد تتتا میخرید و با آنان غذا م مهها م  مغاز
مهایتتم و  موادی را بیابید که برای بدنتان مضر اند. در واقع همه مسایلی که تتتا کنتتون بتتدانها اشتتاره کرد

میشوند متاسفانه امروزه کم و بیش در هر کشوری پیاده شده اند. موارد دیگری که در ادامه عنوان م

مهاید تشویق مردم  برای داشتن  بحث را ادامه بدهیم و مورد دیگری را پیش بکشیم... هیچ فکرش را کرد
میشود؟ پتتی مر واقع به نفع چه کسی تمام  م مهها د میخورد و کوچک بودن خانواد  فرزند کمتر از کجا آب م

میرسیم.  مبتری از ستتاعات)بردن به زوایای این مسئله با خودتان. به آموزش و پرورش م  آیا زمتتان مناستت
مهایتتم) بتترای شستشتتوی مغتتزی آدمیتتان  مدرسه را (که تا سن پنج، شش سالگی هم آن را پتتایین آورد

میتوان پیدا کرد؟ مهها کشید. یا به نظتتر شتتما لزومتتیم میتوان فکرها کرد و نقش متها هم م   برای این ساع
میتتتوان بتتا میهای مدرن باخبر باشند؟ مستتلما خیتتر. م متها و تکنولوژ  دارد اقشار جوامعه از تمامی پیشرف
میها در دل مردم  ترس و وحشت ایجاد کرد، به این ترتیب به دست و پای متتا  قدرت) پنهان این تکنولوژ
مههتتا میشان رفع کنیم. آه، از چه را میاش خود ماییم از زندگ میافتند تا خطراتی را که البته مسبب حقیق  م
منها را گرفته و منحرفشان کرد. مهی انسا میتوان اراد مهها که نم منها را فریب داد. از چه را میتوان انسا  که نم
مهاید ما چه کسانی هستیم و چته کارهتتا کته از دستتمان ستاخته میتوانیم... یعنی هنوز متوجوه نشد  ما م
مهداران ایم؟ ت نه در واقتتع. پتتس... در آینتته ایتتن مطتتالب مهی حاکم ایم؟ ت نه. سرمای  نیست؟ چه؟ ما طبق

خوب نگاه کنید، ما... شیاطین ایم. 

 آنچه گفته شد و متوارد بستتیار دیگتری کته از قلتم انتداخته ایتم (ماننتد سیستتم بانکتتداری، صتنعت
مههایی است که شیاطین در دل و جوتتان  پورنوگرافی، تجارت) مواد مخدر، بیماری ایدز و...) همگی وسوس

مهاند.  مههای ثروت) و مقام  و شهرت) مطیع خود کرد سردمدارن انداخته و آنان را با وعد

ِيلبتتل و دنیتتای باستتتان  راه گریزی از این ساختار وجوود ندارد که اسلوب خود را از دین فراعنه مصتتر و با
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مهی  میهای مدرن آدمی درآمیخته است. حتی فلسف مهطلب   و خط مشی آن اگتترآنارشیسمگرفته و با جوا
مهای منهتا ریختته و مبتارز میشتود: متردم  بته خیابا مهای پیاده شود در آخر بته ستود متا تمتام  م  در جوامع
ً سا به جوتامعه و ستتاختار دیگتتری نقتل مکتتان میکنند. ما با سرمایه و شهرت) خود موقت  کورکورانه را آغاز م

میرویم) در آنجا بخاطر قدرتی که داریم و امیدهای واهی پیشرفت و  میکنیم (به ییلق  م  که (آه تمدنم
میگیریتتم و بتتر  «تمدن» چه واژه گوش نوازی است برای آدمیان) مورد استتتقبال متتردم  منطقتته قتترار م
میمان به جوان هم افتاده و تمامی ساختارها را در هتتم میافزاییم. در این حین مردم  کشور اصل  ثروتمان م
میشتتود، مهور م میایستد، جونگ داخلی یا خارجوی شتتعل میشکنند، چرخ صنعت و بازار کار از حرکت باز م  م
مهریزی درهتتم میشود و وضع معیشتی مردم  و امنیتتت و بهداشتتت بتتدون متتدیریت و برنتتام  اقتصاد فلج م
میگردیم. میگردد و آنگاه ما با نقتتابی تتتازه بتته میانشتتان بتتازم مههایشان به سوی ما بازم میریزد. آنگاه نگا م

 شتتیطان بتتر کستتانی کتته ایمتتان«راه گریزی از این ساختار وجوود ندارد مگر اینکه آدمی به یاد بیاورد: 
مهای ندارد. )1۶:100» (قرآن آورده و به خدای خود توکل دارند سلط

بخش چهارم؟: ساختار دین الهی

منهتتای بشتتری» ممهای حکومتی با عنتتوان «دی ملگیری سیست مهی شک مشهای پیشین پیرامون نحو  در بخ
منهتا اعتم از:  ،کمونیستتی، فدراستیون، آریستوکراستی مطالبی مطرح شد. همچنین گفتیم که ایتن دی

مم ستالری منستالری، جومهتوری، ستلطنتی، توتالیتاریستم، دیکتتتاتوری، مرد مهای، دی  و... بتا وجوتود قتبیل
اختلفات) بنیادین با یکدیگر از ساختار مشابهی برخوردارند.

ملگیری و ساختار دین متفاوتی بپردازیم که «دین الهی» نام  گرفتتته مهی شک  زمان آن رسیده که به نحو
است.

میکنیم: برای شروع تعریفی ساده از این دین ارائه م

میشود که قوانین، احکام  و ضتتوابط در آن توستتط ختتالق هستتتی (نتته هیتتچ  دین الهی به دینی اطلق  م
منها ابلغ  شتتده استتت.  انسانی، هرچند قدیسه و روحانی باشد) تعیین شده و از طریق رسولن بتته انستتا
مهی کامل و مصون از دستبردگی این دین تنها در قرآن کریتتم موجوتتود بتتوده و از اینتترو کتتتاب  مجموع

میشود.  قانون آن محسوب م

ممهای کتته ملگیری این دین با رجووع به هر کتاب آسمانی قابل شتتناخت استتت: در میتتان جوتتامع مه شک  نحو
 ساختار آن دینی بشری است با ساختاری قوام  یافته (رجووع کنید بتته بختتش ستتوم ) رستتولی از جوتتانب
میدارد و  خداوند برانگیخته شده، مردم  را از «طاغوت)» (اصطلح قرآنی برای چنین سیستمی) برحتتذر م

74

(c) ketabton.com: The Digital Library



میخواند (  ). همچنین موارد و احکتتام  الهتتی را کتته در طتتول1۶:۳۶به پرستش و پیروی از خداوند فرا م
مهاند اصلح نموده و در نهایت باعث سقوط یا نتتابودی کامتتل طتتاغوت) و  قرون دچار انحراف یا تغییر شد

میشود.  سردمدارانش م

 در اینجا لزم  به ذکر است که بعدها پیروان این دین تازه در طی چند نستتل دچتتار اختلف شتتده، بتته
میسازند. مهرفته زمینه را برای دین بشری (طاغوتی) دیگری فراهم م میبندند و رفت ملم متهای دنیوی د نعم
میخوانیم این پروسه بارها و بارها در طی قرون متمتتادی تکتترار مب آسمانی م  از اینرو و طبق آنچه در کت
میشتوند میها بته وضتوح دیتده نم مشها و دگرگون  شده است. دلیل اینکه در ذهنیت تاریخی ما این چرخ
مفها و گریتتز از  این است که هر دین و ساختار جودیدی که روی کار آمتتده استتت بتترای پوشتتاندن ضتتع
 قضاوت) مردمش دست به تحریف یا حتی انکار و حذف کامل گذشته زده است تا معیار و میزانی بتترای
میتوان با نشان دادن نموداری رو به رشد بتتر مهی مردم  را م  مقایسه وجوود نداشته باشد. بدین ترتیب عام
مهانتتد پتتس بایتتد  روی کاغذ متقاعد کرد که رفاه بیشتری نسبت به ده یا بیست سال گذشتتته پیتتدا کرد
مهی میتوان گذشتتت می دین کنونی بیش از پیش تلش کنند. در این میان م  سپاسگذار بوده و برای پایدار
میتتتوانیم بتته آن روزهتتای طلیتتی  دوری را نیز چون مدینه فاضله بزرگ کرده و چنین القاء کتترد کتته م

بازگردیم و ما دارای چنین پتانسیلی هستیم به شرط اینکه بیش از پیش تلش کنیم.

مهی ادیتتان استتت: ملگیری دیتتن الهتتی هماننتتد بقی مهی شتتک مهاید در نگاه اول نحو  همانطور که متوجوه شد
مهای با دینی متفاوت) متولد شده، مردم  را از آن برحتتذر نمتتوده و بتته  حامیان و مبلغین آن نیز در جوامع
ممیخوانند... قوانین و چهارچوب بهتری ارائه کرده و در نهایت بتتاعث  ایدئولوژی و ساختار دین خود فرا م
مت)های بنیتتادینی میشوند. با این حال اگر از کلی نگری فاصله بگیریم تفاو  ضعف یا سقوط دین موجوود م

میشوند: در این میان عیان م

مهی مبارزه و ایستادگی در مقابل دین رسمی جوامعه نهفته است.   رسول نه بهبزرگترین اختلف، در شیو
مهی حاکم نیست و به اصلح از بتتال  تعریف امرزوی یک فرد انقلبی است نه رجول سیاسی. هدف او طبق
میشناسد تا همراه پیروانش بتته خیابتتان بریتتزد یتتا ً سل دین موجوود را به رسمیت نم مرواقع اص میپردازد. د  نم
 آنان را با وعده و وعید دنبال خود بکشد تا رای گرفته و یک کرسی صاحب منصب را به دست بگیتترد.
مهاند ارزشی قائل نیست و برای تصاحب آنان مهی مردم  عادی بال رفت مم هایی که بر گرد  او برای چنین مقا
مهاش ظهور نکرده و ماموریتش این نیست مهی مردم  جوامع  به پای برنخواسته است. رسول برای نجات) هم

 دین الهی بتترخلف ادیتتان دیگتتر نیتتازی نتتدارد که مردم  را ولو با زور و اجوبار به راه راست هدایت کند.
مهی آن خود را دین بنامد. ً سا بعنوان دین رسمی کشوری شناخته شود تا در آین   رسولی بتتا کتتتاب وحتم

میاعتنتتا و میکند، بدون کسب اجوازه از این و آن به دین موجوود جوامعه ب  حکمت در میان مردمی ظهور م
میشود (دولت که خدا نیست، جوامعه که خدا نیست و...) و در چهارچوبی کتته بتته او وحتتی ِيلفر م  به آن کا
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میکند: دین الهی نه تنها شکل گرفته است بلکه به انجام  نیز رسیده است،  شده است شروع به زندگی م
مهی آن قتترار نگیتترد. پتتس  مچوقت شخص دیگتتری در حیط مهیحتی اگر فرض کنیم جوز رسول هی  مبتتارز

میکند، این مردم  اندرسول مانند دیگر نمایندگان طاغوت) مبارزه بر سر قدرت) نیست.   او پیغام  را ابلغ  م
میگیرند از دین موجوود جوامعه جودا شده و به دینی که او خطوطش را مشخص کرده است  که تصمیم م
 ملحق شوند یا خیر. هرکسی نیز این آزادی را دارد که از این دین خارج شده و بار دیگر به چهتتارچوب

و معیارهای دین موجوود جوامعه بازگردد. 

مهی دیگتتر منتقتتل شتتده و مهای به خان  حال بسته به افراد جوامعه، این دین از فرد به فردی دیگر و از خان
میمانتتد. دیتتن مهای چند باقی م میکند یا اینکه محدود به عد ً سل بر دین موجوود جوامعه غلبه م مهرفته کام  رفت
 الهی با توجوه به آیات) بسیاری که در قرآن موجوود است ارائه نشده است تا به هر ترتیب و شکل ممکن،
 مردم  یک منطقه را در لوای ساختار خود جومع کند. پس بطور خلصه حتتتی اگتتر یتتک نفتتر قتتوانین و
میخواهتتد باشتتد)  چهارچوبش را قبول کرده و طبق آن زندگی کند (ساختار و فضای جوامعه هتتر چتته م
 دین الهی شکل گرفته است چراکه خداوند بعنوان حکمران همیشه در مسند قدرت) قتترار دارد، قتتانون
مهی دیگر لزم  است تا مجموعه کامل شود: انسانی کتته بتته آن  الهی هم که وجوود داشته و تنها یک قطع
منهای دیگر بایستی نخست رقیبان را کنار زده، قدرت) را به دستتت  عمل کند. این در حالی است که دی

بگیرند آنگاه قوانین خود را اعمال کنند. 

میشتتوند. از میآورند وارد ساختار دین دیگتتری م  بدین ترتیب رسول و پیروان دین الهی همینکه ایمان م
میشوند، در جونتتاح چتتپ ستتاختارش قتترار مهبندی م  اینرو با اینکه جوزو مخالفین دین موجوود جوامعه دست

میتوان در راستای استحکام  دین رسمی از پتانسیل آنان بهره برد.  نگرفته و نم

****

ِيلة َبو ْرَر ُ كَع ْرَل ِيلبتتا َبک  َبستت ْرَم َبت ْرَس ِيلد ا َبقتت َبف ِيله  َّهل ِيلبتتال ْرَن  ِيلم ْرَؤ ُ كَیتت َبو ِيلت)  ُ كَغو َّهطا ِيلبال ْرَر  ُ كَف ْرَک َبی ْرَن  َبم َبف ِّی  َبغ ْرَل َبن ا ِيلم ُ كَد  ْرَش ُّر َبن ال َّهی َبب َبت ْرَد  َبق ِيلن  ِّدی ِيلفی ال َبه  َبرا ْرَک ِيلإ  َبلا 
البقرة:   ٌم  ِيللی َبع  ٌع  ِيلمی َبس ُ كَه  َّهل َبوال َبها  َبل َبم   َبصا ِيلف ْرَن َبلا ا َبقى   ْرَث ُ كَو ْرَل ﴾ 25۶﴿ا

 در دین اکراه و اجوباری نیست، راه رشد و صلح از انحراف مشخص شده است. پتتس هرکتتس کتته بتته«
مهی استواری چنگ زده است کتته نخواهتتد ِيلفر شود و به خداوند ایمان بیاورد به چنان رشت  «طاغوت)» کا

)2:25۶»  (گسست. خداوند شنوای داناست.

مهاید: ل اکراه فی الدین، البته این عبارت) با توجوه به مطتتالبی  مطمئنم بارها قسمت اول این آیه را شنید
مه شما را به ایتتن نکتتته جولتتب  که عنوان شده برایتان رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است. حال توجو
مهاید چرا قسمت اول این آیه، آن هم با محدود کردن معنای «دین» بتته ممیکنم که هیچ از خود پرسید  م
 عقیده و ایمان این چنین به گوش همه رسیده است اما ادامه و قسمت دوم  همین آیتته مهجتتور مانتتده
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است؟

جودای از این برای «طاغوت)» هم مترجومین ما چنین نوشته اند:

 آیتی: بت ت  مکارم  شیرازی: بت و شیطان و هر موجوود طغیانگر ت  انصاری: شیطان، بتت و هتر طغیتان
مهایی: دیو رهزن ت فولدوند: طغیانگر گری است ت قمش

درحالی که در آیات) بعد از آن داریم:

ِيلر ُّنو َبلى  ال ِيلإ ِيلت)  َبما ُ كَل ُّظ َبن ال ِيلم ْرَم  ُ كَه ُ كَجو ِيلر ْرَخ ُ كَی ُ كَنوا  َبم َبن آ ِيلذی َّهل ُّی ا ِيلل َبو ُ كَه  َّهل َبن ال ِيلمتت ْرَم  ُ كَه َبن ُ كَجوتتو ِيلر ْرَخ ُ كَی ُ كَت)  ُ كَغو َّهطا ُ كَم ال ُ كَه ُ كَؤ َبیا ِيلل ْرَو َبأ ُ كَروا  َبف َبک َبن  ِيلذی َّهل َبوا  ۖ 
ِيلت) َبما ُ كَل ُّظ َبلى  ال ِيلإ ِيلر  ُّنو ِيلر ال َّهنا ُ كَب ال َبحا ْرَص َبأ َبک  ِيلئ َبل ُ كَأو ْرَن ۗ  َبأ ِيله  ِّبتت َبر ِيلفتتی  َبم  ِيلهیتت َبرا ْرَب ِيلإ َّهج  َبحا ِيلذی  َّهل َبلى  ا ِيلإ َبر  َبت ْرَم  َبل َبأ َبن*  ُ كَدو ِيلل َبخا َبها  ِيلفی ْرَم  ُ كَه  ۖ 

ُ كَت ِيلمی ُ كَأ َبو ِيلیی  ْرَح ُ كَأ َبنا  َبأ َبل  َبقا ُ كَت  ِيلمی ُ كَی َبو ِيلیی  ْرَح ُ كَی ِيلذی  َّهل َبی ا ِّب َبر ُ كَم  ِيلهی َبرا ْرَب ِيلإ َبل  َبقا ْرَذ  ِيلإ َبک  ْرَل ُ كَم ْرَل ُ كَه ا َّهل ُ كَه ال َبتا ِيلتی آ ْرَأ َبی َبه  َّهل َّهن ال ِيلإ َبف ُ كَم  ِيلهی َبرا ْرَب ِيلإ َبل  َبقا  ۖ 
َبر َبفتت َبک ِيلذی  َّهل َبت ا ِيله ُ كَب َبف ِيلب  ِيلر ْرَغ َبم ْرَل َبن ا ِيلم َبها  ِيلب ِيلت)  ْرَأ َبف ِيلق   ِيلر ْرَش َبم ْرَل َبن ا ِيلم ِيلس  ْرَم َّهش َبن (البقتتره: ِيلبال ِيلمی ِيلل َّهظتتا َبم  ال ْرَو َبقتت ْرَل ِيلدی ا ْرَهتت َبی َبلا  ُ كَه  َّهلتت َبوال  ۗ 

258-25۷(
میکنتتد. و آنتتان کتته کفتتر ورزیتتده انتتد«  ال ولی ایمان آورندگان است، آنان را از ظلمات) به نور خارج م

میکنتتد. آنتتان اصتتحاب آتتتش انتتد، در آن  اولیاءشان طاغوت) است که آنان را از نور به ظلمتتات) ختتارج م
میکرد درحالی که خداوند به او  جواودانه اند.* خبر داری از کسی که با ابراهیم در مورد خدایش بحث م
میمیراند. او گفت: میبخشد و م  پادشاهی ارزانی کرده بود؟ ابراهیم گفت: پروردگار من کسی که زندگی م
میکشتتد اگتتر راستتت میمیرانم. ابراهیم گفت: خداوند خورشید را از مشتترق  برم میبخشم و م  من زندگی م
میگویی تو آن را از مغرب برآر. پس آنکه کفر ورزیده بود عاجوز برجوای ماند. خداوند ظالمین را هدایت  م

میکند )2 :25۷-258» (.نم

مهی حکمرانی است که سرمستتت از قتتدرت)،  پس «طاغوت)» نه «بت» یا «طغیانگر» بلکه هر فرد یا طبق
مه برجوستتته میکنتتد. نمتتون مهی خود را آنطور که دوست داشته باشتتد تعییتتن م  سرنوشت مردم  تحت سلط
َبغتتى » کتته ختتود را ختتدا پنداشتتته و خودستترانه َبط ُ كَه  َّهنتت ِيلإ َبن  ْرَو َبعتت ْرَر ِيلف َبلى   ِيلإ ْرَب  َبه ْرَذ  چنین افرادی فرعون است: «ا

میکرده است. حکمرانی م

****

ملگیری به یک نفتر شتتروع کننتده نیتتاز دارد. امتا ستتاختار آن  تا اینجا دریافتیم که دین الهی برای شک
میشتتود؟  منهتتای دیگتتر هرمتتی استتت و در آن قتتدرت) توزیتتع م چگتتونه استتت؟ آیتتا ماننتتد دی
مش آن را دنبتتال کنیتتم: بتترای یتتافتن پاستتخ بایستتتی استتاس ایتتن دیتتن را شتتناخته و شتتیوه گستتتر
مهاند درحالی که در دین الهی فضیلت، نیکی کردن منهای بشری بر اساس قدرت) بنا نهاده شد  تمامی دی

  حال فردی را تصور کنید که برای خودش دین موجوود جوامعه و قتتدرت) ختتواهی دریا عمل صالح است.
میاش را از قرآن استخراج کرده میپذیرد. این فرد احکام  زندگ میکند و در عوض دین الهی را م  آن را رد م
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میشود کستتانی مهرفته در میان دوستان یا افرادی که تازه با آنها آشنا م میدهد. رفت میاش ادامه م  و به زندگ
مییابد که برای عمل صالح، ارزشی به مراتب بیشتر از قدرت)، ثروت) و دیگر معیارهای جوتتامعه قتتائل  را م
میکند. فردی در این میان از اصتتول و قتتوانین ایتتن دیتتن استتتقبال  اند، او دین الهی را به آنان معرفی م
میشود. حال هر کتتدام  از ایتتن دو نفتتر ممدین شدن مستحکم م میکند. پیوند و ارتباط این دو به دلیل ه  م
میدهند. فرد دوم  به شخص دیگتتری دیتتن الهتتی را معرفتتی  طبق احکام  خداوند، به زندگی خود ادامه م
میپذیرد. در اینجا هیچ لزومی ندارد که فرد سوم  به نتتزد شتتخص نخستتت بتترده میکند و او نیز آن را م  م
 شده یا حتی او را بشناسد چراکه خداوند بعنوان حاکم وجوود داشته و همچنین کتاب قتتانونش نیتتز در
 دسترس فرد است. در نتیجه در دین الهی چیزی به نام  تمرکز قدرت) در نزد یتتک نفتتر یتتا یتتک حتتزب
میگیرد. برای درک بهتتتر، ریستتمانی را در نظتتر بگیریتتد  وجوود نداشته و از اینرو سلسله مراتبی شکل نم
منها نیتتز بستتته بتته میشود. هر کتتدام  از ایتن ریستما  (فرد اول) که یک یا چند ریسمان به آن گره زده م
مهی چند شاخه و در هم میخورند، حاصل کار یک شبک  موقعیت خود به یک یا چند ریسمان دیگر گره م
مط بوده و نیازهتتای ختتود را برطتترف  تنیده است که اعضای آن از طریق یکدیگر با کل مجموعه در ارتبا
متهای دولتی وجوود خارجوی نخواهند داشت. لزم  به یادآوری میکنند. در این مجموعه هیچکدام  از پس  م
میالمر» قابل تمییز اند. بدین صورت) کتته رستتول  است که در این میان رسول (در صورت) وجوود) و «اول
مغ  راه و هتتدایتگر  بایستی پیغام  الهی را بطور صحیح به افراد این مجموعه برساند و در امور جومعی چتترا
میالمر نیز به صورت) مشابهی بایستی از انحراف دین و تغییر مبانی آن جولوگیری کرده و ختتط  باشد. اول
میداننتتد موظتتف انتتد از  مشی صحیح را ابلغ  کنند. بقیه کسانی که ختتود را جوتتزئی از ایتتن مجمتتوعه م
 سخنان آنان اطاعت کنند مادامی که در حکمشان اختلف و مغایرتی با کلم  خداوند دیده نشود قتترآن

میالمر هستتتند. در اینجتتا بتته چنتتد تفتتاوت)۴:59 مهی اول مهی قلب شد  . در واقع علمای دینی زمان ما گون
منستتازی آن هیتتچ متتزدی میالمر همانند رسول در ازای ابلغ  پیام  ختتدا و روش میکنم: اول  اساسی اشاره م
میکنند، اجور آنان با خداست (رجووع کنید به سوره شعرا و ستتخن رستتولن مختلتتف در آن).  دریافت نم
مههایی را حمتتل میالمر این حق را ندارند که لباس و ردای مخصوصی برای خود ترتیب داده یا نشتتان  اول
 کنند که باعث تفاخر و تمایز با مردم  عادی شود چنانچه رسولن الهی نیز ظاهری چتتون متتردم  عتتادی
 داشته اند. و در آخر نبایستی چیزی به دین افزوده یا از آن کسر کنند اگر چنین عملی از آنها سر بزند

میدهند قرآن  .۴:59موقعیت خود را از دست م

 و کسانی که از بندگی طاغوت) اجوتناب کردند و به ستتوی خداونتتد روی آوردنتتد بشتتارتی استتت. پتتس«
میکننتتد. آنتتان میشتتنوند و از بهتتترین آنهتتا پیتتروی م  بندگان مرا بشارت) ده. * به آنانی که ستتخنان را م

) ۳9 :1۷-18» (کسانی اند که خداوند هدایتشان کرده است و آنان خردمندانند.

میخواهیم به دینی جوز آنچه او برای ما مقرر ستتاخته  آیا بعنوان کسی که به خداوند ایمان دارد باز هم م
 پایبند باشیم؟ یا نکند به آسمان خیره شده ایم تا فرشتگان یا یتتک منجتتی یتتا رستتولی پتتایین آمتتده و
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ملگیری دین الهی گفتیم که رسولی آغازگر راه است اما مگتتر  استارت) کار را برایمان بزند؟ ت بله، در شک
مماکنون نیتتز در دستتتان مهی رسول چیزی جوز ابلغ  احکام  و ضوابط دین است؟ خب این ضوابط ه  وظیف
 ماست: قرآن. تنها کافی است به بازخوانی آن بپردازیم، در کنار یکتتدیگر زوایتتای آن را کشتتف کتترده و
مهای باشتتد... میتوانتتد شتتروع کننتتد احکتتام  آن را بتته درستتتی استتتخراج کنیتتم. هتتر کتتدام  از متتا م

بخش پنجم: وارثین زمین

مهای را ختتدا«  در میان هر امتی رسولی مبعوث کردیم که ال را بنده باشید و از طاغوت) دوری کنید. عد
مبکننتتدگان بتته مهایی مستحق گمراهی شدند. پس در زمین سیر کنید و ببینیتتد تکذی  هدایت کرد و عد

مهاند. )1۶:۳۶»  (چه سرنوشتی دچار شد

 برای پیاده کردن سیستم الهی اولین و مهمترین قدم ، اجوتناب کردن از طاغوت) است. این ختتود متتاییم
مهایم. از زمان کودکی چنین  که به دولت یا جوامعه یا هر نهاد و شخص مافوقی جوایگاه برتر آن را بخشید
میکننتتد عمتتل کنیتتم... منگذار اند و ما بایستی به قوانینی که آنتتان وضتتع م مهای قانو مهایم که عد  یاد گرفت
 بایستی خود را با عرف جوامعه تطبیق بدهیم... بایستی به دستورات) مافوق  خود گردن بنهیم و... مشکل
مق هتتایی کتته میدانیم خوب و بد کدام  است، مشکل اینجاست که بارها از تتترس مافو  ما این نیست که نم
مهایم. امتتا میدانیم درست است گذشت مهایم یا از انجام  عملی که م مهایم حقی را پایمال کرد  برای خود ساخت
متهای ذهنی را درهم بشکنیم و فقتتط از خداونتتد پتتروا کنیتتم ( ما بعنوان یک مؤمن باید نخست این ب

میتواند از چنین جوایگاهی برخوردار باشد. توحیتتد59:18  ). هیچ حکومت یا نهادی خدای ما نیست و نم
 و یکتاپرستی این نیست که به زبان بگوییم خدایی هست. ما باید تنهتتا او را بتته ختتدایی قبتتول داشتتته
منها حاکم باشد مشتتروعیتی قتتائل  باشیم و برای هیچ فرد یا نهادی که بخواهد بر جوان و مال دیگر انسا

 ،29:22، ۳۴:۴1، ۴2:۳1، 2:25۷، ۳:۶8، ۴5:19، ۴2:9، ۴۷:11، ۷:19۶نشویم. تنها خدا ولی ماستتت: (
۴2:۶ ،2:10۷ ،9:11۶ ،۶:55 ،2:120 ،۴2:۴۶ ،۷:۳ ،۶:51 ،۴:12۳ ،18:102 ،11:11۳ ،۳۳:1۷ ،۶2:۶، 

۴5:10 ،18:2۶ ،۳2:۴ ،۶:1۴ ،۶:۷0 ،25:18 ،12:101 ،1۷:9۷ ،1۳:1۶ .(

متها چیست؟ پاسخ ستتاده ایتتن استتت:  مهاید که وظیفه دول  تتت وضتتع قتتوانینی در1تاکنون از خود پرسید
ت نظارت) بر اجورای این قوانین. 2راستای رفاه بیشتر شهروندان 

مهاند ( مهی خط مشی اصلی هستند به بهترین شکل تعیین شد در دین الهی قوانین پایه که تعیین کنند
 ). پس ما نیاز به دولتی نداریم تا قوانینی را برای ما وضتع کنتد. ممکتن استت بپرستید در متورد1۷:9

منها نشده است پس تکلیف چیست. در اینجا امر مهای در قرآن بدا مهای که اشار متهای جودید یا ویژ  موقعی
میشود، البتتته بتتا ایتتن توضتتیح کتته چنیتتن۴2:۳8به شورا ( میالمر» پررنگ م  ) و همچنین موقعیت «اول
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میشوند  میالمر ارائه) ۳۶:21(وظایفی شغل محسوب نم مهکارهایی که در شوراها یا توسط اول  و در ازای را
میشود با خداستتت مهای که در این راه صرف م میشود. پاداش وقت و هزین میشوند مزدی به آنان داده نم  م

)۳8:8۶ .(

 تمامی افراد حاضر در چهارچوب دین الهی نیز از قوانین آگاهی داشته و خود مجری آن اند؛ در نتتتیجه
ملکننده آنان نیستتت تتتا موجوتتودیت ختتود را در اجوتترای  هیچ نیازی به نهادی مافوق  افراد جوامعه و کنتر
میشناسیم جوایی در دین الهی نتتدارد، از  قوانین توجویه کند. سلسله مراتبی که ما امروزه بعنوان دولت م
مهایتتم متگرفتن قدرت) حکومت بر مردم  نیست غریب متهای سیاسی که چیزی جوز به دس  اینرو ما با مناسب

میشناسیم.  و آن را به رسمیت نم

میکند: اگر میشود و چهارچوب روابط اجوتماعی ما را تعریف م  در اینجا «عمل صالح» فضیلت محسوب م
مهاش دیوار به دیوار میخریم ولو مغاز میکند، دیگر از او جونسی نم منفروشی م  دیدیم کسی بعنوان مثال گرا
میکنیتتم حتتتی اگتتر پستتت و  خانه ما باشد. با کسی که اهل ناراستی و دروغ  است نشست و برخاست نم
 مقام  بالیی داشته باشد. اگر رئیس مان از ما خواست حقی را ناحق کنیم، به راحتی از زیتتر کتتار شتتانه
میکنیم. بله، ما را از اخراج شدن خواهند ترساند اما چه بهتر که از چنین جوایی اخراج شتتویم و  خالی م
میچرخد. زمین فراخ است و ختتدای متتا بتتزرگ، راه  جوزئی از تشکیلتی نباشیم که مدار آن بر عدالت نم
مهایم و قدرت) مچگاه فراموش کرد که ما به بلوغ  فکری رسید  بهتری پیش پای ما قرار خواهد داد. نباید هی
میگیریم توسط ختتدای ختتود  انتخاب داریم. به همین دلیل بیش از بقیه مردم  در مورد تصمیماتی که م

میگیریم. پس آیاتی مانند (  ) در گوش ما طنین انداز بوده و نتته تتترس9 :2۳-2۴مورد بازخواست قرار م
مهایتتم  از دست دادن شغل، یا زندانی شدن و نه حتی مرگ ما را از صراط مستقیمی کتته در پیتتش گرفت

میگیرد ( میکند. هر انسانی در سال یک یا دو بار مورد آزمایش قرار م میشک ما در9:12۶منحرف نم  ) و ب
میهایی خواهیم شد، حتی ممکن است مشکلت) چنتان بتتزرگ باشتتند میها و ناراحت  زندگی دچار گرفتار

 ) اما در هر حتتال شتتکیبایی و جوانبتتداری از2:21۴که ما نیز بگوییم: پس یاری خدا کی خواهد رسید (
میگذاریم ( ). 10۳:۳حق را فرو نم

میکنیم و معیارهای آن نیز دیگر برای ما اهمیتی نتتدارد چراکتته متتا مهایی که در آن زندگی م  عرف جوامع
میکنیم: ولدت) و مهی خاص خود را داریم و طبق معیارهایی که قرآن به دست داده است زندگی م  جوامع
 مرگ ما، پیشه و تجارت) ما، رسم ازدواج و طلق  ما و... همگی برگرفته از قرآن اند. امتتا متتا چتتون اهتتل

میکنیم ( میدهیم و در آن اغراق  نم مهای را اربتتاب و5:۷۷کتاب به دین خود شاخ و برگ نم  ). جوز خدا عد
میدهیتتم ( میگتتذاریم۳:۶۴ستترور ختتود قتترار نم  ) و هیتتچ قستتمتی از کتتتاب و انتتدرزهایش را فتترو نم

)15-1۴: 5 .(

مهی دیگر، دقت در مسائل اقتصادی است که زمینه شکوفایی یا زوال یک جوامعه را مهیتتا  مبحث برجوست
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مهی مهمی است که جونگ با خدا و رسول محسوب میسازد. بعنوان مثال اگر «ربا» در قرآن چنان مسأل  م
میشود (  ) ما نیز نباید آن را دست کم بگیریم و به سادگی از کنارش بگذریم. احکتتام  و ضتتوابط2:2۷9م

مهاند؛ در نتتتیجه لزم  استتت کتته بتتا متهایی خدایی تنظیم شتتد  موجوود در قرآن بر اساس اندیشه و حکم
میکنم «زمین بعلوه  آگاهی کامل با آنان برخورد کنیم و راهکارهای متناسب را به کار گیریم [توصیه م

میکند. 5 ً سا مطالعه کنید که بصورت) داستانی، ربا و سیستم بانکداری را تشریح م    PDF   فایتتل ٪» را حتم

میتوان ستکه زد و معیتاری جوتداگانهآن از اینجا قابل دانلود است  ]. در صورت) گسترده بودن مجموعه م
 - این پول ارزش واقعی دسترنج ما ست نه ماننتتد پتتول1برای مبادلت) داشت. اینکار چند مزیت دارد: 

ً سا یک کاغذ.   - برخلف پول رایج اکثر کشورها به ربا آلوده نیستتت.2جووامع موجوود بدون پشتوانه و صرف
میشتتود. ۳  - جوتتدای از انفتتاق  و صتتدقه۴- باعث تقویت دادوستد و تعامتتل بیشتتتر در درون مجمتتوعه م

مص است (رد و بدل شدن پتتول تنهتتا در ازای ارائه کتتال یتتا ختتدمتی صتتورت)  چرخش پول در آن مشخ
میتوانتتتتد پتتتتول متتتتردم  را بتتتته باطتتتتل بختتتتورد میگیتتتترد) و بتتتتدین ترتیتتتتب کستتتتی نم م

میشود و... . در صورت) تحقق چنین امری باید این نکته را به ختتاطر5). 9:۳۴ (  - مالیاتی از آن کسر نم
 داشته باشیم که این پول نبایستی با پول رایج دیگر کشورها قابل تعویض باشد. دلیل اینکار این استتت
مهشتتان نیستتت و بتته ربتتا نیتتز آلتتوده استتت.  که واحد پول دیگر کشورها مساوی با دسترنج متتردم  جوامع
میگیرد یا اینکه بتتا واحتتد دیگتتری بتته انجتتام   همچنین یک معامله یا بصورت) کامل با این پول صورت) م
میتوان این پول را با واحد دیگری معادل یتتا مبتتادله کتترد مگتتر اینکتته از میرسد. پس به هیچ شکل نم  م

 - حقیقی و حاصل دستتترنج متتردم 2- ربایی در آن نباشد. 1سیستم مشابهی پیروی کرده باشد یعنی: 
باشد. 

 ) بتته۴ :۶1-۶2احکام  جوزایی نیز دستخوش تغییر خواهند شد و صورتی قرآنی به خود خواهند گرفت (
مههتتای نقتتدی نیتتز بتته نهتتاد  این صورت) که زندان جوز موارد خاص و نادر وجوود نخواهد داشتتت و جوریم
میشود بلکه خود فرد موظف است به دست خود آن را به فتترد نیازمنتتدی بدهتتد، یتتا  خاصی پرداخت نم

ً سا فردی را از زیر بار دین آزاد کند: (  ). مزیت اینکار نسبت به۴:92بعنوان مثال در قتل غیر عمد، شخص
میتوانتتد پتتول میشود این است که کسی در این بین نم  روشی که در حال حاضر در جووامع به کار برده م
 جوریمه را برای خود نگه دارد یا به مصارف دیگری برساند. در این حالت پرداخت جوریمه نه تنها حتتالت
 بازدارنده خواهد داشت بلکه فرد با دیدن حال و روز افتتراد نیازمنتتد و قتتدردانی در عتتوض کمکتتی کتته
میاش برانگیخته شده و در آینده رفتار ضد اجوتماعی کمتتتری از او ستتر خواهتتد میکند، حس نوعدوست  م
 زد. توجوه داشته باشید که در دین الهی شخص با خداوند رو به رو ستت و بایتد رضتتایت او را در متتورد
مهی  گناه و اشتباهی که مرتکب شده است به دست بیاورد نه دولت یا نهاد خاصتی، از همیتتن رو جوتتریم

)  ۴:92، 5:95، 2:19۶، 58:۴، 5:89برخی از گناهان روزه گرفتن است: (

میتواند خود را مالک اراضی متها نیز حقیقی خواهد بود و بعنوان مثال دولت یا هر نهاد دیگری نم  مالکی
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یا منابع زمینی بداند و در ازای آن از مردم  پولی بگیرد. 

 ما به دنبال آگاهی و دانش واقعی هستیم که بخاطر مناسبات) قدرت) از دسترس مردم  دور نگتته داشتتته
مهها. هرچه آگاهی ما بیشتر میشوند. نباید فراموش کرد که عصر ما عصر ارتباطات) است و جونگ اندیش  م
من دلیتتل میشود. بتته همی منتر م  شود و بر زوایای مختلفی اشراف پیدا کنیم به طبع آن قدرت) ما نیز افزو
مههای مختلف بلکه اعضای  معلمان واقعی ما و خصوصا نسل آینده، نه مدارس دولتی و خصوصی یا رسان

معآوری اطلعات) باارزش و گلچین  مه اند. جوم مهی مشتتترک میتتانآگاه و حاضر در مجموع  کردن، خصیصتت
میکند. مهای تبدیل م مه ماست که هر یک را به بانک اطلعاتی ویژ هم

مهایم...   مهی خود در میان کائنات) واقف شد ما به جوایگاه ویژ

َبن  ِيلعی َبم ْرَجو َبأ ْرَم  ُ كَه َّهن َبی ِيلو ْرَغ ُ كَأ َبل َبو ِيلض  ْرَر َبأ ْرَل ِيلفی ا ْرَم  ُ كَه َبل َّهن  َبن ِّی َبز ُ كَأ َبل ِيلنی  َبت ْرَی َبو ْرَغ َبأ َبما  ِيلب ِّب  َبر َبل  َبقا
َبن  ِيلصی َبل ْرَخ ُ كَم ْرَل ُ كَم ا ُ كَه ْرَن ِيلم َبک  َبد َببا ِيلع َّهلا  ِيلإ
 ٌم  ِيلقی َبت ْرَس ُ كَم َّهی  َبل َبع  ٌط  َبرا ِيلص َبذا  َبه َبل  َبقا

َبن ِيلوی َبغا ْرَل َبن ا ِيلم َبک  َبع َبب َّهت ِيلن ا َبم َّهلا  ِيلإ  ٌن  َبطا ْرَل ُ كَس ْرَم  ِيله ْرَی َبل َبع َبک  َبل َبس  ْرَی َبل ِيلدی  َببا ِيلع َّهن  ِيلإ
)۴2-۳9: 15(

ممنهای بشری و همچنین دین  آنچه در این مقاله بصورت) فشرده در مورد طبقات) اجوتماعی و ساختار دی
مهی اخیر بوده است. مطمئنا گذر  الهی عنوان شد نقطه نظرات) شخصی من و حاصل تفکرات) دو سه سال

مهتری را در مقابل این نگرش خواهند گشود. مقهای تاز زمان و کسب تجارب بیشتر اف
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